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امام خمینی )قدس سره شریف(:

نا الی  
َ
 حال

ْ
حْوالِ، حَوِّل

َ ْ
حَوْلِ وَ ال

ْ
 ال

َ
هارِ، یا مُحَوِّل یلِ وَ النَّ

َّ
رَ الل بصارِ، یا مُدَبِّ

َ ْ
وبِ وَ ال

ُ
بَ القُل ِ

ّ
»یا مُقَل

حال«.
ْ
حْسَنِ ال

َ
أ

ݢخدایا! ما را در این سال نو  از  این حالی که داریم عوض کن. ما گرفتار هواهای نفسانی  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
هستیم و تو می‌دانی، و تو می‌توانی ما را نجات بدهی.  روح ما را متحول کن به یک روحی که 

مورد رضایت تو باشد ...
این سال را مبارک کن بر همه قشرهای ملت ما و ما را موفق کن که در تعقیب مسائل الهی 
کُندی نکنیم، قلب ما به نور معرفت تو روشن بشود. قلب همه ملت ما به نور معرفت تو  

شْیاءَ کَما هی «.
ْ

روشن بشود. خدایا! »ارنِِی ال
)صحیفه امام، ج‏20، ص: 19-16( 

مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(:

ایرانیِ زیرکِ مسلمان، نوروز باستانی را با عقیده‌ی خود و به شکل دلخواه خود، تغییر داد؛ 
نوروز  باستانی،  نوروز  کرد.  عوض  را  آن  محتوای  داشت،  نگه  را  نوروز  صورت  و  نوروز  قالب 
پادشاهان بود؛ فرصتی برای سلاطین و حکّام مستبد بود؛ برای اینکه شکوه خود و عظمت 
تها بکشانند و بنشینند از آنها هدیه بپذیرند. حتّی در زمان بنی‌امیّه 

ّ
ظاهری خود را به رخ مل

و بنی‌عبّاس که نوروز به دربارهای خلافت اموی و عبّاسی وارد شد، همان رفتار و سیره‌ی 
پادشاهان و کسرایان فارسی باستان در دربار آنها عمل می‌شد. امّا ایرانیِ مسلمان، این نظم 
را، این قالب را به‌نفع خود تغییر داد؛ اگرچه این تغییر به‌صورت دفعی انجام نگرفته است 
امّا شما امروز بعد از گذشتن قرن‌ها، مشاهده می‌کنید که نوروز  بهانه‌ای و  وسیله‌ای است 

برای ارتباط قلبی میان مردم و میان مبدأ عظمت و عزّت، یعنی ذات مقدّس باری‌تعالی.

)۱۳۹۴/۰۱/۰۱(

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29236
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29236


حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی )دام عزه(
تولیت معزز  آستان قدس رضوی:

خدمت رسانی به مردم و مسافران نوروزی یک وظیفه عام برای 
همه مسئولان کشور است اما در خراسان رضوی و شهر مشهد، 
اهمیت  مردم  به  خدمت  حساسیت  و  بوده  متفاوت  موضوع 
ویژه‌ای می‌یابد، زیرا مشهد شهر امام رضا)ع( است و زائرانی که 
به این شهر مشرف می‌شوند، مهمانان حضرت رضا)ع( هستند.
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بِيّ صلي الله عليه و آله: النَّ

حَرَامَ
ْ
مَانَةَ وَ اِجْتَنَبُوا اَل

َ ْ
وُا اَل دَّ

َ
وا وَ تَهَادَوْا وَ أ تِي بِخَيْرٍ مَا تَحَابُّ مَّ

ُ
 أ

ُ
 لَا تَزَال

كاةَ لاةَ وَ آتَوُا اَلزَّ قامُوا اَلصَّ
َ
يْفَ وَ أ

َ
رُوا اَلضّ

َ
وَ وَقّ

من، تو، ما...
همه و همه سرگشته‌ایم

بیشتر و دراز‌‌ دامنتر  از هر  زمان دیگر
قلبهایمان فسرده و فشرده از دلتنگی غریبی که جهان را نیز کلافه کرده است

دردمندانی هستیم در جستجوی درمان
خسته و دل‌زده از خزانی که سایه خویش را بر امروزِ  زمینیان گسترانیده است

پادزهر تاریکی را می‌جوییم
و چه نوشدارویی نیکتر از دوست داشتن

دوست داشتن کیمیای امروز  ما  است
دهشی گران‌سنگ و بخششی گران‌مایه از سوی پروردگار رحمان و رحیم

و چه زیبا پیامبرِ دوستی‌ها، روزگارِ نیکِ امتش را در گرو دوست داشتن یکدیگر قرار داده بود
پس می‌جوییم مهر را در گفتار  و  کردار ستارگانِ بی‌غروبِ عصمت و طهارت.

*عیون اخبار الرضا )ع(، ج۲، ص ۲۹

ش
ن آر

فری
ی آ
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ع
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حْوَالِ
َ ْ
حَوْلِ وَ ال

ْ
 ال

َ
هَارِ یَا مُحَوِّل یْلِ وَ النَّ

َّ
بْصَارِ یَا مُدبّر الل

َ ْ
وبِ وَ ال

ُ
قُل

ْ
بَ ال ِ

ّ
یَا مُقَل

حَالِ
ْ
حْسَنِ ال

َ
ی أ

َ
نَا إِل

َ
 حَال

ْ
حَوِّل

تحویلِ حال
آقایی داریم »مشهدنشین«... 

که اسم جذاب و دل‌نشینش، رضا، سرفصل همه‌سال‌های عمر ماست. 

بَ‌القُلوب!... ِ
ّ
آقای عزیز ما، »نگاه«ی دارد: مُقَل

هَارِ ... یْلِ وَ النَّ
َّ
و اراده‌ای دارد: مُدبّر الل

حْوَالِ« ماست!
َ ْ
حَوْلِ وَ ال

ْ
 ال

َ
رأفتش نیز »مُحَوِّل

روز زیارتش، »نو«روز ماست...
و »عید« می‌شود اگر سلامش کنیم...

و »بهار« می‌رسد هنگامی که دلتنگش می‌شویم و صدایش می‌کنیم.
ر و... مُحَوِّل!... ب و... مُدَبِّ ِ

ّ
ای خدای مُقَل

ای خدای امام‌رضاجان!...
می‌شه شبیه امام‌رضاجان...

ما هم »بهار«ی باشیم... برای »خزانِ حالِ آدم‌ها«؟*

* نگاهی به »دعای تحویل سال«، نقل‌شده از حضرت امام صادق)ع(

تحویلِ حال

ب
س:  علی حسینیان نس

عکا



عید نوروز ایرانی برای همه‌ ما مردم ایران و نیز مسلمانانی که در کشورهای دیگر عید نوروز 
از این  از این روز و  را می‌شناسند و گرامی می‌دارند، فرصت مغتنمی است برای اینکه 

مناسبت، در سمت و سوی حرکت اسلامی استفاده کنیم...

...عمده این است که خود ما مردم، خودمان را مقید کنیم به اخلاق اسلامی؛ خودمان 
را مقید کنیم به قانون. من از جوانان انقلابی و مؤمن و غیور حمایت می‌کنم؛ منتها همه 
را توصیه می‌کنم به این که در رفتار خود، با اخلاق اسلامی رفتار کنند؛ قانون را مراعات 

کنند. همه باید قانون را مراعات کنند. تجسم انقلاب در قانون جمهوری اسلامی است.

 یک ملت زنده از تهدید و فشار و سختگیری دشمن هرگز به زانو در نخواهد آمد. برای ما و 
برای همه‌ی کسانی که مسائل ایران را دنبال میکنند، معلوم شد که آنچه برای یک ملت 
مهم است، تکیه به استعداد درونی خود، توکل به خدای بزرگ، اعتماد به خود و عدم 

تکیه‌ به دشمنان است؛ این است که می‌تواند یک ملت را به جلو ببرد.

ت فقط به این نیست که تسلیحات جنگی پیشرفته‌ای داشته باشد؛ 
ّ
قوی شدن یک مل

... من وقتی نگاه می‌کنم، سه عنصر را پیدا میکنم ... این سه عنصر اگر مورد توجّه قرار 
ت قوی می‌شود: یکی اقتصاد، یکی فرهنگ، و سوّمی علم و دانش. 

ّ
گرفتند، یک مل

از اقتصاد هم مهم‌تر است. چرا؟ چون فرهنگ، به معنای هوایی است که ما  فرهنگ 
تنفّس می‌کنیم؛ شما ناچار هوا را تنفّس می‌کنید، چه بخواهید، چه نخواهید؛ اگر این هوا 

تمیز باشد، آثاری دارد در بدن شما؛ اگر این هوا کثیف باشد، آثار دیگری دارد. 

امر به معروف و نهی از منکر که در واقع به نوعی زیربنای همه‌ی حرکات اجتماعی اسلام 
است که »بِها تُقامُ الفَرائِض«؛) کافی، ج ۵ ، ص ۵۶( امربه‌معروف یعنی همه‌ی مؤمنان 
در هر نقطه‌ای از عالم که هستند، موظّفند جامعه را به‌سمت نیکی، به‌سمت معروف، 
به‌سمت همه‌ی کارهای نیکو حرکت دهند؛ و نهی از منکر یعنی همه را از بدی‌ها، از 

پستی‌ها، از پلشتی‌ها دور  بدارند. 

جوانان عزیز! کشور مال شما است، فردا مال شما است، امروز هم مال شما است؛ بدانید 
شما اگر در میدان باشید، شما اگر با ایمان به خدا و توکل به خدا حرکت کنید، شما اگر باور 

به خود داشته باشید، آمریکا و بزرگ‌تر از آمریکا هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند.

بیانات نوروزی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی
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و  باسواد  جوان  فعّال  و  متفکّر  مغز  ما،  انسانی  نیروی  دارد؛  را  توانایی‌اش  ما  جوان 
را  کارها  خیلی  کارها؛  این  برای  است  آماده  ایرانی،  تحصیل‌کرده‌ی  و  با‌استعداد 
می‌توانیم انجام بدهیم. میدان را باز کنیم برای جوانها، جوانها بسیاری از گره‌های بزرگ 

و مشکل ما را میتوانند حل کنند و باز کنند. 

یکی از امکانات و ظرفیّت‌های مهم، موج جمعیّتی است ... هشتاد میلیون جمعیّت 
در یک کشور، آبرو برای این کشور است؛ ...فردای این کشور به همین جوان‌ها احتیاج 
دارد و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتواند از خارج وارد کند؛ بایستی 

خود کشور آن را تأمین بکند. این موج جمعیّتی یکی از امکانات است.
 

ما در گام دوّم انقلاب بایستی حرکت کشور را بر دوش جوان‌ها قرار بدهیم همچنان که 
در گام اوّل در دوره‌ی انقلاب هم هدایت را امام می‌کرد امّا حرکت را و موتور پیشرفت را 

جوانان روشن می‌کردند، حرکت را آنها به وجود می‌آوردند.  
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ام‌البنین ماهر

عاطفه درست روبه‌رویش قد علم کرده بود. چهره‌ای نداشت جز آبله‌های درشت و پر از آب. عیسی 
ناآرام پا تیز کرد تا به داد تک‌خواهرش برسد. 

داد زد: حکیم، طبیب، مادر. 
به زبانش قفل و بند افتاده بود. انگار که حتی آهی خارج نمی‌شد. خودش را تکانی داد. باید اشک‌هایِ 
خواهرش را می‌شست. دوید، اما نه عاطفه به او نزدیک شد و نه او قدمی توانست بردارد. پلک زد، 
تاریکی و تاریکی افتاد به جانِ چشم‌هایش. جانِ تکان‌خوردن نداشت. بختک، عینِ کوهی از خار 
له می‌شدند. جانِ کندنی را 

ُ
و خَس افتاده بود رویِ سینه‌اش. صداها هنوز هم تویِ حلقش جمع و گ

کَند و به زور و زحمت نیم‌چرخشی زد. چشم چرخاند، آشنایی ندید. پشتِ بختک را شکست داد و از 
رخت‌خواب زد بیرون. تازه یادش آمده بود که در راه مشهد بودند میانِ مسافرخانه‌ای دورافتاده. اتاق 
را به هوایِ دیدن مادر، آمد بیرون. هوایِ سرد، یک‌راست و بی‌هیچ رحم و مروتی خنجر می‌کشید به 

ریه‌هایش. نورهایِ نیمه‌جان این‌جا و آن‌جا تک‌وتوک روشن بود. بلند گفت: 
مادر، مادر جان. 

اما از مادر خبری نبود. تهِ دلش خالی شد. مثلِ همان زمانی که پدرش برایِ کار  راهی روسیه شد و هرگز 
برنگشت، یا آن روزی که عاطفه با آبله‌هایِ فراوان زیرِ خروارها خاک میانِ راهِ بیرجند و مشهد ماند و دل 
از دل‌خانۀ مادر کَنده شد. دلش برایِ مادر پر کشید که عادت داشت همیشه دل بدی‌هایِ زندگی را 
به پشت بام ببرد و راز و نیاز کند. پله‌ها را یک‌نفس دوید تا رویِ پشتِ بام. ندایی و نوایی تهِ دلش امید 
می‌داد. مادر  را دید. نشسته بر سجادۀ همیشگی‌اش زیرِ نورهایِ لاغر و مُردنیِ شبی زمستانی. عیسی 

زانویش را خَماند. مادر، ریز اشک می‌ریخت و زیرِ لب می‌گفت: 
عارف رفتی و با دو تا طفلِ صغیر تنهام گذاشتی. به همین امامِ ضامن که دارم زائرش می‌شم، ازت 

می‌گذرم تا خدا ازم بگذره. شر،  برات نمی‌خوام.
و دوباره گریست. عیسی راهِ آمده را در سکوت برگشت. 

۱

عقل مسلمان کمال نیابد جز این که ده سرشت در او به‌هم رسیده باشد:
به او، امید کار نیک باشد.

شر، از او سر نزند.  
اندک کار نیک دیگری را، زیاد شمارد.

کار نیک و  زیاد خویش را، اندک شمارد.
هیچ‌گاه از اظهار نیاز )دیگران( به او خسته نگردد.

و از دانش‌اندوزی در تمام دوران زندگی خسته نگردد.
تهیدستی در  راه خدا از توانگری نزد او برتر است.

کم‌ بینی )و کم انگاری( در راه خدا، نزد او گرامی‌تر‌ است از سر بلندی نزد دشمنان.
گمنامی، گواراتر است نزد او از نام آوری. 

سپس فرمود: خصلت دهم؟ و چه دهمی؟ گفته شد: دهم چیست؟ فرمود: 
هر کس را ببینید می گوید: او از من برتر  و  پرهیزگارتر است.

امام رضا علیه‌السلام:

لا یَتِمُّ عَقْلُ امْرءِ مُسْلِم حَتّى تَکُونَ فیهِ عَشْرُ خِصال:

 کَثیرَ 
ّ

خَیْرِ مِنْ غَیْرهِِ، وَ یَسْتَقِلُ
ْ
مُونٌ. یَسْتَکْثِرُ قَلیلَ ال

ْ
رُّ مِنْهُ مَأ

ّ
. وَ الشَ

ٌ
خَیْرُ مِنْهُ مَأمُول

ْ
ل
َ
أ

خَیْرِ مِنْ نَفْسِهِ.
ْ
ال

فَقْرُ فِى 
ْ
ل
َ
 دَهْرهِِ. أ

َ
مِ طُول

ْ
عِل

ْ
بِ ال

َ
 مِنْ طَل

ّ
یْهِ، وَ لا یَمَلُ

َ
حَوائِجِ إِل

ْ
بِ ال

َ
مُ مِنْ طَل

َ
لا یَسْأ

 
ُ

خُمُول
ْ
هِ. وَ ال عِزِّ فى عَدُوِّ

ْ
یْهِ مِنَ ال

َ
حَبُّ إِل

َ
 فىِ الِلّه أ

ُّ
ل

ُّ
غِنى. وَ الذ

ْ
یْهِ مِنَ ال

َ
حَبُّ إِل

َ
الِلّه أ

هُ: ما 
َ
عاشِرَهُ؟ قیلَ ل

ْ
عاشِرَهُ وَ مَا ال

ْ
ل
َ
 علیه السلام: أ

َ
هْرَهِ. ثُمَّ قال

ّ
یْهِ مِنَ الشُ

َ
شْهى إِل

َ
أ

تْقی.
َ
: هُوَ خَیْرٌ مِنّى وَ أ

َ
حَدًا إِلّا قال

َ
 علیه السلام: لا یَرى أ

َ
هِىَ؟ قال

تحف العقول، ص ۴۴۳
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نماز صبحت را که خواندی، چاشت را نخوردی. 
گفتی: چاشت رو بپیچ با خودم می‌برمش کارگاه مادر.  

و مادر نه چیزی گفت و نه سؤالی پرسید. قبولت داشت، دربست و درست و درمان. بارها به تو گفته 
بود که یادگارِ عشقِ بین او و مردی بودی که او هنوز هم خوش خواهش بود. بقچه را زدی زیرِ بغل و 
در خنکایِ اردیبهشت ماهِ مشهد، میانِ گرگ و میشِ کوچه پس‌کوچه‌هایِ خانه و محلۀ جدیدتان 
دویدی. تویِ دلت هر چه بلد بودی خواندی و ذکر گفتی تا سرِ وقت برسی. سرِ وقت برسی و نگذاری به 
جایِ دارِ قالی چوبۀ فلک وسطِ حویلی کارگاه قالی‌بافی برپا شود. آن روز نوبتِ تو و صفدر  بود تا دانه به 
دانۀ ده دارِ قالی آقاصاحب را راه بیندازید تا بقیۀ بچه‌ها یک‌راست و بی‌معطلی بنشینند پشتِ دار  و 
قالی‌ها تا نزدیک فصلِ زائری مشهد به بازار برسند و پولِ خوبی تهِ جیبِ آقاصاحب جیرینگ‌جیرینگ 
کند. هنوز چند کوچه به کارگاه مانده بود. ریه‌ات می‌سوخت و صورت زرد و  زار صفدر حتی یک لحظه 
هم از جلو دروبینِ چشمانت محو  و‌ سیاه نمی‌شد. حال و  روزِ  ناخوشش دل و قلبت را چلانده بود و 
نتوانستی دستی نرسانی. تویِ همین فکرها بودی که رسیدی جلو کارگاه. در  زدی و این‌پا و آن‌پا کردی. 

عاقبت در باز شد. صفدر بود، همان‌قدر  زردمبو مثل روزهایِ پیش. 
چشمانش رویِ صورتت دو  دو  زد. قشنگ فهمیدی. 

گفتی: اومدم دستی بجنبونیم. تا جوونه‌زدنِ آفتاب رو تنگۀ دیوار چیزی نمونده... یالله پسر. 
و منتظرش نماندی. چسبیدی به اولین دار. 

رنگ به رنگ، نه یک رنگ که صدها و هزارها رنگ. رنگ و نخ شده بود همۀ وجودش، همّش و غمّش. 
شب و روزش و امروز و فردایش. دیگر برایِ خودش کسی شده بود آن عیسی بیرجندی تازه ‌زائر شده. 
همان تازه‌مسافری که اول شاگردکی ریزجثه بود. حالا تویِ کارگاهِ آقاصاحب بعد از دو سالی که پادویی 
و شاگردی کرده بود، سری تویِ سرها داشت. شاگردهایِ تازه‌وارد را زیرِ دست می‌گرفت و با همان سن 
و سالِ کمش ورزشان می‌داد و می‌نشاند ور دستِ خودش. کار و بار یادشان می‌داد تا روزیِ حلال ببرند 

سرِ سفرۀ خودشان و اهلِ خانه‌شان. 
شانه را برداشت و به پسرک نگاهی انداخت. 

گفت: قالی کارِ دله. دل به دلش ندی باهات راه نمیاد. 
بعد به پسرک نگاه کرد که محوِ دستان و نقش و نگارِ قالی رویِ دار بود. 

گفت: همت کن خدا بالا سرته و ما هم هستیم. 
پسر لبخندی زد. عیسی فهمید دلش گرم شده، قرص شده و بی‌گناهی و غریبگی از تویِ قلبش پا به 
فرار گذاشته. دستی به پشتِ پسرک زد و فرستادش به اَمان خدا. خودش را جمع‌وجور کرد تا کارگاه را 
تعطیل کند که زیرِ نورِ لامپ ضعیف، سایه‌ای افتاد رویِ دار. صفدر بود. رفیقِ ایاغ و نابِ آن روزهایش. 

شنید: خسته نشدی اوستا. چقدر وقت می‌ذاری واسه این شاگردهایِ تازه‌وارد؟ آقاصاحب که واسه 
آموزش این‌ها قرونی نمی‌ذاره کفِ دستت. خودت رو ارزون نفروش. بذار قدر و نعمتت رو بشناسه و 

بفهمه. 
خندید. پشت کفش‌هایش را کشید بالا. 

گفت: حساب ما دستِ اون بالاییه. 
و دو نفری از درِ کارگاه زدند بیرون.

۲

۳
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آقاصاحب نشست زیرِ پایش. 
گفت: بمون پسر جان. من که با تو بد تا نکردم. 

عیسی تمامِ وسایلش را انداخت تویِ ساکِ پارچه‌ای کوچکی که همراه داشت. 
گفت: من گفتم بد تا کردین با من آقاصاحب؟ 

گفت: پس چی؟ 
این را صاحب گفت، با کنایه و نیش. 

گفت: دلم نسبت به شما از روشنی روز هم روشن‌تره. 
شنید: با کلمات بازی نکن جوون. با من مکر نکن که بدم میاد. من جایِ بابات سن دارم. 

گفت: احترامت هم واجبه. 
شنید: پس چرا داری بار و بندیل می‌بندی و می‌ری. اگه زدمت، خبط کردم، خطا کردم،  بد تا کردم، 
قبول؛ اما هر چی بوده دودش که به چشم و چالت نرفته که، تجربه کردی و علم و هنر یاد گرفتی. نقشه‌کشِ 
یکِ این‌جایی. همه به احترامت خیز برمی‌دارن. هنوز هیجده سالت نشده همه اوس‌عیسی صدات 

می‌زنند مگه کم حرفیه؟ کمه؟ دستم بی‌نمک بوده؟ 
گفت: خدا نکنه. ما هر چی داریم از کرمِ خداست و صدقه‌سری شما. 

شنید: پس نرو. 
گفت: باید برم آقاصاحب. هنوز ناقصم. نقص که باشه هر کاری بکنی جوونه نمی‌زنی. ریشه نداری، 
این رو مادرم می‌گه. تو دعا کن برم و جوونه بزنم و قد بکشم و بار  بدم. باید برم. دعوتم آقاصاحب. این 

دل دیگه بندِ خونه‌اش نیست، آقا صدام کرده، جوابش رو ندم نامردیه. 
و صورتِ آقاصاحب را بوسید و آمد بیرون. اذان ظهر بود. دلش هوس نماز تویِ صحن را  کرد. وضو تویِ 

حوضچه‌ها و سورچرانی از نقاشی تویِ کتابخانۀ آستان قدس. آن حال و هوا برایش خوش می‌کیفید. 

گرمایِ سرِ ظهر به خرماپزان جنوب شبیه بود تا به هوایِ اولین ماهِ تابستانِ مشهد. از درِ کتابخانۀ حرم 
از کارگاه  از وقتی  از عیسی بگیرد.  تا شاید خبری  را در چشم‌رسش گرفت  کُلِ صحن  که آمد بیرون، 
آقاصاحب آمده بود بیرون و شده بود کبوترِ جلدِ حرمِ آقا امام هشتم دیگر ندیده بودش. انگار ستارۀ 
سهیل شده بود تویِ آسمان مشهد. هر چند همۀ رفقایِ عیسی تویِ کتابخانه به صفدر گفته بودند که 
عیسی اوقات بیکاری به جوان‌هایِ بی‌کار، هنرِ تذهیبش را رایگان آموزش می‌دهد تا نان‌آورِ خانه‌شان 
باشند اما باز هم حرف و کلامِ آنها آرامِ دلِ بی‌قرارش نشد. دوست داشت زودتر عیسی را ببیند و دَم به 
لِ هم کار کنند و حظِ دنیا را ببرند. دستش را به سایه‌بانِ چشم‌هایش 

َ
دَمش بدهد و دوباره عینِ قدیم گ

راهِ  بیرون.  از حرم آمد  نبود. قدم‌زنان  نبود، که  از عیسی  زائران خبری  فرستاد. میانِ آن‌همه هیاهویِ 
کوچه‌شان را خوب می‌دانست؛ سرشورِ همیشه پُرشور. باریکی و تنگی کوچه را به دل و جان خرید تا 

شاید چشمش به جمالِ رفیقِ سال‌هایِ کودکی‌اش روشن شود. 
سر که بلند کرد، تابلو بزرگی را رویِ در  دید.

 روزهایِ سه‌شنبه از ساعت 4 تا 6 عصر، آموزش تذهیب رایگان. 
در زد و داخل شد. 

۴

۵
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نشسته بود روبه‌رویم. درست مثلِ قدیم بود. الا اینکه دیگر از ته‌ریشش خبری نبود و به جایش کراواتی 
لوکس را دورِ گردنش پیچیده بود. چایِ قندپهلو را گذاشتم رویِ میز.

گفتم: نوشِ جان! 
شنیدم: از کجا به کجا رسیدی.

شانه‌ای بالا انداختم، صفدر میلِ گفتن داشت و نخواستم میلش کور شود. 
شنیدم: آوازه‌ات همه‌جا پیچیده عیسی جان. 

گفتم: مثلًا کجا؟ 
قهقهه زد. 

گفت: تا این اندازه بی‌خبری از تو بعیده. 
گفتم: این‌ها صدایِ دُهل پاره‌اس. باور نکن صفدرجان از دور خوشه. 

گفت: قلمدون‌هات معرکه‌اس، تابلوهایِ نگارگری‌ات چشم آدم رو درمیاره. برایِ جلدهایِ تذهیبت 
دلم غش و ضعف می‌ره. می‌تونم دو برابر قیمت مشهد برات مشتری جور کنم تو تهرون. 

نگاهم به قلم‌دان‌هایی بود که داشتند تویِ دست صفدر، بالا و پایین می‌شدند. 
گفتم: بیشتر از قیمت که حق نیست، هر چقدر می‌ارزه همونه. 

صفدر چشم‌غره رفت. 
شنیدم: قدر خودت رو نمی‌دونی. از این رو به اون رو می‌شی عیسی، تو فروشنده نیستی. بذار به عهدۀ 

من، سه سوته برات آب می‌کنم. 
تابلو را برگرداندم سرِ جایش. 

گفتم: این‌ها امانتیِ آقاست. 
صفدر  یخ و منجمد خیره‌ام ماند. 

گفته بودند بیایی و به پاسِ بودنت در آستان، برایت هلهله راه بیندازند و کف و دست را با هم بزنند. 
گفته بودند بیایی تا همه، آن آقا عیسایِ اُفتاده و کم‌حرف را از نزدیک ببینند. همانی که صدها شاگرد 
تربیت کرده و کارِ هنرِ گل‌بتۀ خراسان را به اوج رسانده. گفته بودند اگر نیایی دل‌چرکین می‌شوند از تو، 
مجبوری که بیایی. آن هم با دلی شاد و دهانی پر از خنده. اما تو عیسی، نه دلت بود به آن مجلس بزم 
و شادی، تا نادیده‌ها ببینندت و نه میلت به آن به‌به و چه‌چه‌ها می‌کشید و نه پایت یاری می‌کرد. تویِ 
همین حال و هوا بودی که شیفتت در کتابخانۀ آستانه تمام شد. گام‌زنان آمدی تویِ صحنِ عتیق. 
جوری که نه کسی تو را ببیند و نه تو، دوستی و رفیقی را زیارت کنی. خورشید داشت آرام‌آرام پرِ چادرش 
را از رویِ شهر جمع می‌کرد. ایستادی مقابلِ گنبد و گلدستۀ آقا. نگاهت را دادی به پرچمِ خوش‌رنگش. 

زیر لب گفتی: سلام آقا! دلم فقط خوشه به هوایِ خودت.
و  راهی شدی سمتِ محفلِ عاشقی با شاگردهایت. 

۶

۷



2425
دیباچهبهار نیایش

و  بود  جایشان  سرِ  گلدان‌ها  و  قلم‌دان‌ها  تمامِ  کرد.  سَرکشی  و  آمد  عیسی  بودند.  آماده  سفارش‌ها 
جلدهایِ قرآن روغنی و تذهیب‌کاری‌شده جدا از هم مرتب و به ردیف چیده شده بودند. نگاهِ گذرایِ 

آخر را انداخت و مسئول را صدا زد. 
گفت: تمومِ سفارش‌هایِ آستانه آماده‌ است آقا. شما هم یک نگاهی بندازین تا بریم برای لیست‌برداری. 
آمد بیرونِ اتاق ایستاد. خواست تا مسئول بخشِ سفارشات کتابخانۀ آستان قدس راحت به کاروبارش 
برسد. تسبیح را دورِ انگشتانش گرداند و چرخاند. خیالش هنوز تخت و جمع نبود. از وقتی به سفارش 
و  آقایش بهترین کار   برایِ  تا  بود  بود، تمامِ همّ و غمش این شده  برده  آستانه دست به کار تذهیب 

زیباترین هنرش را رویِ داریه بریزد. 
چند دقیقه‌ای گذشت. صدایِ مسئول آمد. 

شنید: پنج جلد کمه آقا عیسی! دو تا روغنی و سه تا تذهیب.
انگار سطلی از یخ پاشیده باشند رویِ سرش. یخ زد. زبان در دهانش خشک شده بود و نایِ حرف زدن 

نداشت. 
شنید: شنیدی آقا؟ با شمام... پنج جلد کمه. 

زور  زد. باید چیزی می‌گفت مگر می‌شد!
گفت: هشتاد تا جلده. با همین دست‌هام روشون کار کردم، دونه به دونه. 

شنید: نیست. یا نیاوردی یا کم حاضر کردی، یا اینکه...  
گفت: همه رو آوردم، کم هم حاضر نکردم. 

شنید: پس کجاست؟!
افتاده داخل  با سر و شانه‌هایِ  و  منتطر نماند. گوشه و کنایه‌هایِ مرد دلش را چلانده بود. ناراحت 
اتاق شد و یک‌راست رفت سمتِ جلدهایِ قرآن و دعا. همه را یک‌به‌یک اندازوبرانداز کرد. نه، حق 
با مسئول بود. هفتادوپنج جلد تویِ اتاق آماده بود. دلش روی بند تاب خورد. شکسته و واررفته کنارِ 

گلدان‌ها نشست. 

غریب و دل‌شکسته نشستی کنار سقاخانه اسماعیل طلا و خیره شدی به گنبد. دلت رنج و درد را 
یک‌جا و باهم داشت. چو افتاده بود بینِ همکاران و رفیقان که آقا عیسی از  اعتماد آستانه سوءاستفاده 
کرده و سفارشات را ناقص تحویل داده. زبانت کلمه‌ای برایِ گفتن نداشت؛ حالِ دلت به راه نبود که 
بیمار بود. پرده پرده اشک داشتی و خرابِ روزگار نامردی‌ها شده بودی. حرف‌ها، کنایه‌ها و گلایه‌ها 
گفته می‌شد و تو ذره ذره آب می‌شدی و ویران. پژمرده و گرفته‌دل آن شب پناه آورده بودی به تمامِ 

دارایی‌ و تنها کَسَت. 
نالیدی: 

می‌دونم هنوز نه چیزی از ادب حالی‌ام هست آقا و نه کلامی از آداب. به کمم واقفم همون‌جوری که 
شما تهِ دلِ ما رو نگفته از الف تا یا می‌خونی و می‌دونی. همسایه‌ات شدم نه به خاطر این‌که وجودش 
رو داشتم، نه به جونِ مولا که می‌دونم وجودم از وجودِ خود شماست. من هر چی دارم عاریه‌ است و 
شمایی که اصلی. من ذره‌ا‌م، هیچم اما پوچم نکن امامم. ناحق نذار  لِه بشم، می‌دونی و می‌دونم که هر 

چی داشتم و نداشتم آوردم پایِ کار تا شرمنده نگاه شما نباشم. سایه‌ات رو از سرم کم نکن. 
و باران اشک اَمانت نداد.  

۸

9
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خروس‌خوان در را که باز کرد، بسته و پاکتی را کنارِ هم پشتِ در دید. آن روز هم هوس کرده بود نماز 
صبحی را در حرمِ آقا اقامه ببندد. هاج‌ و واج بسته‌ ماند و پاکت نامه. داخل کوچه رفت و سر تا تهش را 
جورید و کاوید. نه بنی‌بشری بود و نه حتی پرنده‌ای. بسته را گذاشت تویِ حیاط و در را بست. نشسته 

رویِ زمین و پاکت را باز کرد. 
خواند: 

مشتی هستی، مشتی باش و مشتی بمون رفیق. روزی که اومدم دیدنت قصد بلندکردن سفارش‌ها 
رو نداشتم؛ اما وقتی تنهام گذاشتی، یک صدایی تهِ دلم ندا داد صفدر بجنب و جُنبیدم که البته 
کوه پشتم  اندازه یک  قرآن  پنج جلد  نتونستم.  و  رفتم  رو هم  تهرون  راهِ  نیمۀ  تا  راستش  جُنبیدم.  بد 
سنگینی می‌کرد. شب خواب تو رو می‌دیدم و پشت پلک‌هام وقتی سنگین می‌شد باز تو می‌اومدی و 

می‌پلکیدی. برگشتم. پاهام دیگه قوت نداشت. امانتی‌ات رو پس آوردم. قبولش کن و  ازم بگذر. 
عیسی دمی گرفت و بازدمی. آمد سرِ کوچه... تویِ دلش با خودش زمزمه کرد. 

می‌شه  متوجه  که  راه  نیمۀ  تو  و  بود  برده  رو  آقا  امانتیِ  اشتباه  به  بهتر،  ما  از  یکی  همه‌شون  به  می‌گم 
برمی‌گردونه. 

صدایِ پیش‌خوانی اذان صبح نجواگونه پیچید تویِ کوچه‌ها پس‌کوچه‌ها. 

10
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 اهالی قدیم مشهد خرده‌فرهنگ نوروزی خاصی دارند که اغلب آن‌ با حرم مطهر رضوی پیوند 
خورده است. بر اساس این سنت کهن،‌ سفره هفت سین هنگام تحویل سال نو اختصاص 
به کودکان نابالغ و زنان خانواده داشته و مردان خانواده‌های قدیمی مشهد حتی پسران نورس 
خانواده ساعاتی چند به آغاز سال، خانه را ترک و در صحن و بارگاه امام هشتم)ع( تجمع 
حرم،  به  رفتن  مسیر  در  مردان  این  کنند.  تحویل  حضرت  آن  خدمت  را  سال  تا  می‌کنند 
ادعیه‌ای مانند امین‌الله یا آیات مختلف قرآن را زمزمه می‌کنند تا در خود برای لحظه تحویل 
سال حالت معنوی ایجاد کنند. مردان مشهدی قدیم هنگام بازگشت از حرم، سبزی یا نان 
می‌خرند و سپس به خانه می‌روند، همچنین مردان بر اساس نان‌آوری یعنی ابتدا پدر خانواده 

و سپس فرزندان پسر به ترتیب سن به خانه وارد می‌شوند.

 مشهـــد ‌و نـــوروز
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مناسک

هر سال با فرارسیدن نوروز ، موجی از رسوم و آیین‌های در آستانۀ فراموشی زنده می‌شود. ایرانیان 
قرن‌هاست که با حضور در اماکن مقدس، سال را تحویل می‌کنند و از این گذر  سال جدید خود 
را بیمه می‌کنند. در واقع یک آیین باستانی با اسلام پیوند خورده است. از جمله این اماکن 

حرم رضوی است.
قدمت جشن نوروز در حرم بیش از دوران صفویه است به گواه اسناد موجود در آستان قدس، 
تعطیلی ایام نوروز از آن دوران، مرسوم بوده و مکتب‌خانه‌ها و برخی ادارات در این روز‌ها تعطیل 
اواخر دورۀ شاه عباس اول  با موضوع نوروز مربوط به  می‌شدند. در قدیمی‌ترین سند موجود 

صفوی و سال۱۰۳۷ قمری به اهدای خلعت نوروزی اشاره شده است.
دستور‌های اداری به کارکنان برای تنظیف و تهیۀ تدارکات برگزاری مراسم تحویل سال نو، 
چراغانی صحن‌ها و پذیرایی از سران و شخصیت‌ها در حرم مطهر امام رضا)ع( به مناسبت 
عید نوروز، عیدی و انعام خدام، همچنین تهیه لباس و کفش برای ایتام از جمله موضوعات 
این اسناد است.پرداخت وجوهات نقدی داخل ضریح مقدس به عنوان تبرک به تعدادی 
از رجال و شخصیت‌ها به حرم مطهر رضوی در  از رجال مشهد در شب عید نوروز، دعوت 
آستانۀ تحویل سال نو را از دیگر موضوعات اسناد نوروزی حرم مطهر رضوی  می‌توان عنوان 
کرد. حضور متولی‌باشی آستان قدس در لحظه تحویل سال در حرم مطهر، در دوران قاجاریه از 

جمله مراسمی بوده است که در اسناد به آن اشاره شده است.

آیین‌های نوروزی در حـرم مطهر رضـوی 
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است.  رضا)ع(  حضرت  از  عیدی  گرفتن  مشهد،  مردم  نوروزی  کهن  آیین‌های  دیگر  از  
مشهدی‌های قدیم برای تحقق این امر از چند روز قبل از سال نو تا دقایق و لحظات قبل از 
تحویل سال هنگام عبور از اطراف چهارحوضِ قرار گرفته در چهارگوشه سقاخانه اسماعیل 
طلای صحن عتیق یا انقلاب و همچنین حوض بزرگ صحن نو یا آزادی، سکه‌های پول خرد 
موجود در جیب خود را درون حوض‌ها می‌ریختند. این پول‌ها تا لحظه تحویل سال نو در 
کف حوض قرار داشت و کسی به آنها دست نمی‌زد، اما به محض اعلام ورود به سال جدید 
این  قدیم  مشهدی‌های  می‌افتادند.  تکاپو  به  سکه‌ها  این  از  یکی  به  رسیدن  برای  همگان 

سکه‌های افتاده در حوض را عیدی امام رضا)ع( می‌دانستند.

از نقاره‌خانه حضرتی به منظور اعلام  یکی از مهم‌ترین آیین‌ها، نواختن آهنگ تحویل سال 
عزاداری‌،  با  مقارن  نوروز  عید  که  سال‌هایی  در  جز  به  نقاره‌زنی  است.  سال  تحویل  بشارت 
شهادت و وفات معصومین)ع( بوده است، از دیگر آیین‌های هنگام سال تحویل در حرم مطهر 

رضوی است.

نواختن نقاره‌خانه  در لحظه تحویل سالعیدی گرفتن از امام‌رضا)ع( 

ضا حسینی
س:  علیر

عکا
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خواندن ادعیه و مناجات

در سالیان نه‌چندان‌دور، درست در ثانیه تحویل سال، کل چراغ‌های حرم مطهر خاموش و 
با تحویل سال روشن می‌شد. به این ترتیب افرادی که مشکل شنوایی داشتند، به واسطه 
خاموش و روشن‌شدن چراغ‌ها متوجه سال تحویل می‌شدند. این لحظه در سال‌هایی که 
تحویل سال در ساعات شب قرار می‌گرفت از شکوه ویژه‌ای برخوردار بود به نحوی که بعد 
از یک تاریکی مطلق و هم‌زمان با آغاز سال جدید، روشنی طلوع می‌کرد. البته این رسم در 
سال‌هایی که نوروز با محرم و صفر هم‌زمان می‌شد یا سال تحویل با وقوع مصیبتی بر اهل 

بیت)ع( متقارن بود، اجرا نمی‌شد. 

از جمله آیین‌های رسمی لحظه تحویل سال در حرم مطهر رضوی نیز می‌توان به خواندن 
ادعیه و مناجات و سخنرانی‌ها در داخل حرم مطهر اشاره کرد. از حدود سه دهه تا قبل از 
شیوع ویروس کرونا نیز سخنرانی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شده است. 
این موضوع قابل توجه است که در هیچ دوره زمانی دیگری شخص اول کشور در ابتدای سال 

در حرم مطهر حضور نداشته و برنامه سال را از این طریق اعلام نکرده است.

حرم مطهر امام رضا)ع( از گذشته در این ایام مورد تنظیف قرار می‌گرفته تا گرد و غبار و آلودگی‌ 
از صحن و سرای امام رئوف زدوده شود. در اسناد آستان قدس رضوی یک سند از سال ۱۳۰۷ 
شمسی وجود دارد که به تنظیف حرم به مناسبت شب عید نوروز اشاره دارد. در متن سند 
آمده است: حسب الامر مقرر شده است که »تنظیف قبل از  نوروز  معمول سالیانه بیوتات از 
نیم چهارشنبه غره شهر شوال شروع که در یکشنبه پنجم ختم گردد«. این وظیفه معمولا طی 

یک برنامه‌ریزی مشخص برای کشیک‌های مختلف انجام می‌شده است.

حرم مطهر امام رضا)ع( در طول تاریخ به عنوان ملجأ و پناهگاهی برای مردم از سرزمین‌های 
مختلف با فرهنگ‌ها و عقاید دیگر نیز مطرح بوده است. در میان اسناد موجود در آرشیو آستان 
قدس رضوی برخی به صورت مخارج تهیه لباس برای ایتام سادات در عید نوروز اشاره دارد. 
همچنین کمک به کودکان نیازمند و خرید لباس و کفش و شیرینی برای ساکنان جذام‌خانه و 

نواخانه رضوی از دیگر اقداماتی است که در اسناد به آنها اشاره شده است.

 رسیدگی به امور نیازمندان

خاموش و روشن کردن تمامی چراغ‌ها 

تنظیف حرم مطهـــر



ی راد
س:  لیلا طاهر

عکا
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اذن دخول به حرم مطهر رضوی

مرسومِ آدم‌هاست که »در می‌زنند«... حتی اگر به جایی دعوت شده باشند.
آدم‌ها در می‌زنند تا  از   بودن میزبانِ پشت در، مطمئن شوند...

آدم‌ها... اگر به سینه‌‌ی دری می‌کوبند... به خاطر این است که در چیزهایی 
تردید می‌کنند:

در »بودنِ صاحبِ خانه«...
در این که »آیا لباسی مناسبِ مهمانی پوشیده‌اند؟«...

در این که »آیا به‌موقع رسیده‌اند و تأخیر نکرده‌اند؟«...
در این که آیا در، همان »درِ خانهٔ میزبان« است؟...

آدم‌ها اگر خانهٔ »میزبان«ی را در می‌زنند... 
به »تردید«ها عادت کرده‌اند... و می‌دانند که درهای »همیشه‌بستهٔ دنیا«... 

فقط با  کوبیدن باز می‌شوند.
قربان خانه‌ات!... که ده‌ها در دارد و همهٔ درها هم »باز«ند...

»اذن دخول«، یعنی: راهم می‌دهی؟  

* دریافتی از متن »اذن دخول« به حرم مطهر حضرت »علی‌بن موسی‌الرضا)ع(

واردی‌ها
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فرهنگ زیارت و سرگذشت 1200 سالۀ آن
جواد نوائیان رودسری

تاریخ زیارت در مشهدالرضا)ع(، با شهادت مظلومانۀ ثامن‌الحجج)ع( و مدفون‌شدن پیکر مطهر آن 
حضرت در سرداب یکی از کاخ‌های »حُمَیدبن‌قحطبه«، در اواخر سال 203ق آغاز می‌شود؛ هر چند 
که گزارش‌های مربوط به موضوع زیارت، از حدود صد سال پس از شهادت امام)ع( در اختیار است، 
اما بی‌گمان، آن روایت‌های پرتعداد و نشانه‌های حضور گسترده زوّار در روضه منوّره رضوی، یک قرن 
بعد از شهادت مظلومانه ثامن‌الحجج)ع( که توسط محدثان و مورخان گزارش شده ‌است، نشان از 
پیشینه‌ای پر  رونق برای زیارت حرم پیشوای هشتم شیعیان دارد. احتمالًا نخستین کسی که به صورتی 
مدوّن موضوع زیارت حرم رضوی را در کتابش مدّ نظر قرار داد و گزارش‌های متعددی دربارۀ آن نقل کرد، 
شیخ صدوق بود؛ عالم و محدث بزرگ شیعه و درگذشته به سال 381ق. او در کتاب ارجمند »عیون 
اخبارالرضا)ع(« به تفصیل دربارۀ گزارش‌های مربوط به زیارت حرم رضوی، مطالبی را ارائه می‌کند. بر 
پایۀ همین اطلاعات است که می‌توان دربارۀ چگونگی، کمیّت و کیفیت زیارت حرم امام رضا)ع(، در 
قرن چهارم هجری، تصویری نسبتاً شفاف به‌دست آورد. طبق گزارش شیخ صدوق، نخستین خادم 
حرم رضوی، بانویی از اهالی نوغان بود که هر روز از این شهر خودش را به روضه منوّره می‌رساند و کار 
تنظیف، تطهیر و آماده‌کردن چراغ‌ها را  انجام می‌داد. صدوق، گزارشی از نخستین مؤذن حرم رضوی 
که یک قاری قرآن از  اهالی نیشابور بوده ‌است هم، در اختیار ما می‌گذارد؛ مردی که در پی توسل به 
ثامن‌الحجج)ع( و شفایافتن از بیماری، به مشهد کوچ کرد و نخستین مؤذن و قاری حرم رضوی شد. 
از این‌ها که بگذریم، طبق گزارش صدوق، زائران حرم رضوی در قرن سوم و چهارم، یعنی اندکی پس از 
شهادت امام رضا)ع(، از اقصی‌نقاط جهان اسلام خود را به این مکان مقدس می‌رساندند؛ نمونه این 
زائران، »حمزه مصری« است که از شمال آفریقا تا مشهد را پیاده طی کرد و طبق گزارش صدوق، شبی 
را در حرم رضوی بیتوته نمود و رؤیای وی در این مکان مقدس، صفحاتی از »عیون اخبارالرضا)ع(« را 

پر کرده‌ است.

38
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سرگذشت
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فرهنگ تسهیل زیارت در قرون اولیه اسلامی

توجه به امر زیارت حرم رضوی و تسهیل آن، در ادوار بعد گسترش بیشتری یافت. ما در تاریخ، تقریباً 
حمله  به  مربوط  گزارش‌های  کرده ‌باشد؛  ادب  اسائه  مطهر  حرم  به  نسبت  که  نمی‌یابیم  را  حاکمی 
صحن  قرین  پژوهشگران،  از  بسیاری  سوی  از  مشهد،  به  غزنوی  محمود  سلطان  پدر  »سبکتگین«، 
دانسته‌نشده‌‌است. توجه‌ویژه به توسعه عمرانی مشهد که بی‌تردید، بخشی از آن معطوف‌به‌حمایت و 
تأمین رفاه حال زائران حرم رضوی بود، از دوره سامانی و قرن چهارم هجری آغاز شد؛ »فائق خاصه«، 
از اُمرای سامانی و سپس غزنوی و حاکم منطقه طوس، به عنوان نخستین مدیر عمرانی حرم رضوی 
شناخته می‌شود که تباری آندلسی داشته ‌است. در دوره غزنوی، با همت افرادی مانند ابوالحسین 
عراقی دبیر، بانی مسجد بالاسرِ حرم رضوی و مدفون در همین مکان، اطراف حرم رضوی آباد شد و با 
تمهیدات اُمرایی مانند »بوبکر شهمرد«، مسئله تأمین آب شهر نیز  به سامان رسید و ظرفیت پذیرش 
زائر افزایش یافت. تعداد زیادی از این زوّار بعد از ورود به مشهد، به دلیل وجود همین زیرساخت‌ها، 
مجاور می‌شدند. با حضور سادات موسوی در قرن چهارم و پس از آنها، سادات رضوی از قرن پنجم 
در مشهد، رسیدگی به امور زائران حرم رضوی، نظم و انتظام بهتری به خود گرفت و تقدس این مکان، 
باعث شد که حتی در ایلغار و هجوم گسترده مغولان نیز، از آسیب مصون بماند و در آن دوره بلاخیز 
هم، جریان زیارت متوقف نشود. »ابن‌بطوطه«، جهان‌گرد نام‌دار مراکشی، وقتی در اواخر دوره ایلخانی به 
مشهد رسید، آن را شهر آبادی یافت و جمعیت زائران حرم رضوی را، بیرون از شمارش دانست. طبق 
گزارش وی، این مکان مقدس به بهترین شکل ممکن آراسته شده‌ ‌بود و اشیای قیمتی فراوانی، در 

قالب نذورات، در روضه منوّره وجود داشت.

شکل‌گرفتن سنت‌های مرتبط با زیارت

با ورود به عصر تیموری، به ویژه از زمان‌حکومت شاهرخ، مشهد بسیار مورد توجه قرار گرفت و ابنیه 
یادگار  نمازگزار،  15هزار  حدود  ظرفیت  با  گوهرشاد،  مسجد‌جامع  شد؛  بنا  آن  قابل‌توجهی‌در  و  بزرگ 
گوهرشادخاتون، همسر شاهرخ تیموری است که در همین دوره، توسط قوام‌الدین شیرازی، طراحی و 
طی حدود 9 سال ساخته‌شد. شکل‌گرفتن چنین بناهایی در مشهد، خبر از جمعیت گسترده زائران و 
مجاوران می‌دهد؛ یادمان باشد که همیشه و در تمام تاریخِ این شهر هزار  و دویست‌ ساله، تعداد زائرانی 
که سالانه به عتبه‌بوسی حرم رضوی مشرف می‌شوند، از جمعیت مجاوران بیشتر است. از این دوره به 
بعد، آداب و رسوم مربوط به زیارت نیز، شکل و شمایل ویژه‌ای ‌به‌ خود گرفت، آن‌گونه که سنت اطعام 
زائران و نیازمندان، در قالب تأسیس »غلورخانه« سامان یافت و حتی تمهیداتی برای تأسیس نخستین 
دارالشفای حرم مطهر اندیشیده شد. سنت حسنه وقف نیز، به‌تدریج به کمک آمد تا مسیر  زیارت 
هموار و اسکان زائران و رفاه آنها تسهیل شود. به‌تدریج، در دوره صفویه، سنت‌هایی شکل گرفتند؛ پیاده 
‌به ‌زیارت‌آمدن، جدا‌کردن‌ سنگ از کوه و غلتاندن آن تا مشهد برای استفاده در بنای حرم، نذورات 
خاص و البته شیوه‌های سازماندهی‌شده اداره آستان‌قدس رضوی و پذیرایی از زائران. »هانری رنه 
دالمانی«، وقتی در اواخر قرن نوزدهم میلادی و البته اواخر دوره قاجار، به مشهد سفر کرد، در نزدیکی 
شهر تخته‌سنگ‌های بزرگی را دید که به »سنگ‌های زائر« شهرت داشتند؛ همان سنگ‌هایی که از کوه 
جدا شده و به‌تدریج، با همت زائران، به سمت مشهد غلتانده می‌شدند. بسیاری از این سنت‌های 
زیبا، امروزه و در پی توسعه فناوری و تسهیل حمل و نقل، جایگاه خود را از دست داده‌است؛ اما هنوز 

هم مرور  آنها، جان را تازه می‌کند و حس خوش زیارت و  زائر  بودن را در  وجود انسان  برمی‌انگیزد.



شاه! پناهم بده، خسته راه آمدم
آه نگاهم مکن، غرق گناه آمدم

 گر بپذیری رضا‌، ور نپذیری قضا
زائر ناخوانده‌ام، خواه نخواه آمدم

 راه خراسان چنین، ماه خراسان چنان
شاه خراسان! ببین، بهر پناه آمدم

شاه خراسانی‌ام! رستم دستانی‌ام!
دست مرا رد مکن، بر در شاه آمدم

آن دم زندانی‌ام، بازدم جان شده
از قفس سینه‌ها، همچون آه آمدم

پیرهن یوسفم، یا کفن یوسفم؟
بوی تن یوسفم، کز دل چاه آمدم

بسته‌ی بست توأم ، لولی مست توأم
ضربه ی شست توأم، بر دف ماه آمدم

مشهد مشهود من! حضرت محمود من!
طالع مسعود من! نامه سیاه آمدم

شافی دارالشفا! پنجره پولاد کو؟
در طلب شاخه‌ای، مهر گیاه آمدم

باد موافق وزید از طرف صحن قدس
نام مرا خواند و  رفت، چون پر  کاه آمدم

محمود حبیبی کسبی
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همیشه قبل هر حرفی برایت شعر  می‌خوانم
قبولم کن من آداب زیارت را نمی‌دانم
نمی‌‌دانم چرا این قدر با من مهربانی تو
نمی‌ دانم کنارت میزبانم یا که مهمانم
نگاهم رو به‌ روی تو بلاتکلیف می‌ماند

که از لبخند لبریزم ، که از گریه فراوانم
به دریا می‌زنم، دریا ضریح توست غرقم کن

در این امواج پرشوری که من یک قطره از آنم
سکوت هرچه آیینه‌، نمازم را طمأنینه

بریز آرامشی دیرینه در سینه پریشانم
تماشا می‌‌شوی آیه به آیه در قنوت من

تویی شرط و شروط من اگر  گاهی مسلمانم
اگر سلطان تویی دیگر ابایی نیست می‌‌گویم:

که من یک شاعر درباری‌ام مداح سلطانم

سید حمیدرضا برقعی

پناهم بدهقبولم کن

http://kheyme.net/%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%87%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85/
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بی‌تردید برای هر کار و عملی ادب و آیینی است که با رعایت آنها ارزش آن کار بیشتر و میزان تأثیر و 
ماندگاری آن افزون‌تر خواهد شد. از سوی دیگر، زیبایی هر عملی در گرو حفظ آداب آن است. این 
ملاک و قاعده هم در امور معنوی و فراطبیعی صدق می‌کند و هم در امور مادی و طبیعی. البته ضرورت 
آن در امور معنوی بیشتر احساس می‌شود، از  این ‌رو  برای حقایق دینی ضمن تفسیر آن، اسرار  و حکمی 

ذکر می‌کنند و آداب و  آئینی بر می‌شمارند.
از  صدر اسلام و از  زبان اهل‌بیت)ع( بر زیارت شجره طیبه امامت تأکید فراوان شده و حسنۀ بسیاری 
فرزند  مانند  را  زیارت  از  پس  مسلمانِ  انسانِ  روایات،  برخی  در  که  حدی  تا  برشمرده‌اند  آن  برای 
تازه‌متولدشده، پاک و منزه می‌دانند. از همین منظر آنان که با رعایت حدود و آداب به زیارت می‌روند، 
بهره‌ای بیشتر و لذت افزون‌تری می‌برند ضمن این‌که لطایف و دقایقی در همین آداب نهفته است که 

با التفات به آن ابواب دیگری از علوم و معارف برای انسان گشوده می‌شود.
یکی از راه‌های یادگیری و رعایت آداب حضور در محضر اهل‌بیت)ع( دقت  در  رفتار  و عمل بزرگان و 

علمای دین است.
یکی از سیره‌های اخلاقی و تربیتی عالمان دین، زیارت بارگاه امام علی‌بن‌موسی‌الرضا)ع( است. آن 
بزرگواران در هر فرصتی به زیارت قبر آن امام معصوم می‌شتافتند و از رهگذر فیض زیارت، دل و جان 
خود را سیراب می‌ساختند. آنها با آن‌که می‌دانستند امام، زنده و مرده ندارد و از راه دور نیز می‌توان 
او را زیارت و با وی ارتباط روحی برقرار کرد. در زیارت حضوری و از نزدیک، لطف و حلاوت و تأثیری 

می‌دیدند که در زیارت از راه دور، آن را مشاهده نمی‌کردند.
آنچه در پی می‌آید اشاره‌ای است به سیره عملی برخی از عالمان بزرگ دینی از نحوه زیارت رفتن و حال 

و احوالات‌شان در مواجهه با حرم مطهر رضوی.

تشرف
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آیت‌الله بهجت
اذن به یک لحظه نگاهم بده...

برای  و  باشد  قلبی  باید  زیارت  می‌فرمودند:  بارها  بهجت  آیت‌الله 
رفتن داخل حرم باید اجازه گرفت.

اجازه  امام  از  و  بخوانید  را  دخول  اذن  حرم  به  شدن  وارد  »وقت 
بخواهید بعد به قلب‌تان مراجعه کنید و  ببینید آیا تغییر کرده یا 

نه؟اگر حال‌تان عوض شد یعنی حضرت‌ به شما اجازه داده‌اند.«
یکی از نزدیکان آیت‌الله درباره زیارت‌هایشان می‌گوید: » از  در خانه 
که راه می‌افتادند سمت حرم تا برسند، مدام دعا و قرآن می‌خواندند 
و ذکر می‌گفتند، همیشه از صحن پایین وارد می‌شدند. برای علما فاتحه‌ای می‌‌خواندند؛ یک ساعتی 
در دارالزهد می‌نشستند و زیارت می‌خواندند و بعد می‌رفتند سمت روضه و جلو ضریح می‌ایستادند 
و چشم‌هایشان را می‌بستند. مدتی با چشم بسته می‌ایستادند، یک بار پرسیدم: »این‌که چشم‌تان 
را می‌بندید روایتی هست؟« گفتند: »نه این‌طور تمرکز بیشتر است.« بعد زیارت امین‌الله را همان‌جا 
می‌خواندند، ضریح را می‌بوسیدند و می‌رفتند بالا سر و نماز جعفر طیار می‌خواندند. این شیوۀ زیارت 

آیت‌الله بود از جوانی تا 35 سالگی.«

علامه طباطبایی
موسیا! آداب‌دانان دیگرند...

شاید بین علما و آدم‌های بزرگی که هر کدام در زیارت برای خودشان 
رسم و عادتی داشته‌اند، علامه طباطبایی بیشتر از دیگران قصۀ 
»موسی و شبان« را می‌پسندید و معتقد بود به این‌که »هیچ آدابی 

و تربیتی مجوی...« 
ایشان در تابستان‌ها همواره به زیارت حضرت رضا)ع( می‌رفتند و 
تمام تابستان را در مشهد مقدس ساکن می‌شدند و هر شب نیز به 
حرم مطهر مشرف می‌گشتند. اگر هم به ایشان پیشنهاد می‌شد در 
جای خوش‌آب‌وهوایی در مشهد ساکن شود می‌فرمود: »ما از پناه 

امام هشتم جای دیگر نمی‌رویم.«
شاید خیلی‌ها تصور می‌کردند فیلسوف بزرگی مثل علامه طباطبایی کمتر به زیارت برود، برای همین 

هم در یکی سفرهای مشهد یک نفر از علامه پرسید: »شما هم به حرم می‌روید؟« علامه گفت: »بله!«
آن طرف دوباره پرسید: »شما هم مثل عامه مردم ضریح حضرت را می‌بوسید؟«

علامه جواب داد: »نه تنها ضریح، بلکه خاک و درِ حرم و هر چه متعلق به اوست را می‌بوسم.«
کسانی که همراه علامه بودند، دیده بودند که او چطور با دست‌هایی که می‌لرزیدند، آستانه درها را 

می‌گرفت و با تمام وجود می‌بوسید.
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آیت‌الله اراکی
ز وجود بی‌نیازش طلب نیاز کردن...

هم  90سالگی  سن۸۰،  در  بود.  بزرگی  فقیه  و  مرجع  اراکی  آیت‌الله 
از زیارت حرم، دور ضریح  را کامل بجا می‌آورد. بعد   زیارت‌هایش 
را می‌گشت، بعد می‌رفت بالا سر مسجد کوچکی که درست بالای 
سر امام وصل به حرم است، آنجا دو رکعت نماز می‌خواند و بعد 
ایستاده  همان‌طور  را  جامعه  و  امین‌الله  زیارت  تمام  و  می‌ایستاد 

می‌خواند و اشک می‌ریخت تا آخر...

آیت‌الله شیخ‌مرتضی حائری
آیت‌الله شیخ‌مرتضی حائری علاقه فراوانی به زیارت امام رضا)ع( 
داشت. ایشان همواره در پی فرصتی برای زیارت آن امام بود. حتی 
در ایام درسی، وقتی حوزه، دو سه روز به مناسبتی تعطیل می‌شد، به 
زیارت آن حضرت می‌رفت. او هنگام تشرف به حرم امام رضا)ع(، 
هر  را  حضرت  آن  زائر  و  می‌گذاشت  احترام  حضرت  آن  زائران  به 
بزرگ می‌شمرد. وی همواره می‎کوشید  بود،  افراد معمولی  از  چند 
زیارت کند.  را  امام  و  زیارت در میان مردم عادی بنشیند  هنگام 
خودش می‌گفت: »احترام به زائران، احترام به آن حضرت و موجب 

خشنودی آن امام است.«

 
حاج قاسم سلیمانی

برگ برگ دفتر زندگی حاج قاسم سلیمانی آمیخته است به عشق 
به اهل بیت)ع(، دفاع از مظلومان و ایستادگی در برابر مستکبران. 
مردی که جان فدای مهربان جبهه مقاومت  و  زائر عاشق و خادم 
پاک امام رضا)ع( بود. خادمی که افتخار شرکت در مراسم غبارروبی 
مضجع شریف حضرت رضا)ع( و اقامه دو رکعت نماز عاشقانه در 
کنار مزار حضرت را هم به دست آورد؛ افتخاری که نصیب هر کسی 

نخواهد شد.
او عاشق و دلباخته امام رضا)ع( بود و در محضر ایشان قنوت‌های 
عاشقی را با اخلاص و متواضعانه می‌خواند. ویژگی بارز سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی هنگام 

حضور در حرم مطهر امام رضا)ع( صحنه نمایش خشوع مقدس و خضوعی برجسته بود.
این شیر میدان مبارزه و پیکار  که نامش بر تن جنایتکاران و مستکبران لرزه می‌اندازد، آن‌چنان آرام و دور 
از هیاهو به مشهد می‌آمد و در آستان ملائک‌‌پاسبان رضوی با امام خود خلوت می‌کرد و ساعت‌ها، رو 

به روضه منوره به نماز می‌ایستاد و دست به دعا برمی‌داشت که کمتر فردی متوجه حضور  او می‌شد.

خاطره‌ای ماندگار از مراسم خطبه‌خوانی

پایین ضریح  اوقات  بیشتر  بود.  قائل  احترام  این آستان مقدس  برای  از هر جهت  »سردار سلیمانی 
کنار  در  که  هم  زمانی  داشت.  حضرت  به  ارادت  و  ادب  عرض  مکان  همان  از  و  می‌نشست  مطهر 
ضریح قرار می‌گرفت بسیار  متواضعانه رفتار می‌کرد. خاطرم هست زمانی هم که برای شرکت در مراسم 
جایگاه  در  ایستادن  بود،  شده  حاضر  انقلاب  صحن  در  رضا)ع(  امام  شهادت  شب  خطبه‌‎خوانی 
مسئولان را نپذیرفت و ترجیح داد در جمع سایر خادمان بایستد تا در لباس خدمت، هم‌رنگ و هم‌راه 

دیگر خادمان باشد.«

https://www.irna.ir/news/83618532/
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خاطره‌ای از تشرف مقام معظم رهبری
 به حرم امام رضا )ع(

 
علی‌بن  حضرت  بارگاه  در  خامنه‌ای  آیت‌الله  حضرت  تشرف  خصوص  در  حقانی  حجت‌الاسلام 
موسی‌الرضا)ع( می‌گوید: هنگام غبارروبی مرقد مطهر حضرت امام رضا)ع( خدامِ حرم دستمال‌های 
سفید آغشته به گلاب ناب را برای غبارروبی به افراد می‌دهند. مقام معظم رهبری پس از مقداری 
غبار‌روبی، دستمال را به سر و صورت خود میك‌شند. ایشان در  یكی از غبار‌روبی‌ها به آقای واعظ طبسی 
 )تولیت فقید آستان قدس رضوی( فرمودند: آیا می‌توانم  این  دستمال متبرك  را  برای خود  بردارم؟

مقام معظم رهبری، تولیت آستان قدس رضوی را به آقای واعظ طبسی سپرده بودند، ولی با این 
حال، برای برداشتن پارچه متبرك به غبار ضریح امام رضا)ع( از وی اجازه می‌گیرند. احترام مقام 

معظم رهبری به قانون برای همۀ ما درس است.
ایشان پس از كسب اجازه از آقای واعظ طبسی در حالی كه چشم‌هایشان پر از اشك بود و به راز و نیاز 
مشغول بودند، با دقت، دستمال را تا كردند و در جیب خود گذاشتند. برای ما خیلی زیبا بود كه آقا 
 در آن حال، این همه توجه دارند كه دستمال متبرك را تا كنند و با نظم كامل در جیب خود قرار دهند.

نکته پایانی

گفتنی است؛ زیارت از راه دور و نزدیک هر دو ممکن و مطلوب است. اما آثار زیارت از نزدیک و حضور 
در حرم، بسیار ویژه و حائز اهمیت است. از این رو گفته شده است: »دعا داخل حرم امام حسین)ع( 
به‌‌طور ویژه مستجاب می‌‌شود.« همچنین آثار فراوانی برای بالای سر ایستادن و دعا خواندن هست 
زیرا  تعلق روح هر کس بر جسد او همانند سایه افکندن ابر بر زمین است. از این رو حضور و نظارت 

روح پیامبر)ص( و امامان)ع( در مرقد و حرم شریف‌شان بسیار  شدیدتر  و  مؤثرتر  است.
البته بزرگان نیز با توجه به مقامات معنوی و حالات روحی خود هر کدام ادب خاصی را در زیارت 

رعایت می کردند. به‌طور نمونه:
آیت‌الله بهاءالدینی برای زیارت امام‌رضا)ع( در مسجد گوهرشاد رو به‌روی مرقد شریف می‌نشستند 

و زیارت می‌خواندند و کمتر  وارد حرم و اطراف ضریح می‌شدند.
اما امام خمینی)ره( و آیت‌الله بهجت)ره(، به‌ طور معمول وارد حرم می‌شدند و  نزدیک ضریح  زیارت 

می‌کردند.
برای الگوگیری از  این بزرگان نیز  ما باید  به حالت روحی خودمان توجه داشته باشیم، به طوری که 
سعی ما این باشد که با رعایت ادب و حضور قلب برای زیارت مشرف شویم و در صورت امکان 
را در قسمت بالاسر امام)ع( بخوانیم و هر چه  را روبه‌روی ضریح بخوانیم و نماز زیارت  متن زیارت 
بتوانیم به کانون نورانی امامان)ع( نزدیک شویم و بهره ببریم. اما در صورت مزاحمت و  ازدحام، چه 
بسا ادب اقتضا  کند با رعایت فاصله زیارت خوانده شود  و در  وقت و  فرصت مناسب به اطراف 

ضریح مشرف شویم.

http://nooroozy.blogfa.com/post/4075/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-(%d8%b9)-
http://nooroozy.blogfa.com/post/4075/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-(%d8%b9)-
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پرویندر سینگ چاندوک، بازرگان بازنشسته 
هندی، پیرو دین سیک و مقیم ایران است. او 
ارادت خانواده‌اش به امام رضا)ع( را ارادتی 
دیرینه می داند و می گوید: »من خودم را مرید 
امام رضا)ع( می‌دانم و کرامت‌های زیادی را از 
آن حضرت دیدم. مثلا در یک مورد، عده‌ای 
از کسانی که با آنها معامله کرده بودم پول‌های 
من را پس ندادند و دچار مشکل شدید شدم. 
دل  درد  و  رفتم  رضا)ع(  امام  بارگاه  به  روزی 
خود را با ایشان در میان گذاشتم. از کرامات 
دیدم  خودم  چشم  به  که  بود  این  امام  این 
را  خورده  پول من  ناحق  به  که  همه کسانی 
بودند دچار  ورشکستگی شدند؛ من این  را 
عدالت  اما  نمی‌‌خواستم،  رضا)ع(  امام  از 
هر  نیز  اکنون  دیدم.  خودم  چشم  با  را  الهی 
بار  که به زیارت بارگاه امام رضا)ع( می‌روم، 
وارد می‌شود که  انرژی عجیبی در وجود من 
منتقل  هم  من  اطرافیان  همه  به  انرژی  این 

می‌شود. «
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میشل‌کعدی، اندیشمند، نویسنده و ادیب 
لبنانی از  شخصیت‌های مسیحی که مشتاق 
و عاشق امام رضا )ع( است. او کتابی درباره 
ابعاد زندگی و شخصیت امام رئوف با عنوان 
والروحیة:  العلمیة  ابعاده  رضا)ع(،  »الامام 
امام رضا)ع(، ابعاد علمی و معنوی« نگاشته 
است. او درباره امام رضا)ع( گفته است: »من 
رضا)ع(  امام  از  چیزی  هر  کرده‌ام،  امتحان 

بخواهید، می‌دهد«.

امام رضا )ع( در نگاه سایر ادیان

در آیینه دیگران

نی
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ساکن  هندوستانی،  شاعر  تریپاتی،  سرویش‌ 
شعر  طبع  او  است.  هندوستان  در  بنارس  شهر 
فارسی  و  زبان‌های سنسکریت، هندی  به  و  دارد 
»سرمست«  شعری‌اش  تخلص  و  می‌گوید  شعر 
است. این شاعر هندویی از علاقه اش نسبت به 
ایران چنین ابراز می دارد: »از  ایران عشق و احترام 
ایران  سپاسگزار  همیشه  همین  برای  و  می‌آموزم 
هستم. کشور ایران قدیمی‌ترین دوست کشور هند 
است؛ در رگ هر دو ملت خون آریایی جاری است 
و ریشه‌های آنها یکی است. در قدیمی‌ترین تمدن 
هند این‌طور آموزش داده شده است که هر مذهب، 
هر انسان و هر پدیده‌ای در جهان  مورد احترام است؛ 
بنابراین ما هندوها هر ذره‌ای از جهان را بخشی از 
خدا می‌دانیم؛ به همین دلیل ما به تمام تمدن‌ها 
و بزرگان جهان احترام می‌گذاریم. ما با مسلمانان 
دین متفاوتی داریم، اما فرهنگ ما یکسان است. 
در  خشنودی  با  هند  در  مسلمانان  و  هندوها 
جشن‌های یکدیگر شرکت می‌کنند و این طبیعت 
کشور ماست. سرودن درباره امام رضا)ع( برای من 
ل 

ُ
گ با رضا  در  دلم خاکِ خراسان  افتخار است. 

می‌کند.«

و  نویسندگان  از  الکک،  ویکتور‌  پروفسور 
ادبیات  و  زبان  استاد  و  شاعر  لبنانی،  نخبگان 
ارادت  که  بود  لبنان  دانشگاه‌های  در  فارسی 
شاعر  این  داشت.  رضا)ع(  امام  به  خاصی 
مسیحی ابراز کرده بود به دلیل اینکه اسلام بسیار 
امام  و  کرده  برخورد  ادیان  سایر  پیروان  با  آزادانه 
رضا)ع( با بزرگترین مقام مسیحیت در  زمان خود 
مناظره کرده است، همین مسئله باعث جذب او 
نسبت به شخصیت این امام همام شد. ویکتور،  
ایران را خیلی دوست داشت و  می‌گفت: هیچ 
در  علاقه  این  راز  اما  نمی‌شود.  ایران  برایم  جا 
خراسان، مشهد و زیارت امام رضا)ع( نهفته بود. 
حضور زائران ایرانی در حرم امام هشتم)ع( تأثیر 
او  بود.  گذاشته  لبنانی  پروفسور  این  در  عمیقی 
پس از حضور  در حرم رضوی تحت تأثیر قرار گرفته 
و به هتل می‌رود و با احساسات پاک در خلوت 
خود قصیده‌ای درباره علی بن موسی الرضا)ع( 
آمده  چنین  او  های  صحبت  در  می‌سراید. 
است: »هر بار که به ایران می‌آیم حتماً به زیارت 
امام رضا)ع( می‌روم اما تا به حال برای خودم از 
آن حضرت حاجتی نخواسته‌ام. چرا که وظیفه 
بهتر  خودشان  ائمه  و  خدا  و  است  عبادت  ما 
امیدوارم  کنند.  رفتار  کریمانه  چگونه  می‌دانند 
ایران  و  اعراب  تفاهم  برای  نمادی  رضا)ع(  امام 
سیادت  حفظ  برای  اکنون  هم  که  چرا  باشد 
در  داریم.  احتیاج  همیاری  این  به  کشورهایمان 
غیر این‌صورت بیگانگان از جدایی این دو سوء 

استفاده می‌کنند.«
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گمگشته‌ایم
گمگشته‌ای که خود گمشده‌ای دارد

در انبوهه بیراهه‌های زمین صراط را می‌جوییم
از پافتادگانی هستیم که دستگیری را می‌طلبیم

کشتی‌شکستگان دریای عدم هستیم
در آرزوی فانوسی درخشان و هستی‌بخش

حال پروانه‌ای را داریم که در توده سیاهی‌ها نور می‌جوید
و زیارت روزن‌هایی است از دهشت سیاهی به قرار نور

پس زائریم
و این جا مشهد نور، مشهد آرامش، مشهد رهایی از هول سیاهی‌ها

امید بسته‌ایم به قول آخرین فرستاده پروردگار رحمت 
که زیارت را  کلید رهایی از هراس قیامت خواند

پس سلام می‌گوییم تو را ای نور مطلق
علی‌بن‌موسی‌الرضا‌ المرتضی

*کامل الزیارات، ج ۱، ص ۱۱

س:  سهیل زندآذر
عکا
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حضرت رسول اکرم)ص(

»پاره‌ای از تن من در زمین خراسان دفن خواهد شد، مؤمنی او را زیارت نکند، مگر آنکه 
خداوند عزّوجل بهشت را بر او واجب گرداند، و آتش را بر بدنش حرام کند.«

»عیون اخبار الرضا)ع(، ج ۲، ص ۲۵۵، ح ۴«

امام علی )ع(

»مردی از فرزندان من در زمین خراسان مظلومانه با زهر کشته خواهد شد، نامش نام من، و 
نام پدرش نام پسر عمران، موسی)علیه‌السلام( است. همانا هر که او  را در غربتش زیارت 
کند، خداوند عزوجل گناهان گذشته و آیندۀ او را بیامرزد، حتی اگر به عدد ستارگان و 

قطره‌های باران و برگ درختان باشد.«

»عیون اخبار الرضا)ع(، ج ۲، ص ۲۵۸، ح ۱۷«.

امام صادق )ع(

»نوادۀ من در زمین خراسان، در شهری که به آن طوس گفته می‌شود، کشته خواهد شد. 
هر که او را در طوس زیارت کند، و عارف به حقش باشد، روز قیامت دستش را می‌گیرم، 

و داخل بهشت می‌کنم، حتی اگر دارای گناهان کبیره باشد.«
راوی گفت: »پرسیدم فدایت شوم عرفان حقش چیست؟« فرمودند: »بداند همانا او 
امامی است که طاعتش واجب است و شهید غریب است. هر  که  او  را  زیارت کند 
در حالی که عارف به حقش باشد، خداوند عزوجل پاداش هفتاد هزار شهید راستینی 
او  عطا  به  را که در  رکاب رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم به شهادت رسیده‌اند، 

خواهدکرد.«

»عیون اخبارالرضا)ع(، ج ۲، ص ۲۵۹، ح ۱۸«

پیشوایان
و زیــــــارت
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امام رضا)ع(

»هر که برای زیارتم بار سفر بندد، دعایش مستجاب و گناهانش آمرزیده شود. هر که مرا 
در آن قطعه زمین زیارت کند، همانند کسی است که رسول خدا )ص( را زیارت کرده 
باشد و خداوند اجر هزار حج مقبول و هزار عمرۀ مقبوله برای او بنویسد و من و پدرانم 
شفاعت‌کنندگان او در روز قیامت باشیم، و این قطعه زمین باغی است از باغ‌های 
بهشت و محل رفت و آمد فرشتگان است و تا ابد گروهی از آسمان نازل می‌شوند و 

گروهی بالا می‌روند تا آن که در صور بدمند)روز قیامت(«
»بحارالانوار، ج ۱۰۲، ص ۴۴، ح ۵۱«

»هر که مرا در غربتم و دوری مزارم زیارت کند، روز قیامت در سه جا به فریادش می‌رسم، 
تا از هول و وحشت آن مکان‌ها نجاتش دهم: هنگامی که نامه‌ها به چپ و راست 

تقسیم می‌شود، هنگام صراط و هنگام سنجش اعمال.«
»امالی شیخ صدوق)ره(، ص ۱۰۶، ج ۲۲۰«

امام جواد )ع(

حضرت امام جواد )ع( می‌فرمایند:»هر که قبر پدرم در طوس را زیارت کند، خداوند 
گناهان گذشته و آیندۀ او را بیامرزد، و  روز  قیامت منبری رو به‌روی منبر  رسول خدا  

برای او نصب کند تا آن که خداوند از حساب‌رسی بندگانش فارغ شود.«
»عیون اخبارالرضا)ع(، ج ۲، ص ۲۵۹، ح ۱۹«

را  پدرم  که  کسی  »برای  فرمودند:  که  است  شده  روایت  جواد)ع(  امام  حضرت  از 
از سوی خدای متعال ضمانت  را  زیارت کند، بهشت  عارف به حقش در طوس 

می‌کنم.«

»عیون اخبارالرضا)ع(، ج ۲، ص ۲۵۶، ح ۷«
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و  جمهوری  و  انقلاب  صحن  در  که  آمده  پیش  رضوی،  حرم  مجاوران  یا  زائران  برای  بارها،  و  بارها 
افتاده  حرم  قدیمیِ  صحن‌های  این  پرنقش‌ونگارِ  دیوارِ  و  در  به  چشم‌شان  و  باشند  نشسته  آزادی، 
باشد. حس و حال زیارت و ارتباط معنوی که زائر با مزور  برقرار می‌کند، بی‌تردید تا حد زیادی متاثر 
سال‌ها  طول  در  زیارت،  با  معنوی  و  روحی  سازواری  و  هماهنگی  یک  در  که  است  فضایی  این  از 
طرح  قابل  سؤال  این  همواره  است.  گرفته  شکل  بزرگ  هنرمندان  هنرمندیِ  تأثیر  تحت  و  قرن‌ها  و 
و  از مقرنس  ما در حرم مطهر،  و دیگر هنرهای سنتیِ  در هنر معماری  ویژگیِ خاصی  است که چه 
از  را حتی پس  آنها وجود داشته که چنین فضای معنوی  نظایر  و  نقاره‌خانه  تا موسیقیِ  آینه‌کاری 
داشته  نگه  ما  برای  آنها  نظایر  و  آینه‌کاری‌ها  و  موسیقی‌ها  و  صحن‌ها  این  ساخت  از  قرن  چندین 
این در‌حالی است که علی‌رغم همۀ  و معنویت می‌کنیم؟  آرامش  این محیط‌ها، احساس  و ما در 
ساخته‌ایم،  رضوی  مطهر  حرم  در  که  معاصری  رسوم‌های  و  رسم‌  و  ساخته‌ها  و  صحن‌ها  تلاش‌ها، 
هرچند بی‌نسبت با محیط معنوی زیارت نیستند، اما با آن فضای سنتی صحن‌ها و رسوم قدیمی 
با  فاحشی  تفاوت  رضوی،  جامع  یا  اعظم)ص(  پیامبر  صحن  فضای  بی‌تعاریف،  دارند.  فاصله 

فضای صحن انقلاب و جمهوری و آزادی دارد و هیچ‌، موسیقی‌ای جایگزین نقاره‌خانه نمی‌شود.

62
بهار نیایش

امروز

ابتلاء ما به زیارت در دورۀ معاصر
محمدرضا قائمی‌نیک

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ش
ی آفرین آر

س:  شاد
عکا



6465
یارتبهار نیایش ز

شاید اگر بخواهیم از موارد جزئی و اختلاف‌نظرهای موقتی دربارۀ تفاوت معنادار ساخت‌ها و سازهای 
معماری یا آداب و رسوم و موسیقی‌های قدیم و جدید موجود در حرم بگذریم، واژۀ »معاصر« بهترین 
قالب  در  را  آن سنت قدمایی غنی خودمان  نتوانسته‌ایم  ما هنوز   واژه‌ای است که نشان می‌دهد 
از  آن‌که  باشد. خلاصه  را داشته  و غنای معنوی  تأثیر  کنیم که همان  بازخوانی  به شکلی  معاصر، 
خلال معماری و موسیقی و آداب و رسوم و هزاران مولفۀ مؤثر بر زیارت در حرم مطهر رضوی، ما در دورۀ 
معاصر که با انواع تکنولوژی‌های معماری و حمل و نقل و هنر و موسیقی و نظایر آنها آشنا شده‌ایم، 
برخلاف گذشتگان‌مان  امروزه  ما  احیا کنیم.  و  بازخوانی  را  روح معنوی گذشتگان  آن  نتوانسته‌ایم 
به واسطۀ رشد تکنولوژیِ حمل‌و نقل، امکان تشرف‌های متعددی را به حرم رضوی پیدا کرده‌ایم، 
بوده،  ما  از  کمتر  شاید  کمیتش  و  تعداد  که  را  گذشتگان  معنوی  زیارت‌های  آن  روح  هنوز   گویا  اما 
و ساختمان‌سازیِ عجیبی که  به‌دست‌آوردنِ تکنولوژیِ معماری  نیاورده‌ایم. ما علی‌رغم  به‌دست 
پیدا کرده‌ایم، هنوز آن حسینیه‌ها، صحن‌ و سراها و فضاهای کالبدی آرامش‌بخشی را که در طیِ 
انواع  به  ما علی‌رغم دسترسی  کنیم.  و حفظ  بسازیم  نمی‌توانیم  داده‌اند  ادامه  دوام خود  به  قرن‌ها 
تکنولوژی‌های ارتباطی و هنری و تصویری، هنوز نمی‌توانیم آن حس و حال زیارت گذشتگان‌ را از 
حرم رضوی روایت کنیم. همۀ این‌ها نشانگر آن است که ما در دورۀ معاصر هنوز نتوانسته‌ایم زیارت 

را در معنای عمیق خود، معنادار کنیم.
این حس و حال مشترک و این درکِ عمومی که اغلبِ ما به اشکال مختلف آن ‌را تجربه می‌کنیم، 
بیانگر یک تحول عظیم در موضوع زیارت و از آن مهم‌تر، امام‌شناسی است که هدف اصلیِ زیارت 
حرم رضوی است. ما امروزه در زندگی روزمره، با انواع تکنولوژی‌ها، امور اداری، مناسبات اقتصادی، 
روابط اجتماعی و نظایر آنها سر و کار داریم و زندگی روزمره خودمان را با آنها سامان می‌دهیم. صبح‌ها 
که از خواب برمی‌خیزیم، با شبکه‌های اجتماعی درگیر هستیم. با مناسبات بوروکراسی و اداری تا 
انتهای وقت اداری سروکله می‌زنیم. دغدغه‌های اقتصادی متنوعی نظیر تورم، کاهش ارزش پول، 
سرمایه‌گذاری، کسب سود بیشتر، دریافت یا پرداخت وام و قسط و سفته و نظایر آنها یکی از مهم‌ترین 
دغدغه‌های هر روزۀ ماست. حتی در وقت تفریح و گذران امور با فرزند و خانواده، مجدداً با اموری 
آنها  با  اموری که گذشتگان ما  به  از خلالِ تکنولوژی، نسبت  آنها مخصوصاً  سروکار داریم که همۀ 
سروکار داشته‌اند به‌قدری جدید و بدیع و نو است که اگر آنها را به انسان‌های مسلمان ایرانی دویست 
سال پیش عرضه کنیم، تقریباً هیچ درکی از آن نداشته‌اند. بنابراین ما در امور  روزمره‌مان، سرتا پا 
همواره درگیر این امور معاصر هستیم. از خلال همین امور هست که با زیارت هم گره می‌خوریم. ما 

با همان وسایل و ابزارها و دغدغه‌ها و گرفتاری‌هایی که در زندگی روزمره با آنها درگیر هستیم، به زیارت 
امام رضا)ع( می‌رویم و حتی از امام رضا)ع( می‌خواهیم مشکلات ما را در همان امور حل و فصل کنند.

از این منظر ما در جریان زیارت، از یک‌سو »دِل« در گرو هنر و فضای معنوی گذشتۀ خودمان داریم و 
از سوی دیگر، درگیر امور معاصری هستیم که هنوز نمی‌دانیم چه وضعیتی برای زندگیِ ما رقم زده 
و می‌زنند؟ زیارت ما امروزه در گیرودار  این معاصرت و ارتباط آن با گذشتۀ پرشکوه معنوی‌مان قرار 
دارد. نه امکان گسست و جداشدن از گذشتۀ معنوی‌مان را داریم و نه امکان بهره‌نبردن از امکانات 
پا در  پا در سنت داریم و یک  و آمدیم. همواره یک  دورۀ معاصر. همواره بین این دو فضا در  رفت 
معاصرت. هم معماری سنتی را می‌خواهیم هم معماری برج‌ساز معاصر را. هم آرامش پیرامون حرم 
را می‌خواهیم هم در ایجاد ترافیک پیرامون حرم، شریک هستیم. این شاید مهم‌ترین درد و ابتلای 

مشترک همۀ ما زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( باشد.
لوازم زندگی دینی است و  از  ابتلاء  و  بزرگان‌مان آموخته‌ایم بلاء  و  از گذشتگان  با این‌حال همۀ ما 
می‌تواند علی‌رغم مشکلاتی که ایجاد می‌کند، زمینۀ رشد و تعالی و تمحیص ما را مهیا سازد. »وَ 
كافِريِن« )آل عمران،14( و از همان بزرگان آموخته‌ایم که بهترین 

ْ
ذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ ال

َّ
صَ الَلُّ ال لِيُمَحِّ

درمانگر ابتلائات و دردها، معصومین)ع( هستند. از این‌رو شاید اگر بتوانیم این معضلاتِ پیرامون 
زیارت در دورۀ معاصر را درمان کنیم و از این ابتلائات، راهی به تعالی و ارتقاء فضای معنوی زیارت 
در دورۀ معاصر بگشاییم، بسیاری از ابتلائات و دردها و مشکلاتی که در دیگر قلمروهای زندگی، اعم 
از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، جامعه و روابط خانوادگی و نظایر آنها تجربه می‌کنیم، درمان شوند. 
قلمروهای  در  ما  دیگر  گشایش‌های  برای  راهی  آن،  اقتضائات  و  معاصر  دورۀ  در  زیارت  فهم  شاید 

مختلف زندگی‌مان رقم بزند. 
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آیت‌الله خامنه‌ای )مدّ ظله(

سعی کنید درحرم امام رضا)ع( ولو دو دقیقه، ولو پنج دقیقه، دل را فارغ کنید از 
بقیّۀ شاغل‌ها و متّصل کنید به معنویّتی که در آن‌جا حضور دارد و حرف‌تان را 

بزنید. به زبان خودتان هم با امام رضا)ع( حرف بزنید. اشکال ندارد.

 )در دیدار جمعی از پاسداران سپاه حفاظت ولی امر در تاریخ 1382/6/1(

آیت‌‌الله مرتضی تهرانی

زیارت واقعی آن زیارتی است که شما در آن، دعایی را که می‌خوانید، بدانید 
دارید به حضرت چه می‌گویید حالا این دعا و زیارت چند خط باشد ولی مهم 

فهمیدن و با معرفت زیارت‌کردن است. 

)برگرفته از کتاب معرفت در زیارت امام رضا)ع(، آیت‌الله مرتضی تهرانی(

آیت‌الله وحید خراسانی

زیارت امام هشتم مانند زیارت خداست، آرامگاهش نیز آسمان خداست و زائر 
او در بالاترین درجه قرار دارد. 

)مصباح‌الهدی و سفینه‌النجاه( 

آیت‌الله مرتضی حائری

احترام به زائران، احترام به حضرت رضا)ع( و موجب خشنودی آن امام است. 

)رسم حضور. ص 48(

حضرت آیت‌الله بهجت )قدس‌سره( 

حضرت رضا)ع( و حضرت معصومه)ع( با هم اتحاد و اتصال دارند، بلکه همه 
نور واحدند؛ لذا انسان به هرکدام که متوسل شود، از دیگری جواب می‌گیرد. 

)در محضر بهجت، ج۱، ص ۱۷۳(

از  بسیاری  چراکه  است؛  بالاتر  حسین)ع(  امام  زیارت  از  رضا)ع(  امام  زیارت 
مسلمانان به زیارت امام حسین)ع( می‌روند، ولی فقط شیعیان اثناعشری به 

زیارت حضرت امام ‌رضا)ع( می‌آیند. 
)در محضر بهجت، ج1(

زیارت و بزرگان
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مَرْءُ حَيْثُ يَجْعَلُ نَفْسَهُ
ْ
ل
َ
الامام علی )ع(: ا

پریشانیم و  در چنبره تکرار می‌گردیم
خو گرفته‌ایم به خود

خودی که حاصل عادت است و سر برآورده سکوت و سکون
دیروز و امروز و فردا رنگ می‌بازند برای دل‌های گرفتار  رکود 

حالِ آبگیری را داریم که در آرزوی جاری شدن است
بازگشت به فطرت سرآغاز تعالی است، همان تحول معهود است 

آری دگرگونی رؤیای دیرینه ما است
دگرگونی،  دیباچه  علی)ع(،  امیرالمؤممنین  کلام  آئینه  در  و 

خودشناسی است
خوشا به حال آنانی که برابر آیینه زیارت خود را بشناسند 

*بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۹۳

 

س:  میلاد حدادیان
عکا
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ماندگاری زیارت، ریشه در تغییری دارد که زیارت در زائر ایجاد می‌کند. مهمترین تأثیر زیارت، ایجاد 
رهآوردهای  و  می‌شود  زائر  در  تغییر  منشأ  که  است  دیداری  زیارت،  است.  زیارت‌کننده  در  تحول 
فراوان در زندگی او دارد. مهمترین رهاورد، گذار از  وضعیت موجود، چه بد و چه خوب، به وضعیت 
مطلوب، چه خوب و چه عالی است. این رهاورد را می‌توان با مفاهیمی مانند رشد، استکمال و 
تحول بیان کرد. یکی از علائم زیارت متعالی، رهاورد متعالی آن است. رهاورد متعالی سه علامت 

دارد: ماندگاری، فراگیری و ژرفا. 
تحول حاصل از  زیارت از دو جهت دارای درجات است: فراگیری و ژرفا. تحول سطحی و تحول عمیق 
دو مرتبۀ تغییرند. گاهی تحول در بعدی از زیست آدمی است و گاهی تحول ابعاد گوناگون زندگی زائر 
را فرامی‌گیرد. هرچه تحول در زائر ژرفتر و فراگیرتر باشد، ماندگاری برکات زیارت افزونتر است. اشاره به 

رهآوردهای زیارت، فراگیری و ژرفای تحول برآمده از  زیارت را نشان می‌دهد. 
ژرفترین تحوّل در آدمی انقلابی است که در هویت او و من بودن او ایجاد می‌شود. ماندگارترین اثر  زیارت 

که می‌تواند در نسل‌های آینده هم برکات آن را مشاهده کرد، تحوّل وجودی است.
نِ 

ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
داستان معروف »فضیل‌بن‌عیاض« برای فهم تحوّل وجودی یاری‌بخش است. شنیدن آیه »أ

 
َ

كِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَال
ْ
وتُوا ال

ُ
ذِينَ أ

َّ
 يَكُونُوا كَال

َ
حَقِّ وَل

ْ
 مِنَ ال

َ
وبُهُمْ لِذِكْرِ الِله وَمَا نَزَل

ُ
نْ تَخْشَعَ قُل

َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
لِل

وبُهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۱«  تحوّل و انقلاب درونی عمیق برای فضیل ایجاد 
ُ
مَدُ فَقَسَتْ قُل

َ ْ
يْهِمُ ال

َ
عَل

کرد. او با گوش دیگری آیه را شنید که نتیجه این آیه برای »فضیل« محدود به تحوّل رفتار نبود. تحوّل 
رفتار، میوه و ثمره بود. درخت را به وسیلۀ میوۀ آن می‌توان شناخت، اما درخت را نباید با میوۀ آن اشتباه 
گرفت. مواجهۀ»فضیل«  با آیه، تحوّل ژرفی را در او ایجاد کرد که تغییر در احساسات، منش و نگاه، ثمرۀ 
آن بود. این تحوّل ژرف، پردامنه و ماندگار  را تحوّل وجودی می‌نامیم. منظور از تحوّل وجودی این است 

که تمام وجود فرد بر اثر این زیارت، منقلب شود؛ گویی بار دیگر تولد یافته است.

۱. حدید/16.

از گفت‌وگوی  آن  اکمل  مرتبۀ  در  و گفت‌وگوی صمیمی است. گفت‌وگو  زیارت، دیدار  هستۀ اصلی 
زبانی فراتر می‌رود و به گفت‌وگوی وجودی تبدیل می‌گردد. پیوند وجودی، در این گفت‌وگو زائر را از همۀ 
هویت‌های عاریتی پاک می‌کند بدون آن‌که او به احساس بی‌هویتی دچار آید، هویت‌های عاریتی او را 
از خود می‌ستاند و بیگانه‌ای را بر او چیره می‌سازد. زائر به برکت زیارت از هویت‌های اعتباری و عاریتی 
رسته و به هویت اصیل دست یافته است. هویت اصیل زائر، هویت از اویی است. »منِ« زائر با »از من 
من‌تر« پیوند می‌یابد، همان‌گونه که رودخانه در مسیر پر پیچ و پر ماجرای خود هویت رودخانه‌ای دارد، 
اما وقتی به دریا پیوند می‌یابد، هویتش دریا می‌شود. زیارت از  دیدار  زائر با زیارت ‌شونده فراتر می‌رود. 
اینک زیارت تسلیم »من« به »از من من‌تر« است. او صمیمی، مشتاقانه و با تمام هستی خود التماس 

می‌کند:
بر دو چشم من نشین ای آنکه از من من‌تری                       تا قمر را وانمایم کز قمر  روشن‌تری۲

در پی این تحوّل وجودی، بابی از معرفت برای زائر باز می‌شود؛ زیرا در هنگامۀ گفت‌وگوی وجودی، برق 
عشقی می‌جهد و خرمن وهم و پندار  را  می‌سوزاند و نشان می‌دهد که نمودهای این جهانی عاریتی است.

شاید به برق عشقی از وهم پاک‌گردیم                     هر چند وارسیدیم زین انجمن ندیدیم
این نقش سنگ نتوان شستن به آب مطلق          با یک جهان عمارت غیر از خراب مطلق۳

تحوّل وجودی، هویت واقعی پدیدارها را نیز نمایان می‌کند و چشم را به واقعیت عاریتی امور این جهانی 
بْقَى.۴

َ
خِرَةُ خَيْرٌ وَأ

ْ
و حقیقت اصیل امور  اخروی بینا می‌کند. وَال

خلق را طاق و طُرُم عاریتی است                     امر را طاق و طرم ماهیتی است۵
بر این اساس، می‌توان خطر کرد و تعریفی از زیارت متعالی ارائه نمود: زیارتی که به وجود من چنگ بزند 
و بودن من را دگرگون کند؛ گویی وجود قبلی زائر رخ بر بست و رفت و وجود جدیدی آمد. نه فقط افکار 
و احساس و رفتار زائر دگرگون می‌شود، بلکه هویت عاریتی زائر نیز قربانی می‌گردد و او با هویت جدید 

زنده می‌شود.

۲. مولوی، جلال‌الدین محمد بن محمد، کليات شمس تبريزی، غزل2798.
۳. بیدل دهلوی، عبدالقادر بن عبدالخالق،  کليات ديوان مولانا بيدل دهلوی، غزل1892.

۴. اعلی/17.
۵. مولوی، جلال‌الدین محمد بن محمد، مثنوی معنوی، دفتر دوم، بیت 1106.

تحول

نقش تحول روحی و معنوی زیارت
احد فرامرز قراملکی

رئیس بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی
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عاشق این صدام، از بچگی، از وقتی یادم میاد، اگه می‌گفتن دوست داری چی بشنوی، می‌گفتم 
لابد  که  هزارتا  پرنده،  هزارتا  انگار  دادین؟  گوش  کبوترها...  پریدن  یک‌باره  آهنگ  آهنگ!  همین 
عاشقن، ناغافل تصمیم می‌گیرن همگی باهم بپرن! برن تا اون بالا، بال بزنن و بچرخن دور طلایی 
گنبد. هزارتا کفتر چاهی و غیرچاهی، هزار تا پرندۀ امیدوار که معلوم نیست از کدوم دسته و قافله‌اند، 
پرواز  از  دست  دیگه  رضا،  حریم  به  می‌رسن  وقتی  شدن،  جمع  هم  دور  اینجا  چرا  نیست  پیدا  که 
نمی‌کِشن، تا وقتی اجل‌شون برسه، با عشق... همچنان دور سر آقا می‌چرخن. تصدق‌شون... تصدق 

آقا... تصدق تک تک کفترای چاهیش...
م بود، دوم یا سوم دبستان. آقام برام یک دیوان حافظ خرید.  بابا ارتشی 

َ
عاشق حافظ بودم. ده سال

بود ولی قرآن رو از حفظ بود. قاری قرآن بود. منم می‌نشستم کنار دستش، قرآن رو با صوت می‌خوندم 
و  بود  سینه‌ا‌ش  تو  قرآن  حافظ.  بود  شده  اسمش  که  بود  بر  از  رو  قرآن  حافظ،  حافظ.  شعرای  بعد  و 
شد»ارباب غزل«. مرید حافظ بودم. هزاربار سرودم و نوشتم. هزار بار مشق کردم و پاره کردم. از رو دست 
حافظ. سرمشق گرفتم و شدم شاعر. شاعری که غزل می‌گفت؛ غزل عاشقونه. شاعری که شد»شکوه 

غزل خراسون«! 
فقط غزل عاشقونه می‌گفتم. شده بودم استادِ دیگرون. اما انگار یک چیزی کم بود. انگار یک چیزی 
گم بود. هزارهزار غزل گفتم و اونی که باید، از سرچشمه دلم نجوشیده بود. پریشون بودم، غزل‌هایی 
به دیوار  فریاد می‌کشیدم. مشت  و  بیرون می‌کردم  پنجره  از   پرینشون‌تَرم می‌کرد. سَرمو  که می‌گفتم 

می‌زدم. باز راضی نمی‌شدم. تا اون شب.

چشم‌هام  صباح.  حسن  یا  بود  تیمور  کتاب  نمی‌دونم  می‌خوندم،  کتاب  بود،  گذشته  نیمه‌شب 
خسته بود. کتاب رو گذاشتم روی سینه‌ام. ناخودآگاه یک جفت چشم و یک دهان مبارک، یعنی 
 یک چهره روشن روبه‌روی صورت من قرار گرفت و گفت: »تو چرا زبانت رو در خدمت ما نمی‌گیری؟«
ر گرفتم.  مثل بچه‌ای که داره امتحان میده. یعنی من و 

ُ
تا  این جمله رو شنیدم لرز افتاد به وجودم.گ

کلامم رو قبول کردند؟ پذیرفتند که براشون شعر بگم؟  باز لرزیدم که چرا تا حالا از سرودن براشون غافل 
بودم. فدای اون جفت چشم و دهان مبارک... که منو تو خلوت خودم خطاب کرد.

آدم باید خُمس هر چیزی رو بده. ولی من چرا تا به حال خمس یا حتی عُشر شعرم رو ندادم و در 
خدمت ائمه نبودم؟ چرا غافل بودم؟ چرا یک عمر دیگرون جلو من شعر آیینی و مذهبی خوندن و 
من دوزاری‌ام نیفتاد؟ بالاخره من هم گفتم چشم. به قول ناصر خسرو: »سَر و تن بِشُستم و به سرودن 

نشستم.«
می‌خونم،  که  نفری  اولین  برای  و  باشه  زهرا)س(   حضرت  برای  میگم  که  غزلی  اولین  دادم  قول 

پسرشون، امام رضا)ع(.
 ناخودآگاه روان‌نویس رو برداشتم و روی کاغذ نوشتم:

»اگرچه تحت کسا یک حدیث جای تو بود              همیشه قلب رسول خدا کسای تو بود«
صبح بلند شدم رفتم حرم. روبه‌روی حضرت ایستادم. کاغذ تو دستم بود. ده‌ها بار خوندم. اشکم 
آبی آسمونی  و کاغذ،  نویس حل شد  روان  روی کاغذ می‌ریخت. جوری که جوهر  و  سرازیر می‌شد 
شده بود و نوشته‌ها محو شدند. اون‌قدر خوندم تا خودم راضی شدم که زیاد خوندم... گفتم امام هم 

یحتمل توجه داشتند که من برای مادرشون غزلی پرداختم. 
برگشتم خونه. دیدم غزل گمشده‌ا‌م، غزلی که یک عمر دنبالش می‌گشتم و خودشو از من پنهون کرده 
پیدا شده. انگار هزارتا غزل هم‌زمان از دلم باهم پریدن و بال زدن، هزار تا غزل عاشق مثل کبوترهای 
حرم، شروع کردن به چرخیدن دور طلایی گنبد. دلم روشن شد. گفتم دیگه می‌تونم با عزت و آبرو ، 
زیر سایه آقا غزل بگم.  تا وقتی اجلم برسه. حالا که خودم هم از بوم این دنیا پریدم، همون تک‌غزل 

شده نشون ارادتم:

غزل

شادی غفوریان
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اگر چه »تحتِ کسا« یک حدیث جای تو بود
همیشه قلب رسول خدا کسای تو بود
تو مثل نبضِ نُبی در حریم قلب رسول

کنار کوثر وحی خدا سرای تو بود
بهشت بودی و گل‌های سبز و سرخت نیز

بهارِ عاطفه ی باغ دست‌های تو بود
طنین ناله ی مولا که ریخت در دلِ چاه

جگر خراش ترین بغض در صدای تو بود
شکسته قامت تو، ایستاده قامت بست

نماز  را  که علی روح مقتدای تو بود
فدای آن همه زخمی که از نهایت درد

همیشه دست علی بهترین عصای تو بود
غریب می روی ای یاس دامن یاسین!

کدام خاطره جز درد آشنای تو بود؟
تو در کنار علی بودی و فقط او بود

که تا مسافرت خاک، پا به پای تو بود
فقط نگاهِ علی بود در شب تودیع

که سوگوارترین ابر در عزای تو بود
تو ای قتیل مقدّس! قسم به جان رسول

که نقش آینه ی راز با خدای تو بود
تو را به جان جگرگوشه ات قسم، دریاب!

سرِ ارادت ما را که در هوای تو بود
نشست دیده ی احساس من به درگاهی

که فرشی از عطشِ بوسه زیر پای تو بود

 »غزل گم‌شده«، روایتی مستند از زندگی غلام‌رضا شکوهی )1396-1328 ( از بزرگان شعر آیینی است. از آثار او می‌توان به 
 »صد پرده آواز خاموش« اشاره کرد. »سرمه در چشم غزل«، »یک ساغر نگاه«، »آهی بر باغ آیینه« و

77
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را  مادرش  غرغر‌های  تسنیم  که  نبود  بلند  آن‌قدر  می‌بارید  یک‌ریز  صبح  از  که  بهاری  باران  صدای 
نشنود. تازه از معبد برگشته بود و هنوز از موهایش آب می‌چکید که سر حرف را با تسنیم باز کرد. از 
وقتی تسنیم اسم خواستگارش را توی خانه آورده بود و بعد از کلی مِن‌مِن گفته بود مسلمان است، 
ورق مادرش برگشته بود. وقتی دید تسنیم تسلیم اخم و سکوتش نمی‌شود پای دلگیری بودا را به 
اثری  تسنیم  تصمیم  روی  مسلمان‌ها  تروریستی  حمله‌های  خبر  تکرار  کرد.  باز  بحث‌هایشان  و  جر 
با  ازدواج  یا  من  »یا  زد:  را  آخرش  حرف  و  کرد  رو  را  مادرانه‌اش  ترفند  آخرین  همین  برای  نداشت. 

خواستگار مسلمونت!«
برخلاف تصور تسنیم و همسرش، دیدن تسنیم توی لباس عروسی دل مادرش را نرم نکرد. رفتنش 
پسر  نبود.  اثری نداشت. حتی خبر پسردار شدنش هم قهرشکن  بانکوک هم  توی  زندگی  و  از شهر 
دومش که به دنیا آمد باز هم خبری از آشتی نبود. روزی نبود که گوشه چشم‌های تسنیم از دلتنگی 
برای مادرش تر نشود ولی نه از ازدواجش پشیمان می‌شد نه از مسلمان‌شدنش. طوری به زندگی با 
شیوه مسلمانی انس گرفته بود که پابه‌پای شوهرش شروع کرده بود به تحقیق درباره تشیع. تحقیقی 

الله« بود. نّ عَلیاً ولیَ‌ّ
َ
که نتیجه‌اش زمزمه »أشهَدُ أ

رفت  شوهرش  که  باری  دو  هر  ولی  بود  کربلا  زیارت  تسنیم  تصمیم  شیعه‌شدن  از  بعد  روز  اولین 
نتوانست همراهی‌اش کند. به اندازۀ بار اول بی‌قرار بود ولی بار دوم از فکر گره‌هایی که توی کارهای 
بود  گرفته  بین‌الحرمین  توی  شوهرش  که  عکس‌هایی  دیدن  بود.  هم  کلافه  می‌افتاد  کربلایش  سفر 

بی‌تاب‌ترش می‌کرد و یک فکر دست از سرش برنمی‌داشت »من لیاقت زیارت ائمه رو ندارم!«
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دلخوشی‌  چفیه‌اش،  و  می‌چرخید  خودش  دور  خانه  توی  باز  و  می‌کرد  تکرار  را  این  خودش  با  مدام 
وقت‌های بی‌قراری‌اش را بغل می‌گرفت. چفیه خاکستری که هر وقت پایش به روضه و چشمش به 
اشک باز می‌شد بازش می‌کرد و اشک‌هایش را امانت می‌گذاشت توی تار و پودش. به خودش قول 

داده بود چفیه را ببرد کربلا و به امام حسین)ع( نشان بدهد و بگوید: »ببین چه‌قدر برات گریه کردم!«
با گریه از خواب پرید و رویایی را که دیده بود مرور کرد. از بین ابرهای سفیدی که دور تا دورش را گرفته 
بودند گنبد آبی و گلدسته‌های طلایی حرم امام رضا)ع( پیدا بود. بی‌اعتنا به مردمی که از کنارش 
رد می‌شدند جلو می‌رفت. می‌رفت ولی نمی‌رسید. چند قدم مانده به حرم از پشت سرش صدای 

پدرانه‌ای به گوشش خورد. راه افتاد سمت صدا و شنید: »اول با مادرت آشتی کن بعد بیا پیش من!«
اگر... را دریغ می‌کرد...  باز هم مادری و مهرش  اگر  باز نمی‌کرد...  را  اگر حتی در  »اگر آشتی نمی‌کرد... 

اگر... اگر...« مسیر چندساعته تا خانۀ مادرش با همین فکرها و اشک‌ها گذشت. اشک شوق دیدن 
دوبارۀ شهری که دوست داشت. اشک دلتنگی دیدن مادرش. مادرش هم در را باز کرد هم بغلش را، 

همان‌جا، جلو در، زیر بارانی که هم از آسمان نیلی تایلند می‌بارید هم از چشم‌های دختر و مادر. 
سه هفته قبل از دیدن مادرش، وقتی خواب آقا را دیده بود باور نمی‌کرد به آن زودی و آن‌طور غافلگیر 
بشود. حتی شب قبل که از سفر آشتی با مادرش برگشت هم فکر نمی‌کرد آقا آن‌قدر زود نشانه‌هایش را 
بفرستد. صبح هم که خستۀ سفر و خواب‌آلود، تلفنش را جواب داد و دعوت شد به هیئتی که همیشه 
می‌رفتند، تصور نمی‌کرد »کاروان زیر سایه خورشید« آستان قدس رضوی از تایلند و هئیت خانگی‌ 
مسلمانان بانکوک سر دربیاورد. ولی پرچم سبز توی قاب شیشه‌ای که داشت جلو چشم‌های تسنیم 

بین زن‌ها دست به دست می‌چرخید نه خواب بود نه خیال.
هر چه توی قسمت مردانۀ هیئت این پا و آن پا کردند و صلوات فرستادند و چشم کشیدند، کسی 
پرده قسمت زنانه را پس نزد. فقط هر چه بیشتر می‌گذشت صدای هق‌هق‌های لطیف زنانه بیشتر بالا 
می‌گرفت. بین زن‌هایی که دور پرچم را گرفته بودند و چشم و لب‌هایشان را تبرک می‌کردند، تسنیم از 
همه بی‌تاب‌تر بود. چند دقیقه می‌شد که سرش را گذاشته بود روی پرچم و زمزمه می‌کرد: »این هدیه 

آقاست!«
نه گریه‌اش بند می‌آمد نه دلش می‌آمد چشم‌های خیسش را از روی پرچم بردارد. ولی به اصرار زن‌ها 
بلند شد. بلند شد تا پرچم برود توی قسمت مردانه. پرچم بین مردها هم دست به دست ‌شد و 
همان‌طور که صلوات‌های پی‌در‌پی طنین می‌انداخت کسی قصه رویای تسنیم را برای خادم‌های 

آستان قدس و سرپرست کاروان زیر سایه خورشید تعریف می‌کرد.

پنج ماه بعد، وقتی مترجم حرف سرپرست کاروان زیر سایه خورشید را به گوش تسنیم رساند و گفت: 
»از باب‌الرضا وارد حرم می‌شیم« تسنیم ناگهان ایستاد. نگاهش را دور تا دور خیابان چرخاند. به مردمی 
که تندتند از کنارش رد می‌شدند نگاه کرد و نگاه نمناکش را دوخت به گنبد فیروزه‌ای مسجد گوهرشاد 

و گلدسته‌های طلایی حرم. 
حرم همان‌طوری بود که توی خواب دیده بود. خیابان هم همان خیابان بود و مردم هم مثل خوابش یا 
داشتند می‌رفتند حرم یا از زیارت برمی‌گشتند. تسنیم هم برگشت و به نقطه‌ای نامعلوم اشاره کرد و با 

هق‌هق به شوهرش گفت: »همین‌جا رو توی خواب دیده بودم... همین‌جا بود!«
همان‌جا بود که آقا را هم دیده بود. ولی حالا آقا نبود. فقط اشک بود. اشک دلتنگی، اشک شوق، 
اشک‌هایی بی‌وقفه که تسنیم تندتند می‌سپردشان به بال چفیه‌ای که روی سرش انداخته بود و آرام 
آرام زمزمه می‌کرد: »همیشه فکر می‌کردم اول می‌رم کربلا ولی حالا اومدم این‌جا. اومدم تا این اشک‌ها 

رو و این عشق رو اول به شما نشون بدم آقاجان!«
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خوشبختی،  سعادت،  نشانه‌های  اطهار)ع(  ائمه    
ایمان و زیست مؤمنانه برای بندگان خداوند هستند.

به  نسبت  انسان‎ها  دوستی  و  مودت  حقیقت  در   
اهل‌بیت)ع( نفعی است که عاید خود مردم می‌شود و 
اطهار)ع(  ائمه  ندارند؛ حذف  نفعی  اهل‌بیت)ع(  برای 
از زندگی انسان، موجب ظلمت و تاریکی زندگی است.
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از ائمه اطهار)ع( نیاز بشریت برای هدایت و زندگی سعادتمند   ارتباط معنوی، تبعیت و پیروی 
برای  انسان  که  بوده  همین  برای  نیز  زیارت  امر  به  متعدد  روایات  در  فراوان  توصیه  دلیل  و  است 
به  نیاز  ما  دارد. همه  اطهار)ع(  ائمه  به  احتیاج  به‌سوی کمال  و حرکت  پاکیزه  زندگی  به  دستیابی 
پیوند با اولیای الهی داریم، ائمه مرکز نور، هدایت و تولید سعادت هستند و زیارت وسیله آن است.

هدایت،  طریق  راهنماهای  اطهار)ع(  ائمه  که  کنیم  می  دریافت  این‌چنین  مأثوره  زیارت‌های  از   
پناه  و  خرد  صاحبان  تقوا،  و  علم  پرچم‌داران  گمراهی،  تار  شب‎های  نجات‌بخش  چراغ‌های 

انسان‎های طالب حقیقت هستند.

 بارگاه شریف رضوی نقطه الهام گیری برای پیمودن راه خوشبختی، هدایت و سعادت می باشد 
کانون هدایت، تعلیم و تربیت انسان‌های تشنه حقیقت است.

 زیارت زائران هیچ تأثیری بر جایگاه رفیع امام ندارد، بلکه این زائر بوده که به زیارت برای کسب 
فیض، معنویت، تحول در زندگی و آموختن سلوک و زیست مؤمنانه نیازمند است.

انسان در  تکامل مثبت  و  آغاز تحول  نقطه  بلکه  زیارت نیست،  پایان  نقطه  زیارت ضریح مطهر   
جهت کسب تقوا و تقرب الهی و پیوند با امام معصوم و حجت خدا است.

 زیارت موجب تحول و هدایت معنوی انسان به سوی کمال و تسهیل آن بسیار حائز اهمیت و 
ارزشمند است.

و  آورندگان  فراهم  و  انسان‌هاست  در  هدایت  و  معنوی  تحول  معرفت،  کسب  موجب  زیارت   
تسهیل‌کنندگان این امر مقدس در ثواب و پاداش این هدایت‌ها و تحول‌ها سهیم خواهند بود و باید 

شاکر خداوند و امام الرئوف)ع( برای کسب توفیق خدمتگزاری به زائران باشند.

چراغ

مروری بر بیانات تولیت آستان قدس رضوی
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آیینه‌های 
پیش‌رو

نویسنده: شادی غفوریان
تصویرگر: مصطفی شفیعی

آینه در ادبیات عامیانه فارسی هر چیز روشن و پاکی است که نور را منعکس می‌کند 
و چهره آدمی را به او می‌نمایاند. نور، نماد هدایت آدمی از تاریکی و ظلالت است و 
نور مطلق، خداوند است. بازخوردِ نور از آیینه‌هایی با شکستگی‌های زیاد و اَشکال 
متفاوت، علاوه بر خلق زیبایی در هر مکان، می‌تواند یگانگی نور خداوند را نیز یادآور 
شده و رسیدن از کثرت به وحدت الهی را نشان دهد. آیینه‌کاری حرم مطهر رضوی،  به 
مدد هزاران قطعه کوچک شکسته و بُرش‌خورده‌ی آیینه، بازتابی درخشان و عرفانی از 
تلالو نور الهی را به زائر می‌نمایاند. زائرانی که هرکدام چونان یکی از قطعات کوچک آیینه 
هستند، شکسته، تیز، برش‌خورده و تنها! و حال در کنار یکدیگر، در چیدمان آیینه‌ها، در 
زیبایی و آرامش چشم‌نواز کُلِ واحد سهیم می‌گردند. شکستگی و تنهایی‌شان در میان 
قطعات دیگر آیینه‌کاری گم می‌شود. حال دیگر اگرچه شکسته، اما تنها نیستند. در 

جغرافیای گسترده‌ی این بوم، در چهره و آیینه دیگری، نوری را بازتاب می‌دهند.
آیینه‌های پیش‌رو، چهار روایت از بازتاب نور فرخنده، کریم، مرتضی و مهری در میان 

باغِ آیینه‌هاست. باغی به وسعت یک شهر. باغی به وسعت یک وطن! 

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D9%88%D8%B1/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D9%88%D8%B1/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D9%88%D8%B1/
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فرخـنده
آیینه‌های 

پیش‌رو



88
بهار نیایش

س:  حسن کشفی
عکا
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الإمام الصادق )ع(:

هُ فى عُمُرِهِ
َ
 ل

َ
هلِ بَيتِهِ مُدّ

َ
هُ بِأ مَن حَسُنَ بِرُّ

اکنون روزگار نسیان است
و نسیان سرچشمه سرنگونی

گرد فراموشی و فروگذاری، زندگی‌هامان را تار  ساخته
چشم سر  بینا و چشم دل نابینا 

و  بودمان آکنده از غرور
پنجره  بر  را  خودبینی  پرده  و  شده  دل‌هایمان  دیدگان  حجاب  که  غروری 

خردورزی آویخته
آری موهبت‌های بیکران پیرامون‌مان در پس پرده خودستایی پنهان شده

و ناسپاسی نعمت درد بی‌درمان و بی‌پایان همگان
خانواده موهبتی بی‌زمان گرچه اسیر فراموش‌کاری آدمی

و ما در پی یافتن دستاویز گذر از حصارهای فراموشی
پس بازگشت به کلام نورانی پیشوایان، فرصت است، اگر دریابیم

و زیارت درآمدی است برای جلوه‌گری نیک‌اندیشی و نیک‌رفتاری
در ظرف زیبای خانواده

همان‌گونه که در کلام راستین امام صادق )ع( بیان شده.  

* الکافی، ج۲، ص۱۰۵

صادق حسینی
س:  سیدمحمد

عکا
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از ابتدای تاریخ تاکنون به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و خاستگاه  »خانواده« 
فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است. دین اسلام به عنوان مکتبی انسان‌ساز، بیشترین توجه را به 
والایی خانواده دارد؛ از این رو، این نهاد مقدس را کانون تربیت می‌شمرد. نیک‌بختی و بدبختی جامعه 
انسانی را نیز به صلاح و فساد این بنا وابسته می‌داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای 

عاطفی و معنوی انسان از جمله دست‌یابی به آرامش برمی‌شمارد.
در آیه ۷۴ سوره فرقان می‌خوانیم: » و کسانی که می‌گویند خدایا، ما را از همسران‌مان نور چشمان ببخش 
و ما را رهبر پرهیزکاران گردان.« این آیه بر اهمیت خانواده و پیش‌آهنگی آن در تشکیل جامعه نمونه 
انسانی اشاره دارد، چنان که پیوندهای سالم و درخشان خانوادگی را ایده‌آل پرهیزکاران معرفی می‌کند. 
امام محمد باقر)ع( از قول جدّش رسول اللّه)ص( می‌فرمایند: »ما بُنِىَ بَناءٌ فِى الِاسلامِ اَحَبُّ اِلى الِلّه ـ عزّ 
وَ جَلّ ـ من التزویج«؛ »هیچ بنائى در مکتب اسلام طرح‌ریزى نشده که در نزد خداوند بزرگ محبوب‏تر از 

ازدواج باشد.« )منلا‌یحضره الفقیه، ج 3، ص 382(

معیارهای انتخاب همسر

از نکات مورد توجّه قرآن کریم و پیشوایان معصوم)ع( در ازدواج، معیارهای انتخاب همسر است که 
مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
الف( پارسایی و دین‌داری

رسول خدا)ص( فرمود: »با زن به خاطر چهار خصلت ازدواج م‏ىشود: به خاطر مال، دین، زیبایی و 
حسب و نسب خانوادگى، تو به خاطر دین او ازدواج کن« )حرّ عاملی، ج 14: 31(.

راهنما

خانواده در کلام پیشوایان

صفاپور
س:  محمد 

عکا
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ب( آراستگی به فضایل اخلاقى
شخصىݥ مىݥ‏گوݥیدݥ:ݥ »اݥزݥ اݥماݥمݥ رݥضاݥ)عݥ(ݥ دݥرݥ ناݥمهݥ‏اݥىݥ پرݥسیدݥمݥ کسىݥ اݥزݥ خوݥیشاݥوݥندݥاݥنمݥ اݥزݥ دݥخترݥمݥ خوݥاݥستگاݥرݥىݥ کرݥدݥهݥ 
ݢمجلسیݥ،ݥ جݥ100: 235( اݥستݥ،ݥ  اݥمّاݥ اݥوݥ اݥخلاݥقݥ بدݥ دݥاݥرݥدݥ.ݥ«ݥ اݥماݥمݥ فرݥموݥدݥ:ݥ»ݥ اݥگرݥ  بدݥاݥخلاݥقݥ اݥستݥ،ݥ باݥ  اݥوݥ  وݥصلتݥ نکنݥ«ݥ )ݢ

ج( همتایى و تناسب
رسول خدا)ص( می‌فرمایند: »مرد مؤمن، شایسته و همتای زن مؤمن است و مرد مسلمان، شایسته و 

همتای زن مسلمان است.ݥ« )الکافی ج‏5، ص 341(
د( اصالت خانوادگی

دارد.«  اثر  ريشه  و  رگ  زيرا  كنيد؛  وصلت  شايسته  و  خوب  خانواده  »با  می‌فرمایند:  اکرم)ص(  پیامبر 
)كنزالعمّال: 44559(

سه اصل اساسى در تشکیل خانواده 
الف( عشق به همسردارى

خلاقِ 
َ
در تبیین این موهبت الهى، آیات و روایات فراوانى وجود دارد. امام صادق)ع( فرمودند: »مِنْ أ

الانبیاء حُبُّ النّساءِ؛ از ویژگ‏ىهاى اخلاق پیامبران، دوست‌داشتن زنان خویش بوده است.«ݥ)مکارم 
الاخلاق، ص 197(

عادَةِ؛ کسى که با همسر منتخب خویش  جَ فَقَدْ اعْطِىَ نِصف السَّ پیامبر اکرم)ص( م‏ىفرمایند: »مَنْ تَزَوَّ
ازدواج کند، نیمى از سعادت و خوشبختى را درک کرده است.«ݥ )ݣݣمستـــدرک‌الوسائل، علامه نـــورى، ج 14، ص 

)154

ارزش خانواده پیش از هر چیز بر پایه مودّت و دوستی بین اعضای آن استوار است؛ اعضایی که انجام 
حقوق متقابل، آنان را در کنار یکدیگر نگاه داشته است و اگر این جریان بر اساس دوستی و تفاهم 
و برکنار  از  منیت‌ها ادامه یابد، به کمال انسانی مورد انتظار خواهد انجامید. از نگاه قرآن، خانواده، 
مدرسۀ محبت و دوستی است؛ در آیه ۲۱ سوره روم آمده است: »از نشانه‌های او این است که از خود 
شما جفت‌هایی برای شما آفرید تا نزد ایشان آرامش یابید و میان شما دوستی و مهربانی برقرار ساخت. 
فْسٍ 

َ
ن نّ قَکُم مِّ

َ
ذِی خَل

َّ
همانا در این نشانه‌هایی است برای آنان که می‌اندیشند.«ݥ و نیز می‌فرماید: »هُوَ ال

یْهَا...«)الأعراف:189(
َ
وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِل

از آنجا که محبّت می‌تواند خانواده را از خطر اضمحلال حفظ کند، تشویق به مهرورزی و تقویت آن از 
طریق پاداش اُخروی می‌نماید)الطّور:26 و 27(

سنّت پیشوایان معصوم)ع( رابطه عاطفی و برخورد محبّت‌آمیز با همسران بوده است، به گونه‌ای که 
هم خود به آن عمل می‌کردند و هم به دیگران درباره آن سفارش می‌فرمودند. رسول خدا)ص( درباره 
)حـــرّ  نم‏ىگردد«  محو  او  دل  از  هرگز  دارم،  دوست  را  تو  من  که  همسرش  به  مرد  »گفتار  می‌فرماید:  آن 

عامــــلی،ج7: 10(

که  گونه‌ای  به  بود،  عمیق  بسیار  فاطمه)س(  حضرت  و  علی)ع(  حضرت  خانه  در  عاطفی  روابط 
حضرت فاطمه زهرا)س(، عشق خود را به حضرت علی)ع( ابراز می‌دارد و به ایشان می‌فرماید: »جان 
من فدای تو و حافظ تو. همواره با تو خواهم بود، در خوبی و راحتی و سختی و بلا« )دشتی، 1372: 145(. 
از آن سو، حضرت علی)ع( نیز عشق وافری به همسر خود، حضرت فاطمه)س( داشت، به گونه‌ای که 
در شهادت او می‌گوید: »صبرم کم شده و توان خویشتن‌داری برایم نمانده تا آن‌که در ، دار  آخرت با  تو  

باشم.« )نهج‌البلاغه/ خ 202(
ب( مسئولیت مردان در نظام خانواده

و  کنند  و سعى  زندگى تلاش  که در جهت تشکیل  آن  تا  مردانند  قرآن  آیات مختلف، مخاطب  در 
سامان‌بخشى آن را بر دوش کشند. تداوم زندگى و تأمین آن، سخت‏ىها و درگیرى‏هاى فراوانى به دنبال 
دارد که بدون امید و آرامش نم‏ىتواند ادامه یابد. لذا این ایستادگى در برابر نابسامان‏ىها را بر دوش مردان 

قرار داده است. از سوى دیگر، زنان را آفرید تا کانون محبّت، عشق، زیبایى و آرامش بخشى باشند.
توانای‏ىهاى  به  با توجه  و  بر عهده مردان نهاده  را  از این رکن اساسى  قرآن کریم حفاظت و حراست 

ذات‏ىشان آنان را مسئول م‏ىداند و م‏ىفرماید:
لَ الُلّه بَعْضَهُم عَلى بعضٍ وَ بما اَنْفَقُوا مِن اموالِهِم«؛ )نساء: 34(

َ
ى النّساء بِما فَضّ

َ
 قَوّامُونَ عَل

ُ
»الرّجال

 از ویژگی‌های سبک زندگی خانوادگی از منظر قرآن کریم و سنّت پیشوایان معصوم)ع( برخورد شایسته 
با همسران است. قرآن کریم به مردان دستور می‌دهد با زنان به‌طور شایسته رفتارکنند: »...عَاشِرُوهُنَّ 
مَعْرُوفِ...: ... و با آنان به‌طور شایسته رفتار کنید...« و نیز تأکید م‏ىکند که: »بدى‏ها و ناخشنودى‏هاى 

ْ
بِال

از سوى  را تحمّل نمایند که شاید این زمینه‏اى براى نزول خیر و برکت فراوان  هم‌دیگر )زن و شوهر( 
خداوند ‏باشد.«  )نساء: 19(

در این میان، پیامبر)ص( بزرگترین سرمشق برای مردان در برخورد با زنان می‌باشند. به گفته اصحاب 
آنها همراهی می‌فرمود و مردی  با  ایشان چیزی می‌خواستند،  از  ایشان  پیامبر)ص(، هرگاه همسران 
آسان‌گیر در خانواده بود )القشیری، 1407ق.، ج 4: 160(. از خود پیامبر )ص( نیز نقل شده است که فرمود: 
زنانم خوبی  به  از همه  به زن‌های خود مهربان‌تر باشند و من بیش  »بهترین شما کسانی هستند که 

می‌کنم.« )ابن‌بابویه، ج3: 425(
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ج( مراقبت از تداوم زندگى
ادامه زندگى خانوادگى و زناشویى از دیگر موهبت‏هاى الهى است که بشر براى آن تلاش م‏ىکند و 
م‏ىخواهد آنگاه که پیوند ایجاد شد، به سادگى بحث جدایى مطرح نشود. در این راه دو رکن اساسى 
خانواده )زن و شوهر( موظف‌اند از آنچه سبب جدایى م‏ىشود، پرهیز نمایند بلکه در راه استحکام 

پیوند زناشویى سعى مضاعف داشته باشند. قرآن کریم به این مطلب چنین اشاره م‏ىکند:
کَ قدیراً«؛ »خداوند کسى است که بشر را از  هُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ کانَ رَبُّ

َ
قَ مِنَ الماءِ بَشَراً فَجَعَل

َ
ذى خَل

ّ
»وَ هُوَ ال

آب آفرید، آنگاه در آفرینش او پیوندهاى نسبى و سببى به‌وجود آورد )و نسل او را از این دو طریق گسترش 
داد( و پروردگار تو همواره تواناست.«)فرقان: 54(

در همین راستا برخی از روایات اهل بیت)ع( قابل توجه است. 
صفت  سه  رعايت  نيازمند  خانواده‌اش  به  نسبت  و  خانه  در  »مرد  می‌فرمایند:  صادق)ع(  امام 
با  همراه  غيرتى  و  به‌اندازه  گشاده‌دستى  خوش‌رفتارى،  نباشد:  او  طبيعت  در  چند  هر  است 

خويشتن‌دارى.«)تحف‌العقول: 322 (
رسول اکرم)ص( می‌فرمایند: »بهترين شما كسى است كه براى خانواده‌اش بهتر  باشد، و من از همه 
شما براى خانواده‌ام بهترم، زنان را گرامى نم‌ىدارد، مگر انسان بزرگوار  و  به آنان اهانت نمك‌ىند مگر 

شخص پَست و ب‌ىمقدار.« )نهج‌الفصاحه، ح 1520(
 امام باقر)ع( می‌فرمایند: »گرام‌ىترين شما نزد خداوند، كسى است كه بيشتر به همسر خود احترام 

بگذارد.« )وسائل‌الشيعه، ج ۱۵، ص ۵۸ ، ح ۶(

فرازی از رساله حقوق امام سجاد)ع( در مورد حقوق همسر 
و  و انس  رفاه  و   آرامش  او  وسیله  آفرینش  با  اما حق همسرت آن است که بدانی خداوند متعال  »و 
نگهداری تو را فراهم نموده است. هر کدام از شما زن و مرد بر نعمت وجود دیگری خدا را سپاس گوید و 
بداند که این نعمت الهی است. بر او و بر تو واجب است که نعمت الهی را  گرامی داشته و در معاشرت 
با او خوش‌رفتاری و  رفق پیشه کنی اگرچه حق تو بر زن سخت‌تر  و رعایت محبوب و مکروه تو )اگر 
زیاده‌خواهی نباشد( بر او لازم‌تر است، ولی زن حق مهربانی و  انس بر تو دارد و جایگاه آرامش و آسایش 

غریزه‌ای است که گریزی از آن نیست و این حق بزرگی است.«

نورا دوباره به آینه زل زده بود؛ مثل دیروز، مثل هر روز. چقدر همه‌چیز عوض شده بود. چقدر قبلترها 
همه‌چیز خوب بود. مثل نفس بود، هوا... اکسیژن... چند روزی می‌شد که ساکش را بسته بود. اما هنوز 
نرفته بود. قرار بود برای همیشه برود و پشت سرش را هم دیگر نگاه نکند. پس چه شد؟ مگر مهیار 
در چشمان او نگاه نکرده و نگفته بود که برود؟ پس چرا هنوز نتوانسته بود از همه چیز دل بکند. گویا 
دیوارهای خانه از هر طرف به او حمله می‌کردند. خاطرات یکی پس از دیگری از مقابل چشمانش رژه 
می‌رفتند. وقتی چهار سال پیش راضی‌اش کرد به مشهد بیاید، وحشت زیادی در دلش داشت. اما 

مهیار گفته بود:
از چی می‌ترسی؟

 از تنهایی...
نترس! توی مشهد هیچ‌کس تنها نیست.

مهیار  از  غریبی می‌ترسم!
توی مشهد هیچ‌کس غریب نیست.

ݣݣپس چه شد آن‌همه قول و قراری که بسته بود. نورا اکنون خودش را غریب‌ترین و تنهاترین آدم روی زمین 
می‌دانست. مهیار او را از شهرش، خانواده‌اش و کارش جدا کرد و او را به هرجا که دلش خواست کشاند. 
او به پای دلش بند زده بود. حق نداشت بند دلش را پاره کند. چه حرف‌ها که به هم نزده بودند. حرف...

حرف... حرف باد هواست. یک روز می‌آید و یک روز می‌رود. چرا نمی‌توانست به همه‌چیز  پشت کند. 
این زندگی آن چیزی نبود که رویایش را داشت. این چه قفلی بود که زمین‌گیرش کرده بود. صدای 
نفس‌کشیدن‌های سخت مهیار، نورا را به سمت اتاق و تختی که او در آن دراز کشیده، می‌برد. مهیار 

هم‌قدم

نگار تشکری
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کرونا گرفته بود آن هم وقتی که فکر می‌کرد کرونا در کار نیست. آن هم از نوع سختش. دستگاه اکسیژن 
در کنار تخت است. نفس‌های مهیار به‌سختی بالا می‌آید. اشاره به ماسک اکسیژن می‌کند. نورا به 
طرف دستگاه می‌رود؛ اما لحظه‌ای از حرکت می‌ایستد. نمی‌دانست چرا. نمی‌دانست چه چیز مانع 
شد. نمی‌دانست چه تصمیمی می‌خواست بگیرد. فقط در گوشش فریادهای آن روز مهیار می‌پیچد. 
سرش را می‌گیرد و رویش را برمی‌گرداند. از اتاق بیرون می‌آید. تمام وجودش از دلشوره و دلهره پر است. 
گوشی‌اش را طبق عادت برمی‌دارد و بر روی مبل همیشگی‌اش می‌نشیند. هر وقت عصبی می‌شود 
همین کار را می‌کند. چشمش به عکس دو نفره خودش و مهیار در حرم می‌افتد و  پیام صوتی که پشت 

بندش ارسال شده است. از سمت مهیار  است. مردد آن را  باز می‌کند.
مهیار: نورا جان، می‌دونم که این چند وقته خیلی اذیتت کردم. شرایطم به‌هم‌ریخته بود. اوضاع کاری 
و مالی قروقاطی شده بود. قسط و قرض‌های عقب‌افتاده و اجاره خونه، حسابی عصبی‌ام کرده بود. 
اما بازم حق نداشتم اون حرف‌ها رو بهت بزنم. این عکس رو امروز پیدا کردم. یهو انگار همه چیز، عین 
پتک روی سرم آوار شد. یاد قول‌هایی افتادم که پیش آقا بهت دادم. از اون روز به بعد نه پام رو گذاشتم 
اون‌جا و نه به قول‌هایی که به تو دادم عمل کردم. نه که نخوام، غافل شده بودم. ولی اگه حالم خوب 
بشه می‌خوام همه‌اش رو جبران کنم. اگه باز هم هم‌پا و هم‌قدمم باشی، دوباره بریم حرم و جلو آقا بهت 
قول بدم. اما این‌دفعه یک قول اساسی. من بی‌تو هیچم نورا. هر چی گفتم یک مشت حرف بی‌سروته 
اما اگه.. شنیده بودم عشق مراقبت می‌خواد. من مراقب نبودم. فقط  بود. اگه نبخشیم حق داری. 

خودم رو دیدم. تو تا حالا هم با مهرت کنارم موندی. مدیون مهرتم.
نورا هراسان به سمت اتاق مهیار می‌دود. مهیار همچنان نفسش سخت بالا می‌آید. ماسک اکسیژن 
را بر روی صورت مهیا می‌گذارد. مهیار چند نفس عمیق می‌کشد. دستان نورا را با قدرت ناچیزش 

می‌گیرد. لبخند کم‌رنگی بر روی لب نورا می‌نشیند و اشک در چشمانش حلقه می‌زند. 

ده
ن‌زا

سی
 ح

ین
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فرهنگ رضوی و حرکت در جهت ترویج تعالیم ناب امام رضا)ع( محدود به جنس، گروه، نژاد و یا سن 
خاصی نمی باشد. این حرکت پیشرو مخاطبان خود را در سراسر گیتی در هر شرایط و موقعیتی که در آن 
قرار داشته باشند جذب می نماید.  نقش و حضور بانوان در این مهم با تمام محدودیت های موجود، 

خالصانه و با ابراز ارادت به ساحت مقدس علی بن موسی الرضا )ع( شایان توجه می باشد. 
شماری از زنان ایرانی که طی قرن‌های گذشته به پابوسی و زیارت رفته‌اند خاطرات و سفرنامه‌هایی از 
خود به یادگار گذاشته‌اند. مطالعه این سفرنامه‌ها دارای نکات جالبی است و نشان‌دهنده دقت نظر 
بانوان ایرانی و اینکه در خلال همین سفر‌های زیارتی، اقدامات عام‌المنفعه و موقوفات بسیاری از سوی 

این بانوان ارائه می‌شده است. 
اسناد تاریخی نگاه ما را نسبت به نقش زنان در جامعه اسلامی ایرانی متحول می‌سازد، پبش از 10 
هزار برگ سند تاریخی در آرشیو مرکز اسناد آستان مقدس نگهداری می‌شود که فعالیت‌های زنان را در 
عرصه‌های مختلف جامعه در گذشته نشان می‌دهد. بخشی از این اسناد موجود مرتبط با حضور زنان 

در حرم مطهر رضوی است. 
»پرداخت مواجب به آغا فاطمه زیارت‌نامه‌خوان، در سال 1026 قمری«، »انتصاب آغا زینب و آغابیگم 
به سمت کفشبانی کشیک زنانه به جای خواجه نبی در سال 1068 قمری« و »وقف یک باب منزل در 

اصفهان توسط فیروزه جدیدالاسلام، در سال 1147 قمری«، از جمله این اسناد تاریخی است. 
از دیگر اسناد مرتبط با نقش زنان در حرم مطهر رضوی می‌توان به »پرداخت مواجب به اشرف‌السلطنه و 
بهجت‌الدوله؛ خادمه‌های حرم مطهر، در سال 1316 قمری« و »حکم ظهیرالاسلام متولی باشی آستان قدس، 

در مورد انتصاب بی‌بی‌عالم آغا به خدمت خادمی مسجد ریاض در سال 1335 قمری« اشاره کرد. 

نقش زنان در وقف و نذر
قدیمی‌ترین اسناد موجود در گنجینه رضوی روایتگر نقش زنان به عنوان واقف و ناذر است. در واقع زنان 
جزء اولین واقفان قرآن‌ها، کتاب‌ها و املاک به حرم مطهر بودند. چنان‌که شواهدی از قرن ششم هجری 

مبنی بر وقف قرآن‌ها توسط زنان در گنجینه رضوی وجود دارد. 
ساخت مسجد گوهرشاد و وقف موقوفات توسط بانو گوهرشاد، به عنوان نمونه‌ای از توسعه وقف توسط 

زنان در تاریخ می‌باشد. گوهرشاد بیگم دختر امیر غیاث الدین ترخان است که یکی از امرای عهد 
تیموری بوده است. او از زمره زنان ادب دوست، هنرپرور و خیّر در زمان خویش بود. به تاریخ و ادبیات 
علاقمند بود و به دلیل تمکن مالی و انصاف، بسیار خیّر و نیکوکار بود. گوهرشاد، 32 ساله بود که هوای 
زیارت مشهد به دلش افتاد و نذر کرده بود گردنبند الماس نشانش را خرج مسجدی کند که در سایه 
امام رضا )ع( نفس بکشد و این گردنبند را به بازرگانی ایرانی فروخت و هزینه ساخت را از دارایی خود 
فراهم ساخت و چند هفته بعد کلنگ مسجد درست در ضلع جنوبی حرم علی بن موسی الرضا )ع( 
به زمین خورد. گوهرشاد بیگم آثار و ابنیه زیادی از خود بر جای گذاشت که می توان از مسجد جامع، 

مدرسه و خانقاه شهر هرات نیز نام برد.
اولین واقف روزنامه نیز »اشرف السلطنه« همسر اعتماد السلطنه بوده که روزنامه »وقایع اتفاقیه« را به 

کتابخانه حرم رضوی وقف کرده است.
این اسناد روایتگر تنوع موقوفاتی است که توسط زنان وقف شده است چنان‌که زنان متعلق به طبقات 
بالای جامعه، املاک و اراضی وقف کرده و زنان دیگر اقشار جامعه نیز اشیایی همچون کاسه، چلچراغ 

و قندیل بر این آستان ملکوتی در طول تاریخ وقف کردند.

نخستین مشاغل زنان در حرم مطهر
موجود،  اسناد  براساس  است،  رضوی  مطهر  حرم  در  شاغل  زنان  به  مربوط  موجود  اسناد  از  بخشی 
»زیارت‌نامه‌خوان«، نخستین شغل مربوط به زنان بوده که در دوره شاه عباس اول صفوی ایجاد شده 
است. همچنین می‌توان از شغل »کفشبانی« برای زنان نام برد. مشاغل دیگر همچون خادمه‌های زن 

به تدریج به شغل زنان در حرم مطهر رضوی افزوده شده است، 
برخی از این خادمه‌ها از زنان درباری بودند و برای خدمت در حرم مطهر مواجب نیز دریافت می‌کردند. 

بعضی از این مشاغل هم از مادر به دختر یعنی موروثی به زنان منتقل شده است. 

مشاغل زنان به عنوان داروساز، پرستار و خادم در دارالشفای امام)ع( 
برخی از متولیان موقوفات، از زنان بودند که به دلیل انقراض فرزندان پسر، متولی موقوفات می‌شدند، به 
طور مثال متولی موقوفه عتیقی در دوره قاجار، فرزندان دختر بودند.  در دوره معاصر با ایجاد مراکز جدید 
و اداری همچون پرورشگاه، دبستان و مراکز خیریه شاهد حضور پررنگ‌تر زنان در آستان قدس هستیم، 

به طور نمونه می‌توان از مشاغل معلم، مهندس و ماشین‌نویس نام برد. 
منبع: اسناد آستان قدس رضوی

زن و زیارت

مروری بر نقش زنان بر توسعه فرهنگ زیارت
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به یاد آن شبی افتاد که آقا جان صدایش کرده بود و به هیچ‌کس اجازه نداده بود داخل اتاق شود. او  
زیاد با آقاجان حرف نمی‌زد. یا شاید هم آقاجان با او. اما آن شب گفت که صحبت مردانه است و مهم. 
حتی خانم‌جان را هم به اتاق راه نداده بود. اول از دخل و خرج کافه‌اش پرسید. کافه‌ای که ملکش 
متعلق به آقا‌جان بود. اما خودش کلی زحمت برای آنجا کشیده بود. چرا باید جواب پس می‌داد. 

طاقت نیاورد و گفت:
- حساب دخل و خرجم را باید به شما پس بدم؟ نکنه درآمدم رو هم باید تحویل شما بدم!

- پسر چرا این‌قدر عجولی؟ حساب ازت نمی‌کشم. می‌خوام اوضاعت رو بدونم. می‌خوای زن بگیری. 
- دوباره شروع کردید؟

- هنوز هیچ کاری نکردیم. خودت باید قدم جلو بذاری. اما بهت میگم که بعداً پشیمون نشی. این 
دختر ازش دوتا نیست. 

- چون گدان؟ یا چون خوشگله؟
سیلی آقاجان روی صورتش نشست و گفت:

- زدم که دیگه خودت رو بالاتر از همه نگاه نکنی بچه! تو کی هستی مگه؟ یک باد بخوره  همه مون مثل 
برگ چنار می‌ریزیم روی زمین. به خدا غافلی!

آن روز هنوز برهون را ندیده بود؛ اما وقتی دید، وقتی گفت و شنید، فهمید خیلی از خودش جلوتره. هم 
پدرش را از دست داده بود هم مادرش. اما فرق می کرد. با همه فرق می‌کرد. این شد که بسته و وابسته 

شد. تا به امروز و این لحظه که در ماشین و در  راه حرم بودند. به حرم می‌رفتند برای بستن پیمان.
ورودی  و   مطهر  حرم  گلدسته‌های  دیدن  خاطره.  و  یاد  دنیا  یک  و   خودش  و  بود  برهون  طرف  آن  از 
باب‌الجواد و خواندن اذن ورود و بعد هم رسیدن تا صحن گوهرشاد و داخل‌شدن به حرم برایش یک 
عالم عیش بود. غرق بود در  روزهایی که با پدر و مادرش به آنجا می‌آمد. قبل از آن تصادف. قبل از این‌که 
بی‌کس و کار شود تا همه‌کس و کارش آقایش باشد. سلام کرد. به جای پدر و  مادر  از دست‌رفته‌اش هم 
سلام کرد. جلوتر که رفت سعید را دید. در کنارش همه بودند. خواست که قبل از خواندن خطبه عقد 
حرف‌های آخر را بزنند. تنهای تنها. سعید و برهون راه افتادند و به طرف پنجره رو به ضریح ایستادند. 

مثل ماه

نگار تشکری

صومه مقیسه
س:  مع

عکا
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برهون گفت:
من از تو هیچی نمی‌خوام جز یک سفر کربلا. همه مهریه‌ام همینه؛ اما یک قول می‌خوام برای همیشه. 

این‌جا،  این لحظه قول بده فقط یک کار رو نکنی.
شنید:

چه کاری؟
گفت:

دروغ نگی. به هر دلیل و هر کجا و  هر طور  و  هر شکل؛ نه به من، به آقا تو حرمش قول بده.
سعید مانده و وامانده بود. نگفته بود. خیلی چیزها را هنوز نگفته بود. برهون، سعید را دید که به یکباره 
نشست و دست‌هایش را در پنجره قفل کرد، در حالی که شانه‌هایش می‌لرزید. مگر برهون چه گفته 
بود؟ چه خواسته بود؟ این چه حالی بود؟ سعید به سمت او برگشت. برهون در مقابلش نشست. در 
دلش غوغایی برپا بود. چشمانش خیره به دهان همسر آینده‌اش بود. سعید رو در روی برهون و ضریح و 
پنجره نشسته بود. گفت هرچه را که نگفته بود و برهون نمی‌دانست. از عشق قبلی‌اش که با رفتنش کل 
زندگی‌اش به هم ریخته بود، تا آتش‌زدن خانه پدری، تا فرار، تا بازداشت، تا سوختن صورت آقا جان، 
تا کافه‌ای که آقا جان مخالفش بود و او همیشه اصرار می‌کرد. همه را گفت و گفت. تا همین لحظه و 

همین جا. برهون شنید. از سعید روی برنگرداند و  گفت:
- قول میدی از همین لحظه اون‌ها رو پاک کنی و بگذری و یکی دیگه بشی؟

- قول میدم. من خیلی وقته توی وجودم یکی دیگه شدم. اما هنوز جرئتش رو نداشتم که بیرونم رو هم 
عوض کنم. کمکم می‌کنی؟

محبوبش  بود  هرچه  نداشت.  ی  راز  حالا  بودند.  برداشته  دوشش  از  را  رنج  دنیای  انگار  سعید 
می‌دانست. گفت:

- برهون دستم رو رها نکن.
انگشتری هدیه را از جیبش درآورد. شنید:

- باشه بعد از خطبه عقد.
 برهون نگاهش را به ضریح انداخت. گویا در دلش ذکر می‌گفت. سعید گفت:

- برهون یادم بده مثل خودت بودن رو.
- سعید همیشه همین‌طور باش. صادق صادق!

- برهون ماهی به خدا... درست مثل اسمت!

زیارت به منزله سفر
مانند خرید،  روزمره  امور  به دیگر  امر شبیه  را یک  زیارت  آیا  زیارت چیست؟  از  ما  انتظار  و  ما  نگاه 
نوعی  صرفاً  را  زیارت  اینکه  یا  می‌بینیم؟  افتاده‌اند  روزمرگی  ورطه  به  که  عاداتی  سایر  و  مهمانی، 

گردشگری مذهبی می‌دانیم؟ 

زیارت به‌منزله تربیت؛ تربیت به‌منزله فرآیند کسب معرفت نسبت به امام
یکی از  این عرصه‌ها، تعلیم و تربیت است. زائران را از این حیث که عمل زیارت را انجام می‌دهند و در 
خلال این عمل تجربه فردی و اجتماعی خاصی کسب می‌کنند را می‌توان اجتماعی از یادگیرندگان 
دانست. لذا زیارت را می‌توان به‌طور عام عملی تربیتی دانست؛ تربیتی که از طریق انجام اعمال در 

زیارت صورت می‌پذیرد )هدین1 ،2010 ؛ شریفی،1400؛ کی2 ،2022(. 
بر اساس معارف دینی اسلام، غایت تربیتی ای که در زیارت می توان جست، نزدیک شدن و شبیه 
شدن به امام است که برای هر انسانی به‌قدر تلاش و ظرفیتش رقم می‌خورد. این نه‌تنها کارکرد، بلکه 
جوهره زیارت است: بنابراین، »زیارت به‌منزله تربیت« به معنای ایجاد امکان و بستر لازم جهت آگاه 

ساختن زائران به حقیقت جایگاه امام است. 

کودک به‌منزله زائر؛ زیارت کودکانه و چالش معرفت نسبت به امام
یکی از مهم‌ترین زیارت کنندگان که زمینه مناسبی برای شناخت، محبت و ایمان به جایگاه والای 
امام دارند، کودکان هستند که کمتر بدانها توجه می‌شود. اساساً کودکان به خاطر اقتضائات سنی و 
نادیده  زیارت،  همچون  مطالعاتی‌ای  حوزه‌های  با  نسبت  در  دوره،  این  خاص  دغدغه‌مندی‌های 
گرفته‌شده و یا مورد کم‌توجهی قرار می‌گیرند. این در حالی است که کودکان بیش از هر قشر و گروه دیگر، 

زمینه‌های آماده‌ای برای تربیت از جمله در محیط زیارت دارند.  

Hedin . 1
Ki . 2

تربیت

مرتضی نقره ای 

جایگاه تخیل در تربیت کودک زائر:
طرح مسئله و چرخش در طرح مسئله
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اما پرسش مهم این است که: چگونه می‌توان کودکان را در زیارت تربیت کرد؟ چگونه می‌توان بستر لازم 
جهت معرفت بیشتر کودکان زائر نسبت به امام ایجاد کرد؟ 

با توجه به اقتضائات دوره کودکی نمی‌توان برای شناخت امور انتزاعی مانند حقیقت جایگاه امام 
و معرفت به امام، از کودک انتظار داشته باشیم تا همچون یک بزرگ‌سال با این مسئله مواجه شود. 
به‌عبارت‌دیگر، کودک )زائر(، بیش از آنکه از طریق تفکر انتزاعی و اندیشه ورزی به معرفت )نسبت به 
امام( برسد از طریق استفاده از ابزار حسی نظیر مشاهده، این ارتباط را برقرار می‌کند و حتی اندیشه ورزی 

او خاستگاه حسی در محیط پیرامونش دارد )سیف،85:1393؛ مهرمحمدی،11:1389(. 
بنابراین، ناظر به اهمیت معرفت به امام در تعریف زیارت به‌منزله تربیت از یک‌سو، و غلبه ادراکات 
را  کودک  تربیت  چگونگی  از  پرسش  دیگر،  سوی  از  پیرامونش  محیط  با  ارتباط  در  کودک  حسی 
بدین‌صورت باید تصریح کرد که: چگونه میتوان از طریق ارتباط کودک - که بیشتر، ارتباطی حسی 
است - با محیط پیرامونش - یعنی مسیر و مقصدی که کودک برای زیارت در آن حضور می‌یابد - 

معرفت او نسبت به امام را تقویت کرد؟ 

تخیل کودکانه راهی به معرفت نسبت به امام
به نظر می رسد که توجه به جایگاه و اهمیت تخیل کودک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های ادراکی 
و ظرفی برای درک صورت خیالی حقایق متعالی و استفاده از راهبرد هدایت تجربه محیطی کودک 
را در  امام است. در دهه‌های اخیر، چرخشی  به  به سمت ساخت صورت خیالی مطلوب نسبت 
حوزه تعلیم و تربیت در جهت توجه ویژه به جایگاه قوه تخیل در تربیت نیز شاهد هستیم که مجموع 
مطالعات و تلاش‌های موجود در این زمینه را می‌توان در قلمرویی تحت عنوان تربیت زیبایی‌شناختی1 
صورت‌بندی کرد. این مطالعات نشان می‌دهند که تخیل، جزء جدایی‌ناپذیر از تفکر و شناخت کودک 

در دوره‌های بعدی است.

تخیل، پلی میان تجربه حسی و  معرفت سطح بالا
در مورد اهمیت تخیل و تأثیر آن بر آگاهی ذهنی و رفتار کودکان می‌نویسند: »تخیل به لحاظ سنتی 
به‌عنوان یک توانایی خلاق جهانی درک می‌شود که امکان تولید تصاویر2 ، ترکیب‌ها و پیوندهای جدید 
را فراهم می‌کند. باوجوداین، کارکرد شناختی3 آن در آثار تحقیقاتی کمتر ذکر شده است. مطالعات 

نشان می‌دهند که تخیل پیوند وثیقی با ادراکات حسی افراد به‌ویژه کودکان دارد. 

تخیل کودکانه بستری برای درک امام  
 می‌توان گفت، تخیل حلقه واسطی است برای اینکه آنچه کودک از فرآیند زیارت، تجربه می‌کند را به 

معرفت نسبت به امام تبدیل کند. قوه تخیل این کار را از چه طریقی انجام می‌دهد؟ 
انسان‌شناسی متفکران مسلمان نظیر آنچه نظریه اعتباریات علامه طباطبایی بیان می کند، نشان 
می‌دهد که فرد نه لوح چرکین )توماس هابز( و نه لوح سفید )جان لاک و ژان پیاژه( است، بلکه دارای 
فطرتی است که این فطرت، زمینه‌هایی را به‌عنوان اصل برای تجربه بیرونی فرد با محیط ایجاد می‌کند 
که با در نظر گرفتن این زمینه‌ها، می‌توان تجربه‌ای را که فرد را به تربیت درست هدایت می‌کند، فراهم 

کرد. 
اجمالًا طبق نگاه نظریه اعتباریات به محیط بیرون، شاهد این مطلب هستیم که سه جنبه مهم محیط 

در نظر گرفته‌شده‌اند:
اولًا جنبه فیزیکال و کالبدی شناخت محیط 

دوم، جنبه اجتماعی و فرهنگی شناخت محیط پیرامون 
اما در جنبه سوم، علامه، هستی مطلق را نیز در نظر می‌گیرد که این هستی زمینه‌ای برای تعامل با 
هستی بیرون از انسان را فراهم می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، جنبه سوم، امکان تعریف تجربه را به‌عنوان 

ارتباط میان فرد با خودش و خداوند و امام معصوم را فراهم می‌کند )بنگرید به مصلح،1392(. 
 در منظر سوم، با پذیرش وجود فطرت در انسان )کودک( نوعی نسبت و رابطه میان انسان و هستی فراتر 

از محیط فیزیکی و فرهنگی نیز برقرار می گردد. 
حضور کودکان در فضای زیارت، معمولًا همراه است با توجه ویژه آن‌ها به محیط متفاوت اطراف خود 
و تأثیرپذیری بالا و فطرت آماده آن‌ها. این توجه ویژه را می‌توان فرصت مناسبی برای جلب حواس و 
تخیل آنها به نمادها و مضامینی قرار داد که از طرق مختلف مانند تجربه بازی، نمایش، قصه پردازی 
و ... نگاه مطلوبی را نسبت به شخصیت، شأن و جایگاه امام به عنوان انسان رئوف، عطوف، معین، 
زاهد، مصلح، مجاهد و ظلم ستیز و ... در شناخت و رفتار آن ها بازآفرینی کند. این بازآفرینی درصورتی 
است که همزمان به نیازهای کودک ازجمله نیاز به الگوپذیری، مهربانی، توجه، کنجکاوی، آزادی و 

استقلال در ضمن ایجاد تجارب مختلف پاسخ داده شود. 

جایگاه امام و اقتضائات دوره معاصر: چرخش در طرح مسئله
اما نکته مهمی در اینجا وجود دارد و آن اینکه باید به ادراکات شکل گرفته پیشین در کودک نیز توجه 

Aesthetic Education .1
images . 2

cognitive function . 3
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و  کرد که به واسطه اقتضائات زیست در دوره معاصر )محصولات ضدفرهنگی، رسانه، تکنولوژی 
فیزیکی  اگرچه شناخت  ایجاد کرده است. درواقع  را  و تشتت در تخیل کودک  انحراف  زمینه   )...
این  اما  نداشته است،  گاه وجود  لوح سفید هیچ  و  گردد  برمی  الهی  به طرح  انسان ها  فرهنگی  و 
مسئله نیز در نظریه اعتباریات مطرح است که امکان انحراف در این ساخت فطری نیز وجود دارد 
و اساساً به همین علت است که تشتت و اختلاف در میان انسان ها به وجود آمد و فلسفه ارسال 
رسل و دین هم از همین روست که انسان ها متوجه آن ساخت فطری شوند. در این زمینه وجود 
روزمره  در دوره  و زیست  زائرانه  تربیتی در فضای جامعه، شکافی میان زیست  بسترهای مختلف 
معاصر را رقم زده است که تجربه زیارت برای کودکان را تنها به تجربه ای مقطعی و حتی غیرمعنادار 
با رسانه های  فرهنگی کودک  و  فیزیکی  ارتباط  به عنوان مثال،  تبدیل کرده است.  آنها  زندگی  در 
جدید تا حد زیادی درک او نسبت به امور دینی را مخدوش کرده است. در این صورت اگر بخواهیم 
زیارت به‌عنوان فرآیند تربیتی محسوب شود شاید لازم باشد تا زیارت را از فرآیندی صرفاً معنوی، به 
مدخلی برای از سرگیریِ زیست معنوی جامعه تبدیل کنیم. شاید این یعنی ارائه تصویری از مسئله 
با نیازهای زمان )مطهری،1380(. این یعنی محدود نکردن زیارت به مقطعی برای کسب  مطابق 
معرفت نسبت به امام؛ بلکه ارائه تصویری از آن به منزله مقطعی از تجلی پیوند ما با امام در تمامی 

مناسبات زندگی معاصر. 
از  خارج  متفاوتی  تعریف  نیازمند  کودکان  ویژه  به  انسان  زندگی  با  نسبت  در  امام  جایگاه  و  امام 
چهارچوبی است که در اینجا مورد بحث قرار گرفت. چه بسا قدرت تخیل نیازمند بازتعریف ویژه 
ای باشد که بتواند طرح الهی از جمله نیاز به معرفت به امام و الگوپذیری از امام را درون شناخت 
عینی و محسوس و فرهنگی و اجتماعی زندگی امروز کودکان ما قرار دهد و از این طریق زیارت به 
معنایی که در این متن مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تنها جلوه ای از پیوند کودک و امام در دوره 
ای از سفر طولانی او باشد که در پیش دارد. به عنوان مثال، می توان اینگونه تصور کرد که جایگاه 
تخیل در کسب معرفت نسبت به امام از حیث تشبث به امام معصوم در عبور از انحرافات و کژی 
هایی است که وجه طبیعی و فرهنگیِ شناخت ما در دوره معاصر به واسطه پدیده های فیزیکی و 

اجتماعی مختلف پیرامون مان برما تحمیل کرده است.
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الإمام علی )ع(

خْوَان ِ
ْ

ل
َ
حْسَانِ مُوَاسَاةُ ا ِ

ْ
ل

َ
حْسَنُ ا

َ
أ

جهان نو، جهان فاصله‌ها است
جهان تنهایی، کینه‌ورزی و دشمنی

وجود آدمی لبریز از بغض بروز یافته ستیزه‌جویی
و دشمنی برآمده از گسست و جدایی

تنهای تنها، دستاورد فن‌سالاران هم‌روزگار ما است
جدایی به بهانه پیوند، رهاورد ذبح معنا در جهان بی‌بنیادِ انسان بنیاد 

است
من و تو در سرشت بودن‌مان عشق را می‌جوییم

و عشق، ممنوعه نوخواهان بریده از سنت
همدلی کلید گشایش درهای بسته

و بال پرواز تنهای خاکی از فرش به عرش است
و کدام نیکی را سراغ داری برتر از  یاری رساندن به هم‌نوع

آن‌گونه که امیر مؤمنان فرمود.
و زیارت باران شیدایی است که دل‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دهد

و بذر مواسات را بارور می‌سازد.

*مستدرک‌الوسائل، ج۷، ص ۲۱۰ 

صفرزاده
ضا 

س:  علیر
عکا
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زیارت پویاترین رخداد دینی است که ریشه در مبانی الهیاتی دارد و به‌مثابه یک پدیدار فرهنگی، دارای 
سیر تکامل و تحول است. بذر مودت و ‌محبت به اهل بیت)ع(، منشاء و خاستگاه میوه‌های متنوع 
و متکثر، در بافت‌های فرهنگی و اجتماعی شده است. در حالی که زیارت، یک پدیدار قاعده‌‌محور 
و معیارمند است و از افعال قصدی است و صحت آن، متوقف بر رعایت »قواعد زیارت«، بر حسب 
قرآن و سنت است؛ اما روش اجتهادی، راه را بر ظهورات متنوع روح زیارت، در بافت‌های فرهنگی 
زیارت« به  و ‌اجتماعی گشوده است. آنچه که به‌عنوان »امر  با تحولات فرهنگی  مختلف و همگام 
شکل مناسکی اجتماعی-فرهنگی- سیاسی در حال وقوع در جوامع اسلامی است، حاصل یک 
نهاد  آن؛  پیرامون  و‌گفتمان‌‌های  زیارت  الهیات  او؛  زیستۀ  تجربه  و  زائر  است:  سه‌ضلعی  دیالکیتک 

زیارت و تولیت‌های اداره‌کنندۀ نهاد فرهنگی- علمی- اجتماعی زیارت.
مخاطب زیارت، محدود به انسان مؤمن یا حتی مسلم نیست، بلکه بر حسب مفاد حدیث طلایی 
بَعونا«، مخاطب زیارت، انسان بماهو 

ّ
و عَلِموا مَحاسِنَ كَلامِنا لاتَ

َ
امام رضا) ع( که فرمودند: »فَإنَّ النّاس ل

انسان است. امکان دیالوگ بینادینی و بین‌ادیانی، مبتنی بر این تفسیر شمول‌گرایانه، و‌ توجه به راهبرد 
»محاسن« کلام اهل بیت)ع( است.

تجربه‌های زیستۀ متنوع زائران، در مراحل پیش از زیارت، زیارت و پس از زیارت، انتظارات متفاوتی 
را در آنها، نسبت به امر زیارت پدید می‌آورد. در همین نقطه، شاهد دیالکتیک زائر و زیارت هستیم و 
همان‌طور که زائر در پی زیارت، ریشه خود را در سنت و‌ متن قرآن جست‌وجو می‌کند، در نقطه مقابل، 
زائر بر مدل‌های تحقق زیارت، تاثیر می‌گذارد و زیارت‌های متنوع را شکل می‌دهد. تفاوت‌های زیارت 
ایرانی- عراقی- لبنانی را بر این اساس، باید فهمید و تفسیر کرد.آینده زیارت بینادینی و بین‌ادیانی، در 

این دیالکتیک و گفت‌وگوهای هم‌افزا ترسیم می‌شود و امکانات خویش را غنا می‌بخشد و به فعلیت 
می‌رساند. ضلع دوم زیارت که الهیات زیارت را شکل می‌دهد، شامل ادله زیارت، روش‌های متنی و 
فرامتنی برای فهم اجتهادی زیارت است. چهار گفتمان سنت‌گرایانه، ایمان‌گرایانه، معنوی، اجتماعی- 
سیاسی )الهیات سیاسی و‌ رهایی‌بخش( به‌عنوان گفتمان‌های عمده دربارۀ معنا و‌ کارکرد زیارت، 
قابل رهگیری است. گفتمان سنت‌گرایانه بر تفسیری منحصربه‌فرد، قدسی و‌ غیرقابل‌الگوپذیری از امام 
معصوم) ع( تأکید می‌کند. نمونه آشکار این گفتمان، تحلیل قیام امام‌حسین)ع( است. در این دیدگاه، 
و ‌علم غیب  امام  بر قدسیت نهفته در سرشت  امام حسین)ع( یک رخداد فرابشری و مبتنی  قیام 
او‌ست. زائر راستین، در فرآیند زیارت امام)ع(، این‌وقایع را مرور می‌کند و شاهد جنبه فرابشری و ‌قدسی 
زیارت است. در نقطه مقابل، گفتمان سیاسی- اجتماعی است که پیام و غایت نهایی زیارت را، قیام‌ 
علیه ظلم و ‌اقامه عدل می‌داند که الهام‌بخش آن، قیام امام حسین)ع( علیه حکومت جائر زمانه بود. 
بر اساس این گفتمان، زیارت واقعی، توجه به کارکردهای اجتماعی و سیاسی زیارت و الگوپذیری از 
امام)ع( برای حرکت‌های سیاسی- اجتماعی است. در نقطه تعادل میان دو این سرطیف، گفتمان 
معنوی و‌ایمان‌گرایانه قرار دارد که بر نقش امام)ع( به‌عنوان واسطه فیض الهی، تأکید می‌ورزد و دامنه 
شمول تأثیر معنوی او را، نه فقط شیعه یا مسلمان، که انسان بماهو انسان می‌داند. این تفسیر راه را برای 
زیارت بینادینی در میان مذاهب مختلف، و زیارت بین‌ادیانی در میان ادیان مختلف، می‌گشاید. 
زائر نه فقط به‌منزله یک انسان مؤمن، که به‌مثابه یک جست‌وجوگر حقیقت ایمانی، امام)ع( را زیارت 
می‌کند و زیارت نه تنها به‌عنوان مناسک زیارت، که به‌عنوان تجربه معنوی زیارت، خود را بر انسان 
جست‌جوگر، آشکار می‌کند. در ضلع سوم زیارت، سرشت، تحولات تاریخی و‌  کارکرد‌ نهاد زیارت تأکید 
می‌شود، که بر اساس‌تنوع و‌ تکثر زائر و‌ تحولات اجتماعی در طول زمان، تحول یافته است. زائرانی که نه 
تنها از فرهنگ‌های مختلف، که از اقوام‌مختلف و ادیان مختلف، گرد هم می‌آیند. نقش تولیت‌های 
زیارت، نه تنها تسهیل‌گری‌ و به‌کار‌گیری تکنولوژی‌های مدرن برای دسترسی‌های بیشتر برای زیارت،‌ که 
شبکه‌سازی برای چتر شمول‌گرایانه دینی و تحقق آموزه قرآنی »و‌تعالوا الی کلمة سواء« برای هم‌نشینی 
ادیان ابراهیمی و تحقق زیارت بین‌‌ادیانی و‌ بینادینی و ‌تعمیق مفاهیم‌ گفت‌وگویی در بستر این زیارت 
است. در دوران کنونی که مهم‌ترین چالش، چالش خداباوری و‌ الحاد نظری و عملی است، نهاد زیارت 
به‌عنوان یک الگوی زیست که ریشه در سنت و سعی در پاسخ‌دادن به پرسش‌های انسان معاصر دارد، 
یکی از مظاهر همکاری‌های نهادهای دینی ابراهیمی برای تشکیل یک‌گفتمان پیش رو‌  و‌ در عین حال 

متنوع، برای مواجهه با الحاد است.

مواسات

نقش زیارت در نزدیکی و همدلی میان اقوام و مذاهب 
جعفر مروارید 

معاون طرح و برنامه سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی
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همدلی یعنی این‌که انسان بتواند از طریق اخلاق و رفتار نیکو، موقعیت دیگران را به‌خوبی درک کند 
و آنها را همان‌گونه که هستند بپذیرد، مانند ائمه معصومین)ع( و بزرگان دین که با متانت و مهربانی 
و مهرورزی نسبت به دوست و دشمن، به آنان احترام می‌گذاشتند و چیزی جز خیر و نیکی نسبت به 
آنان دیده نمی‌شد. خداوند متعال در‌این‌باره می‌فرماید: »مردان و زنان باایمان از دوستان یکدیگرند که 
به نیکی فرمان می‌دهند و وادار می‌کنند و از ناشایست بازمی‌دارند و نماز می‌گزارند و زکات می‌دهند، 
از خدا و پیامبرش فرمان‌برداری می‌کنند، خداوند رحمان ایشان را رحمت خواهدکرد خداوند توانا و 

حکیم است.«)توبه:71( 
همچنین می‌فرماید: »هر آینه پیامبری از خودتان بر شما مبعوث شد، رنج‌تان برای او دشوار است، 

سخت به شما دل‌بسته است و با مؤمنان رئوف و مهربان است.« )توبه: 128(
الفت، همدلی و تألیف قلوب یکی از مهم‌ترین اهداف تربیتی و سیاسی و اجتماعی اسلام و یکی از 
ارزشمندترین دستاوردهای اسلام در جامعۀ آشفته و پراکندۀ جاهلی صدر اسلام و عصر نبی مکرم 

اسلام است. 
تألیف  برای  مصرف  زکات،  مصارف  از  یکی  قُلوبُهم«  فه 

ّ
»والمؤل که  دارد  اهمیت  موضوع  این  آن‌قدر 

و  ایجاد هم‌دلی  نیز همین  تاریخ  در طول  امیرالمؤمنین علی)ع(  ماندگاری حکومت  رمز  دل‌هاست. 
هم‌زبانی به‌خصوص عدالت او عامل اصلی اعتماد به حکومت ایشان در بین مردم بوده است. حضرت 
را به عنوان یک آئین جهانی مطرح می‌کند و  بر اساس آموزه‌های قرآنی، هم‌دلی و هم‌زبانی با مظلوم 
می‌فرماید: »پیوسته دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید.« )نهج‌البلاغه، نامه۴۷( و راه تحقق جامعۀ هم‌دل را درک 
متقابل وظایف، خیرخواهی و نصیحت، یاری‌رسانی نیکو و امر به معروف و نهی از منکر معرفی می‌کنند و 
دَ لِلمَعادِ« »خوشا به حال آن که به بندگان خدا نیکی کند  ی الِعبادِ و تَزَوَّ

َ
می‌فرمایند: »طوبی لِمَن أحسَن إل

و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد.« )غررالحکم،  ج۱ ،ص۴۳۰(
از دیدگاه مکتب حیات‌بخش اهل بیت)ع( انجام کار خیر و خدمت‌گزاری به افراد جامعه، حد و مرزی 
ندارد و یک دین‌باور حقیقی در تمام صحنه‌های زندگی با الهام از رهبران آسمانی خویش می‌کوشد تا باری 
را از دوش دیگران بردارد و خدمتی را به بشر ارائه کند؛ هرچند فرد مخدوم، هم‌کیش او نباشد، البته خدمت 

به اهل ایمان اهمیت ویژه‌ای دارد.

یکُم مِن نِعَمِ الِله 
َ
موا  اَن حَوائِجَ النّاسِ اِل

َ
امام حسین)ع( با تأکید بر این باور وحیانی می‌فرماید: »اِعل

 اِلی غَیرکُِم؛ بدانید نیازمندی‌های مردم که ]به شما مراجعه می‌کنند[ 
ُ

عَمَ فَتَتَحوّل وا  النَّ
ّ
عَلیکُم فَلَا  تَمَل

از نعمت‌های الهی است پس نعمت‌ها را افسرده نسازید ]یعنی مبادا با رنجاندن مردم نیازمند کفران 
نعمت کنید.[ که این وظیفه خدمت‌رسانی به دیگران محول خواهد شد.«  )مستدرک‌الوسائل، ج 12، ص 

369(. همدلی همانند دیگر عواطف انسانی قابل یادگیری، افزایش و تقویت است.

فلسفه و اهداف و آثار همدلی
بر اساس آموزه‌های اسلام، انسان موجودی اجتماعی است و اصولًا نمی‌تواند بدون اجتماع، نیازهای 
مادی و عاطفی خویش را برآورده سازد. از این روست که نیازمند دیگران است تا به عواطف خویش پاسخ 
درست و مناسبی بدهد یا دیگری را برای کارهای خویش به کار گیرد و نیازهایش را برآورده سازد و به شکلی 
آنان را به استخدام و تسخیر خویش درآورد؛ حال این تسخیر و استخدام به قدرت و ثروت است یا به 

محبت و عوامل دیگر عاطفی .)انعام: 165؛ روم: 21؛ و آیات دیگر(
در قرآن و روایات برای همدلی آثاری بیان شده که از جملۀ آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. برطرف‌شدن حزن و اندوه: وقتی کسی با دیگری همدلی می‌کند، از نظر عاطفی حزن و اندوهش کاهش 
به  هفانِ« »خداوند کمک 

َّ
الل یُحِبُّ إغاثَهَ  »وَالُلَّه  تا10(. پیامبرگرامی اسلام می‌فرمایند:  می‌یابد)قصص:7 

اندوهگین و یاری‌خواه را دوست دارد.« )الکافی، ج ۴، ص ۲۷(
حضرت  همدلی  چگونه  که  می‌شود  بیان  صافات  سوره   102 آیه  در  خوف:  و  ترس  برطرف‌شدن   .2
اسماعیل)ع( با پدرش حضرت ابراهیم)ع( موجب می‌شود تا ترس و خوف او پایان یابد و به کاری که مأمور 

بوده اقدام نماید.
3. ایجاد آرامش و اطمینان: همدلی حضرت یوسف)ع( موجب آرامش برادرش می‌شود. )یوسف: 69( 
هم‌چنین همدلی حضرت موسی)ع( با مردم موجب آرامش آنان و اطمینان از فرار می‌شود. )شعراء:61 و 62( 
4. ارایه راهکار: از دیگر آثار و برکات همدلی، برخورداری از راهکارهایی است که همدلان ارائه می‌دهند.
و  برادران‌تان  نیازهای  برآوردن  شما،  اعمال  قبول  مُهر  »همانا  می‌فرمایند:  کاظم)ع(  امام  )نمل:29و30( 

 )اگر چنین نکنید(، هیچ عملی از شما پذیرفته نمی‌شود«. 
ّ

نیکی‌کردن به آنان در حد توان‌تان است و اِل
)بحارالانوار، ج 75، ص 379(

5. ترحم و دلسوزی: از دیگر آثار همدلی، ترحم و دلسو‌زی است. این‌گونه است که دیگر تنها به خودش 
توجه نمی‌کند بلکه با حس همدلی بر آن است تا دیگری را نیز نجات بخشد. این‌گونه است که دعاها 
و نیایش‌هایش نیز  رنگ و بویی دیگر می‌یابد و نه تنها خواهان نجات و رهایی خود از مشکلات است، 

کلام نور

همدلی در کلام پیشوایان
خلیل منصوری 
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برای دیگران نیز دعا و نیایش می‌کند. هر چه حس همدلی گسترده‌تر باشد، دامنه ترحم و دلسوزی و دعا و 
نیایش گسترده‌تر می‌شود. در  دعاها و نیایش‌های ماه مبارک رمضان این همدلی تا جایی گسترش می‌یابد 
که شخص برای هر گرسنه و تشنه درخواست غذا و آب می‌کند و برای رهایی از  گرفتاری دعا می‌کند. این 
نحوه نگاه به زندگی خود و دیگران موجب می‌شود تا برای رهایی دیگران نیز تلاش کند و راهکارهایی را 
نتَ 

َ
نَا فِی رَحْمَتِكَ وَأ

ْ
دْخِل

َ
خِی وَأ

َ
 رَبِّ اغْفِرْ لِی وَلأ

َ
ارائه دهد. در آیات قرآنی این دعا نقل شده است: »قَال

احِمِینَ .« )اعراف: 156( رْحَمُ الرَّ
َ
أ

6. بهره‌مندی از همدلی دیگران: کسی که نسبت به دیگران همدلی می‌کند به طور طبیعی خودش نیز از  
همدلی و هم‌دردی دیگران بهره‌مند خواهدشد؛ امیرالمؤمنین على)ع( به »نوف بکالى«  فرمود: »اى نوف! 
به مخلوقات خدا رحم و دل‌سوزى کن تا مورد رحم واقع شوى و مورد شفقت و مهربانى دیگران قرار گیرى.« 

)بحار، ج 74، 396(. 

7. محبوب دل‌ها: کسی که همدلی می‌کند خودش محبوب می‌شود؛ چنان که درباره پیامبر)ص( 
خداوند می‌فرماید: »بسیار نسبت به دیگران خودش را به رنج می‌افکند.« )کهف: 6؛ شعراء:3( و این‌گونه 
»اگر تندخوى و  نیز م‌ىفرماید:  و  از همین روست که محبوب مردم شد  با دیگران همدلی می‌کرد؛ 
از اطراف و پیرامونت متفرق و پراکنده م‌ىشدند.« )آل‌عمران:159( مهر و  ب‌ىرحم و سنگ‌دل بودى، 
محبت آن بزرگوار مخصوص مسلمین نبود، بلکه همه مردم و سکنه روى زمین از دلسوزى‌هاى او 
برخوردار بودند: و »ما ارسلناکَ الّا رحمهݑُ لِلعالِمین.« )انبیاء: 107(  حضرت باقر)ع( از پدر  بزرگوارش 
امیرالمؤمنین على)ع( نقل کرده است که آن حضرت فرمود: »براى متقین و پرهیزگاران و دین‌داران 
علائم و آثارى است که به‌وسیله آنها معلوم و شناخته م‌ىشوند. حضرت پس از شمردن چند نشانه 
ناتوانان و بیچارگان نام برد.«)بحار، ج 70، ص 282(  امام  و  را هم دل‌سوزى و غم‌خوارى ضعفا  یکى 
»با یکدیگر   الُلَّه«  کُمُ  أمَرَ  کَما  بَرَرَهً  کُونُوا إخوَهً  و  تَراحَموا  و  وا  تَبارُّ و  »تَواصَلوا  نیز می‌فرمایند:  صادق)ع( 
پیوند داشته باشید و به هم نیکی کنید و با یکدیگر مهربان باشید و همچنان که خداوند به شما 

دستور داده است، برادرانی نیکوکار باشید.«)الکافی ، ج ۲، ص۱۷۵(

چگونه همد‌لی کنیم؟
1. علاقه‌داشتن به دیگران: علاقۀ خونی و خویشی به‌طور طبیعی احساس همدلی را برمی‌انگیزد. این مطلب 

را بر اساس آیاتی از قرآن از جمله آیات 7 و 10 سوره قصص و 102 سوره صافات می‌توان به‌دست آورد.
2. گوش‌دادن و شنیدن دیگران: در آیات و روایات بیان شده که پیامبر)ص( به سخنان دیگران بسیار 

گوش می‌داد تا جایی که به ایشان »اذن« یعنی حرف‌شنو می‌گفتند. )توبه: 61( 

3. تحمل افراد مختلف: انسان در جامعه با افرادی متفاوت و مختلفی سرو کار دارد. باید آستانه تحمل 
خود را بالا بریم. پیامبر)ص( و امامان)ع( این‌گونه بودند. در برابر دشنام‌ها صبور  و حلیم بودند و سپس با 
همدلی برای مشکلات آنان چاره‌جویی می‌کردند. در این زمینه و تحمل نظر مخالف، روش امام رضا)ع( 
در مناظرات و کیفیت برخورد آن حضرت با پیروان مکاتب مختلف درس‌آموز  و  الهام‌بخش است. )رک: 

مناظرات تاریخى امام رضا)ع( با پیروان مذاهب و مکاتب دیگر؛ ص96(

4. رفتار بین‌فردی همراه با فقدان پرخاشگری یا پرخاشگری کمتر: پرهیز از تندخویی و پرخاشگری در ایجاد 
همدلی بسیار مهم است. چنان که وقتی خدمه‌ای آبی را روی امام سجاد)ع( ریخت، به جای پرخاشگری 

با او همراهی کرد و در نهایت موجبات آزادی او را فراهم آورد.
5. دوست‌داشتنی‌ترشدن: انسان باید به عنوان خلیفه الهی دایره محبوبان خود را به همه هستی حتی 
گیاه  و  جانور  گسترش دهد؛ چنان که نگاه آیات و روایات این‌گونه است و نمونه‌ای از آن، همان دعای 
ماه رمضان است. در راستای دوست‌داشتنی‌ترشدن از نظر پیامبرگرامی اسلام)ص( محبوب‌ترین کارها 
طعَمَ مِن 

َ
ى الَلّ مَن أ

َ
عمالِ إل

َ
حَبُّ الأ

َ
در پیشگاه خداوند سه  کار  اجتماعی است که ایشان فرموده است: »أ

و کَشَفَ عَنهُ کَربا؛ بهترین کارها در پیش خدا آن است که )بینوایی را( سیر کنند، 
َ
و دَفَعَ عَنهُ مَغرَما أ

َ
جوعٍ أ

یا زیان زیان‌کار و ورشکسته‌ای را بپردازند یا بلا و زحمتی را از او دفع کنند.« )نهج‌الفصاحه، ص ۱۶۸، ح ۷۶(
6. احترام‌ قائل‌شدن برای دیگران: با  احترام‌ قائل‌شدن برای دیگران  و پرهیز  از  خود برتر بینی و خودپسندی 

می‌توان به همد‌لی دست یافت. 
7. صداقت: صداقت یا  در  واقع اصیل‌ بودن در  رابطه نیز  از ضروریات همدلی‌کردن است. خودمان 

باشیم  و  واقعی رفتار  کنیم  و  ریاکار  نباشیم. 

موانع همدلی
- عدم‌توانایی در مهار هیجان‌ها 

- احساس خودبرتربینی
- عدم آگاهی از نحوه درست همدلی‌کردن
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مثل هر روز جای همیشگی بساط خودش را پهن کرده بود. او عادت داشت که همیشه جلو در وروی 
حرم بنشیند. سال‌ها و سال‌ها این‌گونه زندگی را گذرانده بود. می‌نشست و می‌خواند. گرچه چشمانش 
سو نداشت؛ اما به جایش صدای خوبی داشت. وصف صدای او را از دور و نزدیک شنیده بودند. در 

حال خودش بود که صدایی او را به خود آورد. شنید:
- سلام برادر. عجب صدای خوبی داری. کارت همینه؟

- نیمچه صدایی که دارم از سوز دله؛ اما اصل کارم اینه که وزن بنده خدا رو می‌گیرم.
- جلیل که میگن تویی؟

جلیل نمی‌دانست که این مرد کیست و او را از کجا می‌شناسد. بهمن توضیح داد:
- من از اون طرف دنیا اومدم این‌جا. خانومم دچار مریضی لاعلاجی شده. همه دکترها جوابش کردند. 
نمی‌دونم چقدر دیگه عمرش به این دنیاست. اما از من خواسته‌ای داره که باید براش انجام بدم. ازم 

خواسته بیام حرم امام رضا و  از  این‌جا باهاش تماس بگیرم. 
شنید:

- خب پس معطل چی هستی؟ سرت رو  که بالا  کنی، گنبد طلاش رو می‌بینی... بفرما برو.
بهمن به کمک جلیل احتیاج داشت. او را چه به حرم. از بچگی با پدر و مادرش به آن طرف دنیا رفته 
بود. همیشه جسته گریخته از حرم و مشهد شنیده بود اما شناختی نداشت. همیشه وقتی می‌خواهد 
کاری انجام دهد باید تمام و کمال آن را بداند و انجام دهد. هیچ‌وقت آدمِ کارهای نصفه و نیمه نبود. 
دوستش به او گفته بود که می‌تواند به جلیل اعتماد کند. از جلیل خواست که با او همراه شود و تمام 
زیر و بم حرم را به او نشان دهد؛ اما جلیل زیر بار نمی‌رفت. جلیل خیلی وقت بود که پایش را در حرم آقا 
نگذاشته بود. همیشه از همین جا سلام می‌کرد، مویه می کرد، اما مدت‌ها بود که روی رفتن به داخل 
حرم را نداشت. هر چه بهمن می‌گفت جلیل نه می‌آورد؛ یکی بهمن می‌گفت و یکی جلیل. کم‌کم 
صدایشان بالا و بالاتر رفت. حاج ناصر که از کسبه محل بود و همیشه به جلیل می‌رسید و هوایش را 

داشت به سمت آنها آمد. وقتی دلیل این بَلبَشو را پرسید، جلیل که آشفته‌تر  از  هر وقتی بود، گفت:
- خوب شد اومدی حاجی! تو رو به خدا امانم بده. نجاتم بده از دست این آقا که نمی‌دونم از کدوم 
خراب‌شده اومده این‌جا و عینهو اجل معلق جلو ما ظاهر شده.  فکر کرده من آدمی‌ام که اسیر دلارای 

توی جیبش بشم. 
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بهمن از حرف‌های جلیل بسیار متعجب شد. از اول هم به این جماعت نگاه خوبی نداشت. این 
مردک همه‌چیز را می‌بیند و خود را به ندیدن می‌زند! باید همه‌چیز را کشف می‌کرد. او هیچ‌وقت آدم 
کارهای نصفه و نیمه نبود. همه چیز را باید تمام و کمال می‌فهمید. جلیل که دید بهمن پاپیچ او شده، 
تصمیم گرفت بساطش را جمع کند و برود. اما بهمن راه او را سد کرد. عینک را از جلو چشمان جلیل 
برداشت. هر لحظه بر تعداد مردم و کسبه محل اضافه می‌شد. باید کاری می‌کرد تا درس عبرتی برای 

جلیل شود تا دیگر به فکر بازی‌دادن مردم نباشد. جلیل با التماس گفت:
- آبروی من رو نبر. من این‌جا آبرو دارم. تو برای دیدن من اومدی یا آقا؟ برو مثل بقیه به زیارتت برس. 

چی‌کار به دل پرغصۀ ما داری؟
- دل پرغصه که این روزها زیاده. جای شما و جای ما هم نداره. اما توی کار تو بد موندم. چطوریه که 
عمری این‌جا جلو گنبد آقات نشستی و برای زائراش خوندی و خودت رو کور  جا زدی. تو دیگه کی 

هستی جلیل خان! 
جلیل که شکسته بود، با این حرف‌ها  بیشتر شکست و گفت: 

- تو چه می‌دونی گشنگی یعنی چی؟ چند بار توی سرمای زمهریر زمستون، زیر پل خف کردی که 
یخ نزنی؟ چند بار توی داغی تابستون از تشنگی له‌له زدی؟ من قاق شدم تا شدم جلیل گدا. تو چی 
می‌دونی توی این سینه چه خبره؟ به هر دری که می‌زدم بسته بود. از شهر و دیارمون زدم اومدم مشهد تا 
رسیدم به خونۀ مولا. از بس گشنه بودم به صغیر و کبیر رحم نکردم. اون‌وقت‌ها جلیل هیچی نداشت 
جز  گشنگی. الان هم هیچی نداره جز  بی‌آبرویی. جلیل‌گدا وقتی که دید همین‌طوری دل آدم‌ها به 
رحم نمیاد، خودش رو زد به کوری. از زور گرسنگی این‌قدر ناله کرد تا صداش هم باز شد. این بود که 
شدیم جلیل کوره‌ای که صداش سوز داره. برای دل مردم می‌خوندیم و اونها هم چیزی می‌ذاشتند کف 

دستم. این‌جوری بود که زندگی‌مون شد همین راه.
جلیل همه چیز را گفت. حاج ناصر که روی سر جلیل قسم می‌خورد، مات و مبهوت به او زل زده بود. 

گفت:
- جلیل آقا پس برای همینه توی این چند سال که من می‌شناسمت هیچ‌وقت حرم نرفتی؟ این بود 

رازی که داشتی؟
جلیل همیشه آرزو می‌کرد تا قبل از مرگش هیچ‌کس اصل او  را نداند و نشناسد. اما امروز همان روزی بود 
که همیشه از آن ترس داشت. خیلی وقت بود که گدایی را کنار گذاشته و از راه حلال نان درمی‌آورد. اما 
با این بی‌آبرویی چه کند. بد کرده بود... به خودش... به صاحبش... بهمن هم حالش تعریفی نداشت. 
خون خونش را می‌خورد. دلش به حال خودش می‌سوخت. به حال دوستش که چقدر برای این جلیل 

آقای ریاکار دعای خیر می‌کرد. دوستش می‌گفت با صدای این پیرمرد شیفتۀ حرم و امام رضا شده. 
می‌گفت تا عمر داره مدیونشه. 

حاج ناصر باید کاری می‌کرد. باید این قائله را ختم می‌کرد. باید، هم سد جلیل را برای رفتن به حرم 
می‌شکست و هم به بهمن کمک می‌کرد تا همسرش را چشم‌انتظار نگذارد. به جلیل گفت و شنید:

دروغ.  به  هم  اون  زدم.  جا  مولا  زائرهای  دل  توی  رو  خودم  بده.  خیلی  من  گناه  حاجی.  نمی‌تونم   -
معصیت از این بیشتر؟ 

حاج‌ناصر گفت:
کجا  نکنی  بخشش  طلب  اینجا  اگه  رئوفیه.  هر  از   رئوف‌تر   صاحب‌خونه،  غریبانه.  خونۀ  اینجا   -
می‌تونی؟ رأفت و مهربانیِ تموم با خودشه. کافیه چشم روی هم بذاری و بخوای. محاله که تو رو نخواد. 

می‌فهمی؟ محاله. 
-    یا غریب‌الغربا. یعنی وقت هست تا از این دل سیاه بیرون بیام؟

-  بخواه جلیل... بخواه.
جلیل حال خودش را نمی‌فهمید. دیگر خودش هم تحمل خودش را نداشت. از این‌همه دورویی 
خسته شده بود. دلش لک زده بود برای گوشه گوشۀ حرم. با حال زار و نزار به سمت حرم می‌رفت و زیر 

لب می‌گفت:
- یا غریب‌الغربا... یا ضامن آهو... روسیاه‌ترینم... خودت من رو دریاب. 

حاج ناصر برایش زیر لب دعا کرد:
- مولا جان، خودت ضمانتش کن.

بهمن گیج و منگ کارها و رفتار حاج‌ناصر بود. حاج‌ناصر گفت:
- قضاوت کار ما نیست جوون. معلوم نیست که هر کدوم از ما اگه جای اون بودیم چی‌کار می‌کردیم. 

شنید:
- پس تکلیف من چی میشه؟ این همه راه اومدم پیِ چی؟ پیِ کی؟ 

- تکلیف شمام روشنه. دوستت تو  رو  می‌خواسته به خونۀ مولا برسونه. بهشت زمین توی چند قدمیته. 
معطل چی هستی؟ این خونه رو فقط باید با پای دل بری. اگه مردشی تو هم برو. دلت رو صاف کن و برو. 

خودش راه رو بهت نشون میده. 
- من بلد نیستم. چی باید بگم؟

- السلام علیک یا علی‌بن‌موسی‌الرضا...
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اوسنۀ ما، قصۀ سال‌ها پیشه. می‌گم پیش، نه یکی دو سال و ده سال، که خیلی سال. 
به ما می‌گن غِرشمال. یعنی چی؟ یعنی غریب‌زاده، غُربت‌زاده، بیگانه، این‌جایی نه و اون‌جایی. 
اصلًا تو بگو هر جایی. هر جایی غیرِ مشهد. غیر این زمین و خاک و بادش. چشم که باز کردیم تو 
و  و گدا، اصل  زدند. کی؟ هر کی... شاه  و کوچۀ سیاه‌آب، غرشمال صدامون  پایین‌خیابون  محلۀ 

کم‌اصل، خُرد و کَلون. از این سرِ محله تا اون سرِ محله. این غُربته شده بود تاول، قدِ یه کَله. 
نه کاری و نه باری، نه سلام و نه علیکی، شده بودیم آواره، حیرون، ویرون، یله و یکه. ما رو بگو، دلمون 
قدِ یک کوه خوش بود به نُقل و نباتی که از تو دهنِ باباکَلون و ننه‌کلون‌مون شِنُفته بودیم. که چی؟ که 
این‌که ما هر جایی نیومدیم، خوب جایی اومدیم. حالا کجا اومدیم؛ مشهد. مشهدی که صاحاب 

داره، آقا و مولا داره. 
مشهد  آسمونِ  تو  رو  ستاره‌مون  هفت  خواستیم  بیرون.  زدیم  و  بستیم  رو  کمرمون  صبح  کلۀ  روز  یه 
قلِفتی چنگ بزنیم. البت اگر ستاره‌ای می‌دیدیم. راستۀ پایین‌خیابون رو گرفتیم و دِلی‌دِلی رسیدیم 
رو حسابِ حرفِ  و صفایی. دیگه  اومدیم صحنِ کهنه. چه حظّ  راست  و یک  کردیم  حرم. سلام 
بزرگ‌هامون نشستیمِ رُخ‌به‌رُخ صاحاب‌خونه. من برِ دلِ امام و اون برِ دلِ خدا. نَمی از آفتاب پاشیده 
بود رو کفِ صحن. حالا دیگه ما بودیم برِ دلِ کفترهایِ حرم. ارزن پاشیدیم و نگاه‌شون کردیم. میل 
کِ‌شان. همون‌جور وامانده 

َ
دورتاب داشتند؛ یک دور، دو دور، چند دور. تمامی که نداشت چرخ‌ و فل

بودیم تا دوا و درمون‌مون یک‌جا بیفته پیشِ پامان که یک‌هو آبی پاشید رویِ کفِ صحن. صفا و نور و 
جلا رو یک‌جا دیدیم. تو بگو عینِ آینه بود برام. برق و نور افتاده بود جلو پام. عطر و بویِ خاک و تمیزی 
نشست به مشامم. بو کشیدم... عجب بویی! حالم جور شد. سَر که بالا کردم پیرمرد دو قَدی رو دیدم 
که داشت زمین صحن رو می‌روفت. این بار دلم رفت برِ پیرمرد. انگار در دَم فهمید حال خرابم رو که 

شکسته و خمیده خزید جلوم. 
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گفت: ها، چته؟ 
گیج و منگ و ملنگ بودم. 

گفتم: تو بگو چم نیست!
گفت: چت نیست جوون؟ 

گفتم: گیر و گور دارم. حلّالِشی؟ 
گفت: گیر و گورت ارزونیِ خودت. قدِ یک دست که می‌تونی بجُنبونی؟ 

له نور پاشید جلوم. چشام روشن شد. چه روشنی! اون سرش ناپیدا... زبونم انگار 
ُ
با حرفش انگار یک گ

رَم کرده بود. افسارش دستِ ما نبود. یکی دیگه کَمندش رو قاپیده بود. 
گفت: بگو یا علی!

رامِ مردکِ خمیده قد شدم؛ رامِ رام. 
گفتم: یا علی! 

اون روز ما شدیم. آب‌پاش صحن و سرایِ آقا. وردستِ پیرمرد و نوکر و چاکر مولا. زیرِ پایِ زائرها رو تَر و تمیز 
کردیم و شب که رسید یک قِرون نشست کفِ دستم. 

گفت: چته؟
ما رو می‌گی، لال شده بودیم باز، عینهو لالِ مادرزاد. 

گفت: راضی باش. راضی برو. 
گفتم: ما کی باشیم عمو که ناراضی باشیم.

گفت: هر کی! اینجا کی بودی، چی بودی و چی شدی نداره. اینجا همه قَدر دارن و قَدَرن. نه به بزرگی 
و سکه و ضرب و زور و زرشون، که به عزتِ آقا. مولا عزیزه، عزیز می‌کنه.

چشم‌هام جایی رو نمی‌دید الا همون یک قرونی کفِ دستم رو که به دلم برات شده بود تحفۀ مولاست. 
لش ما نیستیم 

ّ
گفت: بازم بیا. بیا که گره گیر و گورت همین جا حل می‌شه و نه هیچ جایِ دیگه. حل

جوانک. علی‌بن‌موسی‌الرضاست و بس. کبوترِ طاقِ آقا که بشی و باشی، می‌فهمی چی می‌گم. می‌گم 
برات کبوتر باش برایِ این گنبد و گلدسته. کبوتری کن و پرِ پروازت رو از همین امام بخواه که می‌ده، 

خوب هم می‌ده. 
نوا و نداش عینِ ننه‌کَلون و باباکَلون بود. به والله عینِ خودشان بود، آدم رو خواب می‌کرد. گریه‌ام گرفت. 

قدِ یک مشک می‌خواستم نال و زار رو با هم بزنم. 
گفت: فردا چشم‌به‌راهتم.

گفتم: نمی‌پرسی کی‌ام، چی‌ام، چه کاره‌ام، از کجام و ... 
گفت: من کی باشم. این خونه صاحب داره. باید خودش بدونه که حتم دارم می‌دونه. طرفِ حسابت 

آقاست پسر جان. 
له اشکی که حالا نشسته لبِ مشک‌مون. عقدۀ گریه نکردن بیست 

ُ
له به گ

ُ
گفت و رفت. ما موندیم و گ

گویِ  دعا  شدیم  و  خونه  رفتیم  ملنگ  و  مست  گرفتیم.  چشم‌هامون  از  شب  همون  جا  یک  رو  سال 
رفتگان‌مون. 

بود. همیشه می‌گفت، هم‌نام سازندۀ سقاخونۀ  بابا اسمال. اسمش اسماعیل  و  بودیم  از فرداش ما 
اسمال‌طلام. اما نه به طلایی اون، ما برنج و مس هم نیستیم چه برسه طلا. 

لِ صبح به عشقِ مولا می‌زدیم بیرون. دیگه شده بودم سقا، نه سقایِ دشتِ 
ُ
کارمون این بود که هر گ

کربلا که سقایِ حرمِ مشهدالرضا. یک طاس خریدم از همین حجره‌هایِ کنارِ حرمِ آقا. طاسِ روحی شد 
کم بیشتر پر و خالی می‌شد این طاس. اون زمان‌ها بابااسمال آب و 

َ
اسبابِ کارم. هر روز شاید صدبار، بل

جارو می‌کرد و حوضِ صحنِ عتیق رو پاک می‌کرد و ما با طاسِ روحی دل و جیگر زائرها رو تازه می‌کردیم. 
تو کُلِ بهار و تابستونِ مشهد یخ می‌شکستیم و تو وقتِ محرم و صفر و تعزیه‌خونی‌ها شربت و هر چی 
که حلال‌واری بود تیار می‌کردیم و به یادِ آقامون حسین پخش می‌کردیم بینِ مردم. گاهی هم راویه‌کِش 
می‌شدیم، یعنی مشک می‌بستیم به شونه‌مون و از این صحن به اون صحن. چه حظ و صفایی بود. 
حرمِ آقا یک زمون، سرطاس و سقا داشته. یکی مثلِ ما و بابا اسمال. ما دیگه شده بودیم سرطاسِ 
سقاخونۀ آقام امام رضا. از نوکریِ آقا رسیدیم به عزت و نام. دیگه کسی یادش نبود ما یک غرشمال 
بودیم. یک غربتی و غریب. بعد اون روز، هر سال، شبِ سالِ نو تا خودِ سیزده به در، سرطاسی و سقایی‌ام 
برا دلِ مولا بوده، بی‌اجر و مواجب. ما مزدمون رو از خودِ امام طلب کرده و می‌کنیم. این نذرِ هر سالمه، 

بی‌خبط و خطا. نذرِ یک غریبی که پَرش گرفت به پرِ آقاش امام رضا و شد اهل و اهلی مشهدالرضا. 
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است؛  شده  زیادی  توجه  بدان  اسلام  در  که  است  اجتماعی  و  اخلاقی  مهم  مفاهیم  از  »مواسات« 
با این حال این موضوع کمتر مورد توجه شیعه‌پژوهان و سیره‌پژوهان قرار گرفته است. این در حالی 
است که مواسات و همدلی در برابر نیازمندان از اموری است که به روشنی در سیرۀ اهل بیت)ع( ظهور 
داشته و ایشان علاوه بر اهتمام بر این امر، همواره شیعیان و دوست‌داران‌شان را به این عمل توصیه 
می‌فرمودند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای)مد‌ظله( نیز دربارۀ ضرورت همراهی و کمک به مؤمنان در همۀ 
امور فرمودند: »مواسات یعنی هیچ خانواده‌ای از خانواده‌های مسلمان و هم‌میهن و محروم را با دردها 
و محرومیت‌ها و مشکلات خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ آنها رفتن و دست کمک‌رسانی به‌سوی آنها 
درازکردن. امروز این یک وظیفه جهانی برای همه انسان‌هایی است که دارای وجدان و اخلاق و عاطفه 
انسانی هستند؛ اما برای مسلمانان، علاوه بر این‌که یک وظیفه اخلاقی و عاطفی است، یک وظیفه 

دینی است.« 1381/۹/15
در منظومه فکری امام رضا)ع( و در سبک زندگی رضوی رفع حوائج و نیازهای مؤمنین آثار و برکات 
مادی و معنوی فراوانی دارد از جمله اینکه در منابع روایی از امام هشتم)ع( این چنین نقل شده است: 
قِیَامَهِ؛ هر کس به مؤمنی گشایشی دهد، خدا روز قیامت 

ْ
بِهِ یَوْمَ اَل

ْ
جَ اَلُلَّه عَنْ قَل جَ عَنْ مُؤْمِنٍ فَرَّ »مَنْ فَرَّ

دلش را گشایش دهد«. )الکافي، جلد۲، صفحه۲۰۰( 
امام رضا)ع( بیش از آنکه با زبان و گفتار شیعیان و محبان خود را ، به دستگیری و مواسات و امدادرسانی 
به نیازمندان دعوت نماید با رفتار و عملکرد خود مهرورزی و نوع‌دوستی را به شاگردان مکتب خود 
آموختند، روحیه سخاوتمندی و مواسات رضوی بیش از آن چیزی است که منابع روایی ذکر کرده 

باشند و یا ذهن به آن دست یابد.

تبیین آثار و برکات مواسات و همدلی

از جمله روایاتی که می‌تواند سبب تحول در سبک زندگی اجتماعی گردد، اخباری است که ائمه)ع( 
با تعابیری چون بهتر و بدتر، مسیر روابط اجتماعی مؤمنان را روشن نموده‌اند. از جملۀ این موارد بیان 
حضرت رضا)ع( در ارتباط با مواسات است. ایشان وقتی از صحابی خویش به نام علی‌بن‌شعیب 
پرسیدند: »به نظرت چه کسی از همۀ مردم بهترین و چه کسانی بدترین زندگی را دارند؟« و  او  ادب 
نمود و عرض کرد: »ای سرور من، شما داناترید«، فرمودند: »آن کس که دیگران در زندگی او شریک باشند، 
بهترین زندگی و آن کس که دیگران در زندگی او شریک نباشند، بدترین زندگی را دارد.«  )ابن‌شعبه حرانی، 

تحف العقول، ص۴۴۷(

مشاهده می‌شود که سیرۀ حضرت در مواسات با توصیه‌ها و بیانات ایشان مطابقت کامل دارد. در همین 
راستا از یک سو می‌فرمودند: »مسلمان تا ده صفت نداشته باشد عقلش کامل نیست... یکی از این 

صفات این است که  از   رجوع حاجتمندان  به وی خسته نشود.« )ابن‌شعبه حرانی، تحف‌العقول، ص۷۰۸(
دیگر  به  کمک  در  پیشتاز  خود  حضرت  که  می‌دهد  نشان  رضا)ع(،  حضرت  معیشتی  سیرۀ  مرور 
مؤمنان بودند. مطابق روایتی مشهور، ایشان در دورۀ حضورشان در مرو و یکی از روزهای عرفه، تمامی 
دارایی خود را میان گرفتاران و مستمندان تقسیم نمودند. در این روایت چنین آمده که امام)ع( در برابر 
فضل‌بن‌سهل، وزیر ارشد مأمون، که با اطلاع به این دستگیری امام از مردم نیازمند، عمل حضرت را 
نوعی زیان تلقی کرده بود، فرمودند: »آنچه بخشیدم غنیمت بود و نه زیان. من به‌وسیله آن پاداش و 

کرامتی را خریداری نمودم.« ) ابن شهرآشوب، ج۴، ص۳۶۰(

مروری بر ویژگی‌های یاری‌رسانی امام)ع( به نیازمندان
نخست می‌توان به این ویژگی اشاره نمود که حضرت مواسات را از بهترین دارایی‌های خویش آغاز 
می‌کردند و دیگر آن‌که در امور بسیار جزئی و حتی وعدۀ غذای خویش نیز به دنبال مواسات بودند. هرگاه 
آن حضرت می‌خواستند غذا میل کنند، کاسۀ بزرگی در نزدیکی خود قرار می‌دادند و از هر نوع غذایی 
که در سفره بود، بلکه از بهترین نوع و شکل غذا، بخشی را در آن کاسه می‌گذاشتند و امر می‌کردند تا به 

دست فقیر یا نیازمندی برسد. )کلینی، کافی، ج۴، ص۵۲(
 البته باید توجه داشت که صورت‌های مواسات حضرت، بیشتر در حل نیازهای عمومی، خود را نشان 
داده است؛ از این رو می‌توان با مطالعۀ اخبار، تلاش جدی حضرت در امر مواسات را در اموری چون 
احداث قنات‌ها، حفر چاه‌ها، ساختن حمام‌ها و... مشاهده کرد. )رک: عطاردی، مسند امام رضا)ع(، ج۱، 

ص۵۸(

سیره

مواسات و همدلی با مؤمنان در سیره  امام رضا )ع(

حجت‌الاسلام روح الله توحیدی‌نیا - پژوهشگر تاریخ اسلام
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به  نیازمند،  فرد  به  کمک  اعطای  هنگام  می‌کردند  تلاش  که  بود  آن  حضرت  مواسات  دیگر  ویژگی 
چهره‌اش نگاه نکرده و یا به نحوی از شرمندگی او در هنگام دریافت کمک جلوگیری نمایند.

شیخ طبرسی مطابق روایاتی تأکید می‌کند امام رضا)ع( بر پنهانی بودن کمک به دیگران تأکید فراوان 
به  برای کمک  را  اوقات شبانگاه  موارد  بیشتر  در  اخبار متعدد، حضرت  رو مطابق  این  از  و  داشتند 

نیازمندان انتخاب می‌کردند. )طبرسی، اعلام الوری، ج۲، ص۶۲(
یکی دیگر از ویژگی‌های حضرت رضا)ع( در امر مواسات آن بود که اطرافیان خویش را توصیه به نوعی 
ارتباط با مردم می‌کردند که عموم بتوانند نیازهای خویش را با ایشان مطرح و حل نمایند. برای نمونه 
ایشان در مورد کیفیت روابط فرزند خود امام جواد)ع( نیز حساس شده و مطابق روایتی - به نقل از 
بزنطی- نامه‌ای را در مرو خطاب به فرزند خود که در سنین پایینی بودند و در بغداد حضور داشتند- 
نوشته و در آن تأکید می‌کنند که: »به من خبر رسیده که خادمان، برای راحتی خودشان و این‌که کسی 
از شما چیزی طلب نکند، شما را از در پشت و کوچک بیرون می‌برند. بدان که این به‌خاطر بخل آنان 
است که می‌خواهند خیری از شما به دیگران نرسد. به دلیل حقی که من به گردن شما دارم از شما 
می‌خواهم که پس از این از درب بزرگ و رسمی رفت‌وآمد کنی و به همراه خود درهم و دینار بردارید تا ا گر 

از شما درخواستی شد بتوانی مبلغی را به ایشان عطا  کنی. « ) کلینی، کافی، ج۱، ص۴۹۲(
 ویژگی دیگر مواسات حضرت، شتاب در آن بوده است. مطابق روایتی حضرت فرمودند: »من در  رفع 
نیاز کسی که از من درخواستی کرده است شتاب می‌کنم چرا که می‌ترسم زمان از دست برود و او بی‌نیاز 

شود و به حاجتش از راه دیگری برسد. « )صدوق، عیون اخبارالرضا)ع(، ج۲، ص۱۹۲(
یکی دیگر از ویژگی‌های مواسات در سیرۀ معیشتی امام رضا)ع( آن است که کمک‌های ایشان تنها 
جنبۀ مالی نداشته است. مشاهده می‌شود که حضرت در اموری که به ظاهر و در عرف کارهای بسیار 
و  تواضع  در  ریشه  حضرت  رفتار  این  ندارد.  مؤمنان  به  کمک  از  ابایی  هم،  می‌رود  شمار  به  معمولی 
فروتنی والای حضرت دارد. برای نمونه مطابق نقلی حضرت روزی به حمام رفتند و مردی که ایشان 
را نمی‌شناخت خواست که امام)ع( بدنش را کیسه بکشد. حضرت تقاضای او را پذیرفت و به کیسه 
کشیدن مشغول شد. دیگران که امام)ع( را در این حال دیدند و ایشان را شناختند، آن مرد را از جریان 
آگاه کردند. آن مرد وقتی امام را شناخت پریشان و پشیمان شد و عذرخواهی نمود. اما امام همچنان‌که 

از او دل‌جویی می‌کرد به کار خود ادامه دادند. ) ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج۲، ص۴۱۲(
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مـرتـضی
آیینه‌های 

پیش‌رو



136
بهار نیایش

ی
س:  عادل عزیز

عکا



قال رسول‌الله صلی الله ‌علیه و آله و سلم

 وَ هُوَ شَهرٌ یُضاعِفُ ا‏للّه فیهِ الحَسَناتِ
َّ

وَجَل شَهرُ رَمَضانَ شَهرُ اللّه عَزَّ

ئاتِ وَ هُوَ شَهرُ البَرَکَةِ؛ یِّ
وَ یَمحو فیهِ السَّ

حال کودکی گمشده و بی‌تاب را داریم
سراسیمه و هراسان از تنهایی

جهان بر ای‌مان بیگانه است و پراضطراب
رنجور گشته‌ایم از سرمای سخت جدایی

و خورشید را می‌جوییم
خورشیدی که پشت دیوارها خودنمایی می‌کند 

دیوارها بلند و دست ماه کوتاه 
سایه افراشته دیوار، وجودمان را در خود فرو برده

و ما در جست‌وجوی نردبانی برای وصال خورشید
خدا را می‌جوییم

رسول خدا )ص( رمضان را ماه خدا خواند
ماه خوبی‌ها، ماه نزول کلام خدا، ماه تحول

و چه سعادتی است درک ماه خدا
و خوشا به حال زائران حرم نورانی حضرت رضا )ع(

چراکه گلدسته‌های زرین حرم، نردبان صعود روزه‌داران به خورشید است

* بحارالانوار، ج۹۶، ص۳۴۰
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س:  علی حسینیان‌نس

عکا
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گرگ‌ومیش سحر و... نارنجیِ غروب، »هنگام سرگردان«ی... 
معلوم نیست »شبِ شب«‌اند یا »صبحِ صبح«... 

در گرگ‌ومیش و غروب... »حقیقتِ« اوقات، معلوم نیستند... نمی‌شود گفت »صبح‌به‌خیر«... و نمی‌شود 
گفت »شب‌خوش!«.

روزها و شب‌های رمضان، به قلبِ عمر آدم‌ها می‌تابند... تا تکلیف آدم‌ها با »حقیقت بندگی« معلوم 
شود...

حقیقتِ همه‌چیز روشن می‌شود برای آدم‌ها... حقیقت همه رسم‌های بندگی: خواندن قرآن... انفاق... 
گذشت... سکوت در قضاوت... و همه خواسته‌های دیگر خدا از آدم‌ها.

نماز... »نمازِ نماز« می‌شود...
»روزه« هم روزه روزه می‌شود.

اگر با همان شتابی که از روزهای دیگر سال رد می‌شویم... پا به روزها و شب‌های رمضان بگذاریم... با 
همان شتاب هم عبور می‌‌کنیم...

در »شتاب«، حقیقت احوال وقت‌ها و بخت‌ها معلوم نمی‌شود...
من...

یک عمر، پُرشتاب به سوی رمضان دویده‌ام و با همان شتاب، از  رمضان گذشته‌ام.
... و یک عمر است که شتاب‌زده به زیارت »امام‌رضا)ع(« می‌روم و با همان شتاب... از »وقت« و »بخت« 

زیارت می‌گذرم...
خدای من!...

ای که حقیقت اوقات و احوال... به نور دل‌گشای تو روشن می‌شود!...
مگر »تو« کاری کنی که من... حقیقتِ رأفت آقایم را بشناسم و... قدر اوقات زیارتش را بفهمم و بدانم.

* برداشتی آزاد از متن دعای چهل‌وچهارم »صحیفة سجادیه«؛ دعای امام زین‌العابدین علی‌بن‌الحسین)ع(، در استقبال از »ماه مبارک 

رمضان«
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هر آنچه که در عالم هستی وجود دارد، حقیقت و باطنی دارد؛ زیرا دنیا تنزّل‌یافتۀ عوالم بالاست. هرچه 
در عالم دنیا وجود دارد، نمونه‌ای است از آنچه که در عالم معناست. احکام و قوانین الهی که در دنیا به 
صورت دین و دستورات عبادی ظهور کردند، اسرار  و  باطنی دارند. اشیا، زمان‌ها و مکان‌ها نیز حقیقتی 
و باطنی دارند. یکی از این زمان‌ها، ماه مبارک رمضان است. در فرهنگ اسلامی ماه رمضان یکی از 
مهم‌ترین و محترم‌ترین ماه‌های سال و تنها ماه قمری است که نامش در قرآن آمده است؛ ماهی که نزد 
مسلمانان به ماه عبادت و طهارت معروف بوده و آن را به تعبیر پیامبر)ص( ماه خدا می‌نامند. )أمالی 
شیخ صدوق، ص93( در این ماه کتاب‌های آسمانی قرآن کریم، انجیل، تورات، صحف و زبور نازل شده 

است. )کافی، ج 2، ص 628(

روزه یکى از برنامه‌هاى مترقى و متعالى دین مبین اسلام در این ماه بوده که ضامن سعادت دنیا و 
آخرت و تزکیه نفس و اخلاق و بهداشت جسم است. یک موهبت بزرگ الهى که خداوند بر بندگان 
صحیفه  در  سجاد)ع(  امام  است.  نموده  واجب  فریضه  یک  عنوان  به  را  آن  و  نهاده  منت  خویش 
سجادیه در استقبال از ماه مبارک رمضان با بیانی شیوا و رسا از ماه رمضان سخن می‌گویند. ایشان 
ابتدا خداوند متعال را جهت هدایت‌شدن به دین الهی و بهره‌مندی از نعمت بندگی و عبادت، شکر 
گفته، سپس می‌فرمایند: »... ماه روزه، ماه اسلام، ماه طهارت، ماه آزمایش، ماه قیام، ماهى که قرآن را 
در آن نازل کرد، براى هدایت مردم و بودن نشانه‏هایى روشن از هدایت و مشخص‌شدن حق از باطل، و 
بدین جهت برترى آن ماه را بر سایر ماه‌ها بر پایه احترامات فراوان و فضیلت‏هاى آشکار روشن نمود.« 

)صحیفه سجادیه دعای 44(

با نزدیک‌شدن ماه مبارک رمضان مسلمانان به تکاپو م‌ىافتند و خود را براى انجام این فریضه الهى 
و مهمانى خدا آماده م‌ىکنند تا نهایت استفاده را از این ماه پرفیض و برکت ببرند. به جهت آگاهى و 
توجه بیشتر، با استفاده از آیات و روایات نورانى اهل بیت)ع( فلسفه وجوب روزه از چهار بعد به شرح 

ذیل بحث و بررسى م‌ىشود.

1. بعد معنوى و روحانى
طبق آنچه از آیات و روایات استفاده م‌ىشود، بعد معنوى و روحانى و اخلاقى فلسفه وجوب روزه از دو 

جهت قابل بحث و تحقیق است:

الف( تقوا
هدف تشریع بعضى عبادت‌ها، بلکه اصل عبادت این بوده که مردم با انجام آن اعمال باتقوا شوند. 
ذِينَ مِنْ 

َّ
ى ال

َ
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَل يْكُمُ الصِّ

َ
ذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَل

َّ
هَا ال

ّ
يُ

َ
خداوند در قرآن کریم م‌ىفرماید: »يَا أ

قُونَ.« )بقره: 183(  كُمْ تَتَّ
َّ
عَل

َ
قَبْلِكُمْ ل

 روزه عامل موثرى در پرورش روح تقوا و پرهیزگارى در تمام زمینه‌ها و همه ابعاد زندگى انسان است. 
و  مهم  بسیار  عبادت  روزه  است.  آن  روحانى  و  معنوى  اثر  همین  روزه  فلسفه  بزرگترین  حقیقت  در 
ارزشمندى است که اگر با آداب و شرایط مخصوص و با همان کیفیت که شارع مقدس اسلام خواسته 
انجام گیرد، در خودسازى و تزکیه و تذهیب نفس تأثیر فراوانى دارد. امیرالمؤمنین حضرت علی)ع( 

می‌فرمایند: »گرسنگى بهترین کمک به نفس و شکستن عادت‌هاى اوست.« )مستدرک، ج3، ص81(

چیستی

فلسفه ماه مبارک رمضان
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ب(آزمایش اخلاص بندگان
اخلاص از عال‌ىترین مراحل تکامل معنوى است. در اثر اخلاص، قلب مرکز تابش نور الهى م‌ىگردد و 
حکمت و دانش از قلب بر زبان جارى م‌ىشود. حضرت علی)ع( می‌فرمایند: »خداوند روزه را واجب 

کرد تا به وسیله آن اخلاص مردم را بیازماید.« )نهج‌البلاغه،حکمت 252( 
لِلاخلاص«  تَثبِیتا  یامَ  الصِّ فَرضَ‌الله   ...« م‌ىفرماید:  فدک  امر  درباره  زهرا)س(  حضرت  خطبه  در  و 

»خداوند روزه را براى تثبیت اخلاص واجب کرد.«  )بحار، ج93، ص368(
از این روایات استفاده م‌ىشود که روزه با اخلاص رابطه خاصى دارد. در روایات داریم که عمل بدون 
و فضیلت دارد که مطلوب خداست:  آن قدر اهمیت  روزه‌اى که  ارزش است. حتى  فاقد  اخلاص 

وْم لى و اَنَا اَجزى بِه.« )وسایل‌الشیعه، ج7، ص292( »الصُّ
در واقع شرط رسیدن به تقوا که فلسفه روزه بود، اخلاص است. اگر کسى توانست در عبادت ماه 
رمضان اخلاص داشته باشد، مهمان واقعى حق تعالى شده و به مقام قرب الهى و مقامات معنوى 

و اخلاقى نایل گردیده است.

2. بعد اخروى؛ یادآور قیامت
دومین بعد فلسفه وجوب روزه، بعد اخروى آن یعنی یادآورى روز قیامت است؛ یعنى انسانى که در 
این دنیا روزه م‌ىگیرد و گرسنگى و تشنگى را تحمل م‌ىنماید، گرسنگى و تشنگى روز قیامت را به 
یاد می‌آورد و همین توجه در رفتار، منش و اعمال او اثر بسزایى م‌ىگذارد. امام رضا)ع( می‌فرمایند: 
»اگر بپرسند چرا روزه واجب شده است، پاسخ آن است که درد گرسنگى و تشنگى را بدانند و از این 
راه پى به فقر و ب‌ىزاد‌و‌توشه‌بودن آخرت ببرند، و براى این‌که روزه‌دار بر اثر ناراحتى که از گرسنگى و 
تشنگى برایش پیش آمده فروتنى کند و کوچکى کند و نیازمندى نشان دهد تا اجر ببرد و به حساب 
آورد کار خویش را و بشناسد و پایدارى و مقاومت کند بر آن و از این جهات مستحق اجر شود با آنچه 
که در آن است از قبیل جلوگیرى از طغیان شهوات و کنترل هواها و این‌که موجب عبرت و موعظه‌اى 
باشد براى آنها در این دنیا و تمرینى باشد براى انجام تکالیف و راهنمایى باشد براى آنها در عالم 
دیگر و بشناسند شدت مشکلات فقرا و بینوایان را در دنیا و آنچه را که خداوند در اموال‌شان براى 

مساکین و تهیدستان واجب کرده ادا کنند.« )بحار، ج93، ص369(

3. بعد اجتماعى: گامى در راه برقرارى عدالت اجتماعى
بعد اجتماعى روزه بر کسى پوشیده نیست. روزه یک درس مساوات و برابرى در میان افراد اجتماع است 
که با انجام آن، افراد متمکن نیز وضع گرسنگان و محرومان اجتماع را به طور محسوس درم‌ىیابند و با 

صرفه‌جویى در غذاى شبانه‌روزى خود م‌ىتوانند به کمک آنها بشتابند.
در حدیث معروفى از امام صادق)ع( نقل شده که »هشام‌بن‌حکم« از علت تشریع روزه پرسید و امام)ع( 
فرمود: »روزه به این دلیل واجب شده است که میان فقیر و غنى مساوات برقرار گردد و این به خاطر 
آن است که غنى طعم گرسنگى را بچشد و نسبت به فقیر اداى حق کند. چرا که اغنیا معمولًا هرچه 
بخواهند برایشان فراهم است؛ خدا م‌ىخواهد میان بندگان خود مساوات باشد و طعم گرسنگى و درد 
و رنج را به اغنیا بچشاند تا به ضعیفان و گرسنگان رحم کنند.« )بحار، ج93، ص371(  از مجموع روایات 
استفاده م‌ىشود که یکى از دلایل وجوب روزه، گامى در راه برقرارى عدالت اجتماعى است تا انسان 
غنى و ثروتمند با روزه گرفتن، درد گرسنگى و فقر و بیچارگى محرومان و بینوایان را درک کند و کمکى به 

فقرا بنماید. 

4. بعد جسمانى: صحت و سلامتى جسم
در طب امروز و همچنین طب قدیم، اثر معجزه‌‌آساى »امساک« در درمان بیماری‌ها به اثبات رسیده 
است. عامل بسیارى از بیماری‌ها، زیاده‌روى در خوردن غذاهاى مختلف است؛ چون مواد اضافى 
جذب نشده به صورت چرب‌ىهای مزاحم در نقاط مختلف بدن یا چربى و قند اضافى در خون باقى 
انواع  براى پرورش  م‌ىماند. این مواد اضافى در لابهلا‌ى عضلات بدن در واقع لجن‌زارهاى متعفنى 
میکروب‌ها و بیماری‌هاى عفونى هستند. بهترین راه مبارزه با این بیماری‌ها، نابودکردن این لجن‌زارها 
از طریق امساک و روزه است. روزه نوعى استراحت براى دستگاه گوارشى و عامل موثرى براى سرویس 
آن است. بدیهى است شخص روزه‌دار طبق دستور اسلام، به هنگام افطار و سحر نباید در خوردن غذا 
افراط و زیاده‌روى کند تا از این اثر بهداشتى نتیجه کامل بگیرد! در غیر این صورت ممکن است نتیجه 
بر عکس شود. در حدیث معروفى پیامبر)ص( م‌ىفرمایند: »روزه بگیرید تا سالم شوید.« )تفسیر نمونه،ج1، 
ص633( همان‌طورى که در قسمت نخست گفته شد، مهم‌ترین فلسفه وجود روزه همان حصول تقوا 

و تهذیب نفس و رسیدن به کمالات معنوى و سجایاى اخلاقى است که در واقع براى رسیدن به این 
مرتبه اعلا، مقدماتى لازم است که یکى از آن مقدمات، صحت و سلامت جسمى است که اسلام 

توجه به این نکته داشته است.



147
یارت و رمضان ز

.۱

روزگار چرخیده بود؛ اما بد چرخیده بود، مخصوصاً برای نصرت. از اون‌همه دبدبه و کبکبه به کجا رسیده 
بود. تحمل در و دیوار سرد و بی‌مروت زندان چقدر طاقت‌فرسا شده بود. تمام حساب و کتاب‌ها اشتباه از 

آب در اومده بود. 
- آق نصرت... باز چی شده؟ دوباره که رفتی توی لک؟  

صدای مشدی بود؛ تنها هم‌صحبت نصرت در این چهاردیواری سرد و نمور. اما آن روز حال و حوصله 
هیچ‌کس را نداشت حتی مشدی. گفت:

- دست روی دلم نذار مشدی. می‌خوام تنها باشم.
شنید:

- تنهایی فقط و فقط واسه خود خدا خوبه و بس! آدم توی هر سن و سالی هم که باشه، باز م باید یکی رو 
داشته باشه که بتونه دو کلوم باهاش اختلاط کنه. یکی رو باید داشته باشه که باهاش خود خودش باشه، 

بی‌شیله‌پیله. کسی که بتونی دردهای اون دلت رو، اون‌هایی که حناق شده توی گلوت رو بهش بگی.
چی باید می‌گفت. مغزش داغ کرده بود از بس که فکر کرده بود، به کارهایی که کرده، به پل‌هایی که پشت 
سرش خراب کرده. از همۀ این‌ها هم که بگذرد، دل‌خوشی یک زندانی به قرار ملاقات است. این یعنی 
هنوز تمام نشده‌ای، هستی؛ اما خیلی‌وقت بود که نصرت برای همه تمام شده بود. از آخرین باری که مهین 
به دیدنش آمده بود، خیلی وقت گذشته بود. همان بار آخر هم برای  دیدن او نیامده بود. برای برگه طلاقش 

پایش را این‌جا گذاشته بود. رفت که رفت. بی‌حرف اضافه.  نصرت به حرف آمد و گفت:
- مشدی، انگار افتادم توی یک دالون سیاه که ته نداره. فقط مجبورم کورمال کورمال این راه رو برم.

- عجول نباش پسر! همیشه توی اوج ناامیدی یک نقطه‌ای از یک جایی که فکرش رو نمی‌کنی برات 
روشن میشه. مهم اینه که به وقت بِقاپیش.  

چه دلِ خوشی داشت مشدی. نصرت آهی کشید و گفت:
- زندگی من عینهو آب کوزه‌ای می‌مونه که ریخته روی زمین. آب کوزه رو هم که نمیشه جمع کرد،  مخصوصاً  

وقتی کوزه می‌شکنه. همه صدای ریختنش رو می‌شنوند. 
شنید:
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- حتی کوزه رو هم میشه به هم بند کرد. کافیه صبر و حوصله داشته باشی با کمی دقت و ظرافت. می‌دونم 
مثل اولش نمیشه. جای ترک‌هاش همیشه می‌مونه اما توی همون کوزۀ وصله‌پینه‌شده میشه آب جدید 

ریخت. 
چه دل خجسته‌ای داشت مشدی. نصرت پرسید:

-  دلت به چی گرمه؟ 
شنید:

- به خود خودش... اون بالایی که همیشه حواسش جمعه.
گفت:

- خوش به حالت که روش رو داری ازش دم بزنی. چقدر بی‌کسی، وقتی حتی روی رو زدن هم نداشته 
باشی.
شنید:

- گاهی وقت‌ها برای این‌که به یک بزرگی رو بزنی و روش رو نداری باید با خودت یکی رو ببری؛ درست 
مثل اون قدیم‌ها که وقتی مدیر مدرسه می‌خواست بریم دفتر و از خدامون بود تنها نریم، یکی باهامون 

باشه. اصلًا وقتی چندتایی به خاطر یک کاری لو می‌رفتیم دل‌مون قرص بود به هم.
گفت:

- یاد بچگی‌هات کردی مشدی؟
شنید:

- نه این‌ها رو گفتم تا برسم به تو. توی شهر امام رضا باشی و بگی رو نداری. بگی بی‌کسی؟  
گفت:

- تو بگو چیکار کنم؟ من که دیگه عقلم به هیچی قد نمی‌ده. از خدامه یه تیزی از یه جایی جور کنم 
تموم کنم این زندگی لعنتی و به‌دردنخور رو.

شنید:
- آدم دهن روزه این حرف‌ها رو نمی‌زنه. بلندشو مرد! تمام آدم‌هایی که این‌جا هستند اگه بشینی پای 
حرف‌هاشون یک دنیا حرف نگفته دارند و یک قصۀ دور و دراز برای تعریف‌کردن. با بچه‌های بند، این 
هفتۀ آخر ماه مبارک رو زیارت آقا موسی‌الرضا برداشتیم. انشاءالله که گره از کار همه‌مون باز کنه. اگه پایه‌ای 

که بسم‌الله...

.۲
چک‌های  بود.  برادرش  آمدن  منتظر  زندان  درب  جلو   ، ویلچر  روی  که  می‌شد  ساعتی  یک  منصور 
برگشتی برادرش را با فروختن خانۀ خود صاف کرد و حکم آزادی‌اش را گرفت. با این‌که تا همین چند 
وقت پیش حتی روی دیدن نصرت را نداشت؛ اما یار  و همدمش، مونس، او  را آرام کرده بود. وقتی بعد از 
روزها خوابیدن روی تخت بیمارستان، همراه مونس به زیارت رفته بود، آرام شده بود. مونس او را بلد بود. 
منصور هیچ‌وقت فکرش را نمی‌‌کرد که بتواند از نصرت بگذرد. ببخشد و بگذرد. وقتی با نذر هر ساله 
آقاجان آن کار را کرده بود، به همه گفت دیگر برادری به نام نصرت ندارد. نذر آقاجان کم‌چیزی نبود. 
وصیتش بود. هر سال، ماه رمضان درصدی از مبلغ مغازه آجیل‌فروشی پدری بی‌چون‌وچرا، بی‌برو برگرد 
باید صرف کمک‌هزینه آزادی زندانیان می‌شد؛ اما وقتی نصرت آن پول را بالا کشید، منصور سکته کرد 
و عایدش شد این صندلی چرخ‌دار. عاید نصرت هم شد زندان و تنهایی. پول حلال چیه که حرامش 
باشد. آن‌قدر چک کشید که چند برابرِ آن پول هم، توانایی پاس‌کردن چک‌هایش را نداشت. صدای 

مونس او را از فکر و خیال بیرون آورد.
- قرار نبود تنها واسه خودت سیر کنی. 

منصور  گفت:
- منِ پیر هاف‌هافو با این ویلچر  که دیگه تنها جایی نمی‌تونم برم. نشد برم تا از دستم راحت بشی. حالا 

حالاها روی دستت موندم.
شنید:

- خوبیِ این ویلچر همینه که هر جا بخوای بری باید با من بری. 
گفت:

- من کفتر جلد خودتم... خیالت تخت!
درِ  زندان باز می‌شود. نصرت با ساک سورمه‌ای در دست به سمت آنها می‌آید.
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رفت و آمد مردم زیر آفتاب نیمه‌گرم؛ بعد از ظهر فروردین ماه، محوطۀ اطراف حرم امام رضا)ع( را 
پرجنب‌وجوش‌تر نشان می‌داد؛ در گوشه‌گوشۀ میدان، گل و گلدان‌های بنفشه و دسته‌گل‌های نرگس 
میان دست‌های زائران، عطر مهربانی را در هوا پراکنده می‌کرد و زیر گذر حرم، مملو از صدای بوق 

ماشین‌های رنگارنگ شده بود.
نیره قدم‌هایش را آهسته‌تر کرد و رو به حرم ایستاد؛ زیر لب زمزمه کرد.

-السلام علیک یا علی‌بن‌موسی‌الرضا...
این بار به جای این‌که مثل همیشه به طرف درهای ورودی حرکت کند، بعد از طی چند متر، مقابل 
باز  را دنبال کرد و جلو در  امور خواهران ایستاد. پیکان سبزرنگ نقاشی‌شده روی دیوار پله‌ها  دفتر 

اتاقی که صدای کارمندش بلند بود، مکثی کرد و داخل شد.
با  را  صندلی‌اش  چرم  صدای  و  گذاشت  قهوه‌ای‌رنگش  میز  روی  را  تلفنش  گوشی  جوان  دختر 

تکیه‌دادن به آن درآورد.
- امرتون؟

- اومدم برای ثبت نام خادم افتخاری؟
دختر جوان شروع به گفتن شرایط ثبت نام کرد.

نیره گوش می‌داد.
- همۀ شرایط رو دارم؛ اما تأهل رو نه.

سختی  چهره‌اش  می‌آمد.  فرود  45ساله  نیره  سر  بر  پتکی  مثل  دختر  پی‌درپی  و  منفی  پاسخ‌های 
سال‌ها رنج بچه‌دار نشدنش را نشان نمی‌داد.

بیرون آمد.
گرداند؛ نگذاشت  به گنبد  رو  را  اتوبوس میدان نشست. سرش  ایستگاه  روی صندلی‌های  اندکی 
شوری اشک‌هایش روزه‌اش را باطل کند. با دست پاک‌شان کرد. به سختی آب دهان خشکیده‌اش 
را قورت داد، دست در کیفش کرد و بستۀ پولی را درآورد. باید خودش را برای نذری نان و ماست 
خیلی‌ها  بود  شنیده  می‌رساند.  رمضان  ماه  نیمه  افطار  از  قبل  خشتی  گنبد  سه‌شنبه‌شب‌های 

حاجت گرفته‌اند.
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اسناد تشکیلات اداری و موقوفات آستان قدس رضوی، بیانگر برگزاری مراسم‌های متعدد در حرم 
مطهر رضوی طی مناسبت‌های مذهبی مختلف از جمله ماه مبارک رمضان در دوره‌های تاریخی 

صفویه، افشاریه و قاجاریه است.
دستورالعمل‌های خاص این ماه پرفضیلت، برنامه‌های ویژه شب‌های قدر، برگزاری مراسم افطاری 
برای زائران و خادمان و چگونگی برپایی جشن عید فطر در حرم منوّر رضوی از جمله موضوعاتی است 

که در لابهلا‌ی این اسناد به چشم می‌خورد.

ماه رمضان در حرم امام رضا)ع( در زمان قاجار

اسناد موجود در گنجینه مرکز اسناد آستان قدس رضوی، بازگوکننده برنامه‌های ویژه ماه رمضان حرم 
مطهر امام رضا‌)ع( در دوره قاجار هستند.

در حال حاضر 4 سند در خصوص دستورالعمل‌های برنامه‌های ویژه ماه رمضان در حرم مطهر رضوی با 
عنوان کلی »دستور متولی‌باشی آستان قدس رضوی به کشیک‌نویس جهت اجرای مراسم و برنامه‌های 

مربوط به ماه رمضان در حرم رضوی« در مرکز اسناد آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود.
قدمت تاریخی این اسناد متعلق به سال‌های 1330، 1335 و 1336 هجری قمری هستند و یکی از 

مهم‌ترین این اسناد در تاریخ 29 شعبان 1335 هجری قمری نگاشته شده است.
دستورالعمل‌های متولی آستان قدس رضوی دربارۀ برنامه‌های اجرایی حرم مطهر امام رضا)ع( که از 
دوره قاجار به جای مانده، علاوه بر بیان وظایف کارکنان، از برنامه‌های اجرایی حرم رضوی در این زمان 

نیز گزارش می‌دهد. 

152
بهار نیایش

آیین

مناسک ماه رمضان در حرم

ی
س:  محمدجواد مشهد

عکا



154155
یارت و رمضانبهار نیایش ز

بر طبق این اسناد که از جانب متولی‌‌باشی آستان قدس رضوی صادر شده است، مؤذن‌های آستان 
موظف بودند از  اواسط شب با حضور در گلدسته‌های حرم به مناجات و ذکرخوانی بپردازند که با توجه 

به قرارگرفتن حرم مطهر در مرکز شهر در آن زمان، این نوا در کل شهر قابل شنیدن بوده است.
نقاره‌نوازی نقاره‌چیان به مدت سه‌ربع ساعت از دیگر آداب سحری بوده است که در نزدیکی سحر 

نقاره‌چیان وظیفه داشتند به نشانه »اعلان طبخ سحور« به نقاره‌نوازی بپردازند. 
از سوی کارخانه خادمی  و سایر کارکنان  توزیع سحری میان خدام  زمان  مناجات‌خوانی مؤذنان در 
)مهمان‌سرای امروزی( از سر گرفته می‌شد و پس از صرف غذا، مؤذنان مجدد تا وقت اذان صبح به 

مناجات مشغول می‌شدند. 
قرائت قرآن توسط حافظان پس از اذان و طلوع فجر از دیگر برنامه‌های اجرایی حرم مطهر رضوی بود. 
این برنامه هر روزه در ماه مبارک رمضان اجرا می‌شد. پس از آن حافظان و قرآن‌خوانان در حرم مشغول 
تلاوت قرآن می‌شدند. همچنین خدام و دربانان نیز در شب‌ها موظف به جارو کردن و نظافت حرم 

بودند.
تقریبا این برنامۀ مشخص هر روز  آستان قدس رضوی در حرم مطهر امام رضا)ع( بوده است. 

نقاره‌زنی 

برنامه اجرای نقاره‌‌زنی در ماه مبارک رمضان کمی تغییر می‌کند. به این صورت که نقاره‌زنی ۳۰ دقیقه 
قبل از اذان صبح و ۳۰ دقیقه قبل از اذان مغرب اجرا می‌‌شود که وقت سحر و افطار را به مؤمنان اعلام 

می‌ کند. شایان ذکر است که در شب‌های قدر، نقاره‌نوازی انجام نمی‌شده است.

سنت افطاری

آن‌طور که در اسناد تاریخی آمده، قدیمی‌ترین سند مربوط به اجرای سنت افطاری حرم مطهر رضوی 
در ماه مبارک رمضان مربوط به سال ۱۱۱۱ هجری قمری است. اگرچه این‌که بدون شک خادمان این 
آستان ملکوتی، پیش از آن نیز میزبانی از زائران روزه‌دار را وظیفه خود می‌دانستند اما آنچه در اسناد 

تاریخی ثبت شده و به جا مانده، مربوط به 332 سال گذشته است.

شب‌نشینی در حرم رضوی

اغلب مشهدی‌های قدیمی سعی می‌کنند پس از پایان مراسم افطار و البته شرکت در دوره‌های قرآن 
خانوادگی دقایقی را در حرم مطهر رضوی بسر برند. این کار بین بازاریان مشهد هنوز هم رایج است 
را در حرم مطهر رضوی به  تا نزدیک سحر  از ساعات پایانی شب  بازار سعی می‌کنند  و اهالی قدیم 

شب‌زنده‌داری و عبادت بگذرانند.

مراسم ختم کامل قرآن کریم 

این مراسم از ابتدای ماه شروع و سی جزء قرآن تا انتهای ماه رمضان به صورت کامل قرائت می‌شود.

مراسم احیا در شبهای قدر

باشکوه‌ترین محافل لیالی قدر در جوار بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا)ع( برگزار می‌شود.

نماز عید فطر

نماز عید فطر در همه نقاط خراسان رضوی با شکوهی هرچه تمام‌تر برگزار می‌شود. بعد از اقامه نماز، 
دید و بازدیدها آغاز می‌شود. خواندن نماز عید فطر در جوار بارگاه رضوی و زیارت امام رضا)ع( نیز از 

آیین‌های مردم مشهد است.
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هم‌زمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، شور و هیجانی وصف‌ناشدنی در گوشه‌گوشۀ این جهان 
پهناور و مخصوصاً در کشورهای مسلمان پدید می‌آید. ماه رمضان همچون حلقه‌ای اتحادبخش 

بین کشورهای اسلامی، زنجیره مسلمانان را در سراسر جهان به یکدیگر پیوند می‌زند.
با شروع ماه رمضان، مسلمانان در جای‌جای این کره خاکی به استقبال ماه مهمانی خدا می‌روند. 
هر چند آداب و شرایط خاصی برای عبادت در ماه مهمانی خدا در دین اسلام آمده است، اما مردم 
هر شهر و هر کشوری به تناسب آداب و رسوم محلی خود، به این احکام ثابت دین اسلام رنگ و 

بویی محلی و منطقه‌ای داده‌اند.
در برخی کشورها و فرهنگ‌ها، این به‌استقبال‌رفتن با رسوم جالب توجهی همراه است. در ادامه این 
مطلب قصد داریم شما را با انواع کشورهایی که رمضان کریم را جشن می‌گیرند و آداب و رسوم‌شان، 

آشنا کنیم.

 هند
مسلمانان در دهه سوم ماه شعبان و در آستانه فرارسیدن ماه مهمانی خدا، با تمیزکردن مساجد، خود 
را برای استقبال از ماه مبارک رمضان آماده می‌کنند. همچنین مسلمانان با رنگ‌آمیزی و استفاده 
از انواع خوش‌بوکننده‌ها و پارچه‌های متنوع، با تزیین اماکن و مساجد، زمینه جذب و حضور بیشتر 
مردم به این اماکن را در این ماه فراهم می‌سازند. مسلمانان این كشور 10 روز آخر ماه مبارک رمضان 
را به اعتکاف می‌گذرانند و توجه خاصی به شب‌های قدر دارند و در شب بیست‌و‌هفتم ماه مبارک 
ماه  آخر  قرآن تلاوت می‌کنند. در هند، جمعه  آنان  مزار  بر سر  و  اهل‌قبور می‌روند  زیارت  به  رمضان 
مبارک رمضان »جمعه وداع« نامیده می‌شود و به همین مناسبت مسلمانان به بزرگ‌ترین مسجد 

خود می‌روند و نماز جمعه را برپا می‌دارند.

خوان آسمان

رمضان در کشورهای اسلامی
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كویت

فضای روحانی و خاصی در ماه رمضان در سرتاسر این كشور حكم‌فرماست و در روز آخر شعبان، مراسم 
فرارسیدن ماه مبارک  و  پایان ماه شعبان  این مراسم، مردم  برگزار می‌شود. در  »قریش«  نام  به  ویژه‌ای 
رمضان را با توزیع شیرینی و حلوای خاصی جشن می‌گیرند. همچنین در پنج روز اول ماه مبارک، مردم 
در دیدارهای خیابانی یا با حضور در خانه بزرگان، فرارسیدن ماه رمضان را به هم تبریک می‌گویند و در 
این چند روز، کمتر کسی در خانه می‌ماند. مردم در دیوانیه‌ها )که محل‌هایی برای تجمع اهالی یک 
قوم یا محله‌اند( برای دیدار و گفت‌وگو با بزرگان خود جمع می‌شوند و فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به 

یکدیگر تبریک می‌گویند.
برگزار  کشور  این  در  خاصی  مراسم  نیز  مجتبی)ع(  حسن  امام  تولد  روز  در  و  رمضان  ماه  نیمه  در 
می‌شود. به گونه‌ای که پس از افطار ، کودکان با لباس‌های سنتی و  نو  به خیابان‌ها آمده و با سردادن 
سرودهای محلی ویژه‌ای این روز  را تبریک می‌گویند. از سنت‌های زیبای این ماه برگزاری مراسم افطار 
دسته‌جمعی است. در همه محله‌ها، در کنار خیابان‌ها خیمه‌هایی دیده می‌شود که به توزیع افطار بین 
مردم می‌پردازند. در این كشور افرادی با نام »مسحراتی« وجود دارند که در سحرهای ماه رمضان مردم 
را از خواب بیدار می‌کنند. تأکید بر اقامه نماز صبح در مساجد از نکات قابل توجه دیگر کویتی‌هاست.

تركیه 

از شروع این ماه  از اهمیت خاصی برخوردار است. قبل  ماه رمضان در میان مسلمانان این كشور 
را  به تزیین خیابان‌ها و مساجد می‌پردازند و با چراغانیك‌ردن مساجد و گذرها، آمدن ماه رمضان 
به یكدیگر تبریك می‌گویند. مسلمانان در »بازار عطارین« كه یكی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بازارهای 
قدیمی است، به خرید انواع شیرینی‌ها و غذاهای مخصوص این ماه اقدام میك‌نند. طی این ایام 
در برخی از شهرهای تركیه چادرها و خیمه‌هایی در میادین و اماكن عمومی به منظور افطاری‌دادن 
برای  و  آمده  كوچه‌ها  و  خیابان‌ها  به  سحرخوان‌ها  كشورها  از  بعضی  مانند  كشور  این  در  برپاست. 
بیداركردن مسلمانان جهت خوردن سحری و اقامه نماز آواز سر می‌دهند. یكی دیگر از برنامه‌های 
این ماه به نمایش گذاشتن »خرقه شریف«، منسوب به نبی مكرم اسلام)ص(، است كه بسیار مورد 

توجه مردم تركیه قرار دارد.

نیجریه

با رویت هلال ماه رمضان، مردم در این کشور جشن‏های باشکوهی برگزار می‏کنند و با زدن طبل در 
خیابان‏ها می‏چرخند و سرود می‏‌خوانند. افطاری‌ها را در سینی‌ها و طبق‌هایی در نزدیک مساجد 
كشور  این  مردم  می‌شوند.  افطاری‌خوردن  مشغول  یکدیگر  با  مغرب  نماز  ادای  از  پس  و  داده  قرار 
افطاری را با همسایگان خود تناول میك‌نند. فرستادن زیاد صلوات، خواندن مناجات‌ها و دعاهای 
از  بعضی  در  ثروتمندان  است.  نیجریه  مسلمانان  پسندیده  و  زیبا  بسیار  عادت‌های  از  مخصوص 

ایالت‏های نیجریه، بودجه‌ای مخصوص برای تهیه افطار و سحری فقرا اختصاص می‌دهند.

مراكش

مسلمانان مراکش این ماه را فرصت بزرگی برای تقرب به خدا و دوری از تفرقه می‌دانند و برای ادای 
نماز به‌ویژه نماز شب به مساجد می‌روند و پس از ادای نماز به برنامه‌هایی می‌پردازند كه تا سحر ادامه 
دارد. پس از نماز صبح هم برخی از مردم برای قرائت قرآن کریم و تلاوت دعاهای صبح در مساجد 
می‌مانند. همچنین افرادی موسوم به »طبال« در کوچه‌ها و خیابان‌ها با زدن طبل مسلمانان را برای 

خوردن سحری بیدار می‌کنند.

اندونزی

مردم اندونزی به این ماه به چشم یک مناسبت ملی نگاه می‌کنند و قبل از فرارسیدن آن، جشن و سرور 
به پا می‌کنند. ترقه‌بازی و آتش‌بازی در خیابان‌ها از رسوم ساده و متداول اندونزیایی‌ها در ماه رمضان 
را به  از ماه رمضان، مشعل‌هایی  است. علاوه بر این مراسم، دانش‌آموزان و کودکان در روز  استقبال 
دست می‌گیرند و به مناسبت فرارسیدن این ماه پربرکت، برخی سرودهای مذهبی را می‌خوانند. مردم 
با فرارسیدن ماه رمضان دور هم جمع می‌شوند و یک وعده غذایی را دور هم می‌خورند. در هنگام صرف 
غذا نیز از یکدیگر به خاطر دلخوری‌های گذشته یا اشتباهاتی که مرتکب شده‌اند، معذرت‌خواهی 
می‌کنند تا با روح و روان پاک‌تری به پیشواز این ماه پربرکت بروند. در اندونزی قبل از شروع ماه مبارک 
رمضان، رسم بازارگردی را برای خرید مایحتاج بجا می‌آورند. به این رسم »نگابورات« هم گفته می‌شود. 
در این کشور، پهن‌کردن سفره‌های افطاری برای افراد نیازمند، یک رسم متداول و مرسوم است، که به 
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آن سفره »الرحمن« گفته می‌شود و هزینه مواد غذایی به‌کاررفته در آن را ساکنان هر محله می‌پردازند. به 
عید فطر در اندونزی »لباران« هم گفته می‌شود. در این روز، مساجد تزیین می‌شوند تا برای برگزاری نماز 

عید سعید فطر آماده باشند.

لبنان

در  مردم  و  داشته  رواج  لبنان  در  قدیم  از  رمضان  مبارک  ماه  آغاز  اعلام  برای  توپ  شلیک  سنت 
شامگاه آخرین روز ماه شعبان در ساحل بیروت تجمع پیدا کرده، پس از شلیک توپ، با خوردنی‌ها، 
نوشیدنی‌ها و شیرینی‌های مخصوص، آغاز این ماه را جشن می‌گیرند. داشتن زبان‌ها، آداب و رسوم و 
جوامع مختلف در لبنان باعث شده که یک حس همدلی بین ادیان در ایام رمضان به‌وجود بیاید و 
بسیاری از همسایگان مسیحی که با مسلمانان دوستی و مراودت دارند، در این ایام، رعایت همدیگر  را  
کرده و  یک دوستی معنوی قوی‌تر میان آنها در ایام رمضان به‌وجود می‌آید. مسیحی‌ها در افطاری‌های 
مسلمانان شرکت کرده، رعایت روزه‌داران را می‌کنند و در اسناد تاریخی نیز دیده شده که حاکمان 
مسیحی و مسلمان در ضیافت‌های افطاری مشترک دعوت می‌شده‌اند و این سنتی است که تا به 
امروز ادامه دارد. در لبنان، خیمه‌های رمضانی رواج زیادی دارند. این خیمه‌ها که در محلات شهر 
برپا می‌شوند، محل برگزاری برنامه‌های متنوع شهروندی هستند که تا صبح ادامه دارند. در برخی از 
این خیمه‌ها کمک‌های مردمی برای نیازمندان جمع‌آوری می‌شود. در زمان سحری »مسحراتی‌ها« 
)طبل‌زن‌ها( با گشت و گذار در کوچه‌ها و کوبیدن بر طبل‌های کوچک خود، مردم را برای سحری بیدار 

می‌کنند. 

امارات متحده عربی

»حق‌اللیله« نام یکی از سنت‌های ماه رمضان است که در ۱۵روز قبل از آن، یعنی در نیمۀ شعبان جشن 
گرفته می‌شود. از ماه مبارک رمضان با جشن و شادی استقبال می‌شود و رسم بر این بوده است که 
اعضای خانواده یا مهمانان دعوت‌شده، نزد بزرگ خانواده، دور یک سفره جمع می‌شدند. آنها تمایل 
داشتند که غذاهای خاصی را تهیه کنند و با خود بیاورند و این رسمی است که همچنان نزد بسیاری 
باقی مانده است. در این ماه مجالسی معروف به »مِیلس« یا »دیوانیه« گسترش می‌یابد و صاحب‌خانه 

در صدر مجلس می‌نشیند تا از میهمانان خود پذیرایی کند. در امارات رسم بر این بود که کودکان پس 
از نماز مغرب با لباس‌های سنتی گرد هم می‌آمدند؛ دختران با لباس‌‌های گل‌دوزی‌شده و پسران با 
کندوره و کلاهی گل‌دوزی‌شده، بر گردن خود نیز کیسه‌‌ای از پارچه به نام »الخریطه« را حمل می‌کردند. 
این کودکان به صورت گروهی حرکت می‌کردند و بر در خانه‌ها می‌ایستادند و شروع به خواندن سرودهای 

سنتی می‌کردند تا صاحبان خانه را برای دادن آجیل و شیرینی به آنها ترغیب کنند.

پاکستان

ماه رمضان به عنوان ماه بهار قرآن در بین مردم مسلمان پاکستان شناخته می‌شود. هم‌زمان با آغاز 
ماه رمضان، مردم روزه‌دار در نقاط مختلف پاکستان پس از برگزاری نمازهای جماعت روزانه، جزئی 
از قرآن را در نشست‌های گروهی تلاوت می‌کنند. بر اساس سنت دیرینه، در سراسر پاکستان هم‌زمان 
با آغاز ماه رمضان مساجد و مراکز دینی برای میزبانی از نمازگزاران و عابدان تطهیر و تزیین می‌شود. 
اولیه صبح در آنجا حضور دارند.  تا ساعت‌های  و  تزیین می‌کنند  را  مغازه‌داران فروشگاه‌های خود 
برگزاری میهمانی‌های افطاری در پاکستان، از سنت‌های زیبای رمضان در این کشور است. بازارها و 
فروشگاه‌ها در ساعات نزدیک افطار مملو از جمعیت می‌شود. همچنین هم‌زمان با آغاز ماه میهمانی 
خدا، مردم این کشور، نیازمندان و افراد تنگ‌دست جامعه را از یاد نبرده و با کمک به فقرا، ماه رمضان 
را به ماه احسان و همیاری تبدیل می‌کنند. کسبه نیز قیمت اجناس و مایحتاج اصلی را تا حدودی 
کاهش می‌دهند تا سهمی در کمک به قشر کم‌درآمد و کسب ثواب در این ماه داشته باشند. در کشور 
پاکستان نشانه تمام‌شدن ماه رمضان و فرارسیدن عید فطر جشن »چاندرات« است. این جشن چنان 
سرزنده و نشاط‌آور برگزار می‌شود که روح زندگی را به خوبی در میان مردم به نمایش می‌گذارد و تا چند 

روز بعد از عید نیز ادامه می‌یابد.
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امام رضا)ع( در حالی که آستین را تا آرنج و شلوار را تا نصف ساق بالا زده بودند، به راه افتادند. آن 
حضرت مانند رسول‌الله)ص( عمامه‌ بسته و عصا به دست گرفته بودند. اندکی راه رفتند، آن‌گاه رو 

به آسمان کردند و تکبیر گفتند.
نماز عید فطر سنّت رسول‌الله)ص( بود اما چگونه نماز خواندن، سیره بود. پیغمبر نماز عید فطر و 
اما روش نماز خواندن  عید قربان می‌خواندند، این‌ها هم نماز عید فطر و عید قربان می‌خواندند، 
به‌تدریج فرق کرده بود، سیره فرق کرده بود. کم‌کم دربارهای خلفای عباسی مانند دربارهای ساسانی 
ل! لباس خلیفه و سران سپاه دارای انواع نشانه‌‏های طلا 

ّ
ایران و قیاصره روم شده بود، دربارهای مجل

و نقره بود. خلیفه وقتی می‌خواست به نماز عید بیاید، با جلال و شکوه خاص و با هیمنۀ سلطنتی 
می‌آمد. خودش سوار  بر  اسبی که گردن‌بند طلا یا نقره داشت می‌شد و شمشیری زرّین به دست 
از پشت سرش می‌آمد، درست مثل این که می‌خواهند رژه نظامی بروند. بعد  می‌گرفت، سپاه نیز 
ی‏، دو رکعت نماز می‌خواندند و برمی‌گشتند)مجموعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری، 

ّ
می‌رفتند به مصل

جلد ۱۷، صفحه ۱۷۴(

سال 201 هجری بود. پس از پذیرش ولایت‌عهدی از سوی امام رضا)ع(، مأمون به حضرت رضا)ع( 
اصرار داشت که می‌خواهم نماز عید فطر را شما بخوانید. امام فرمودند: »من از اول با تو شرط کردم که 

فقط نامی از من باشد و من کاری انجام ندهم«. 
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نماز عید

ضا مؤمنی
س:  محمدر

عکا
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حضرت را به این شکل نداشتند، بی‌اختیار خودشان را از روی اسب‌ها پایین انداختند و اسب‌ها را 
رها کردند.

چون می‌بایست پاها برهنه باشد و آنها چکمه به پا داشتند و چکمه نظامی را به‌سرعت نمی‌توان بیرون 
آورد، هرکس دنبال چاقو می‌گشت که زود چکمه را پاره و پاهایش را برهنه کند. این‌ها نیز دنبال حضرت 

به راه افتادند. شهید مطهری در این باره می‌گوید:
»امام که به درِ  اصلی خانه رسیدند، تکبیر گفتند و مردم همگی تکبیر گفتند، آن‌گونه که گمان می‌رفت 

دیوارها نیز صدا به تکبیر بلند کرده‌اند و امام را همراهی می‌کنند«. 
 ، مرو  شهر  و  پیوستند  ایشان  به  شنیدند،  را  او  تکبیر  صدای  و  دیدند  را  ابوالحسن)ع(  وقتی  مردم 
یک‌پارچه شور و غوغا شد. خبر این ماجرا به مأمون رسید. »فضل‌بن‌سهل ذوالریاستین« به او گفت: »ای 
امیرمؤمنان! اگر رضا با این حالت به جایگاه نماز برسد، مردم را می‌شوراند و ما بر خون خود می‌ترسیم. 

فردی را به سوی او بفرست که بازگردد«.
سپس مأمون فردی را به سوی امام فرستاد و گفت: »ما شما را به رنج و زحمت انداختیم و ما هرگز 
دوست نداریم که به شما رنج و سختی برسد؛ بازگرد تا فردی که همیشه با مردم نماز می‌خواند، امروز نیز 
او نماز بگذارد«. امام رضا)ع( پاپوش‌ خود را طلبیدند و پوشیدند و سوار بر مرکب خود بازگشتند. در آن 

روز مردم پراکنده شدند و نماز منظمی هم خوانده نشد.

165
بهار نیایش

مأمون گفت: »نه آقا! من خواهش می‌کنم. شما از نماز هم ابا می‌کنید؟! این‌که یک کار مربوط به مردم 
نیست که بگویید پای ظلمی در کار می‌آید. لااقل همین یک نماز را شما بخوانید«.

امام رضا)ع( در پاسخ پیغام داد: »تو خود شروطی را که در پذیرفتن ولیعهدی میان من و تو بود، به‌خوبی 
می‌دانی، پس مرا از نمازخواندن با مردم معذور بدار«. 

مأمون نیز در پاسخ به امام رضا)ع( گفت: »می‌خواهم این کار را انجام دهی تا قلب‌های مردم مطمئن 
شود و آنان فضل تو را بشناسند«. 

پیک میان آن‌ دو همچنان رد و بدل می‌شد و مأمون نیز همچنان بر خواسته خویش پافشاری می‌کرد. 
این  غیر  در  بداری،‌  معاف  کار  این  از  مرا  داشتم  »دوست  فرمودند:  و  دادند  پیغام  او  به  امام  بالاخره 
صورت من به یک شرط حاضرم؛ من نماز می‌خوانم اما با سیره جدم رسول‌الله و پدرم امیرالمؤمنین 
علی‌بن‌ابی‌طالب)ع(، من نیز همان‌گونه خارج می‌شوم، نه با سیره شما«. مأمون گفت: »بسیار خوب، 

به هر سیره و روشی که می‌خواهید بخوانید«. 
فکر می‌کرد غرض این است که کاری را به عهده حضرت رضا)ع( گذاشته باشد تا مردم بگویند پس 
 هم قبول کرد. مأمون به فرماندهان، نگهبانان و سایر اقشار مردم دستور داد تا صبح زود برای 

ً
امام عمل

نماز به در خانه امام رضا)ع( بروند )کتاب »الارشاد« ج2، صفحه 254(.
صبح موعود فرارسید. فرماندهان سپاه و سران قبایل به سیره سال‌های پیش خلفا، خودشان را آرایش 
و مجهز کرده و لباس‌های فاخر پوشیده‌اند، اسب‌های بسیار عالی سوار شده و شمشیرهای زرّین به 
کمر بسته و جلو در ایستاده‌اند که حضرت رضا)ع( با همان جلال و هیبت دنیایی و سلطنتی بیرون 
بیاید. منتظر ایستادند تا اینکه آفتاب طلوع کرد. آن‌گاه ابوالحسن)ع( از منزل خارج شدند، در حالی 
که غسل کرده، جامه‌اش را پوشیده و عمامه‌ای سفیدرنگ و پنبه‌ای را بر سر بسته که یک سرِ آن را روی 
سینه انداخته و طرف دیگرش را میان دو کتف خود انداخته بودند و کمی هم عطر زده بودند. سپس 
عصایی بر دست گرفتند و به همراهان خود فرمودند: »شما هم کاری را انجام دهید که من کردم«. آنان 

پیشاپیش امام حرکت کردند.
امام در حالی که آستین را تا آرنج و شلوار را تا نصف ساق بالا زده بودند، به راه افتادند. اندکی راه رفتند، 

آن‌گاه رو به آسمان کردند و تکبیر گفتند و صدای تکبیر اطرافیان نیز ایشان را همراهی می‌کرد.
امام با حالتی آمیخته با خضوع و خشوع از همان داخل منزل که بیرون می‌آمدند، با صدای بلند شروع 
کْرُ عَلی‏ ما اوْلانا«. سال‌ها بود که مردم این 

ُ
هُ الشّ

َ
کردند به گفتن »الُلَّه اکْبَرُ، الُلَّه اکْبَرُ، الُلَّه اکْبَرُ عَلی‏ ما هَدانا وَ ل

ذکرها را درست نشنیده‌‏اند. امام که به در منزل رسیدند، فرماندهان سپاه و سران قبایل که انتظار دیدن 



امام رضا)ع( پذیرش ولایت‌عهدی در زمان مأمون عباسی  از وقایع مهم زندگی  یکی 
به  مجبور  جامعه  و  شیعیان  مصحلت  به  بنا  و  خاص  شروط  با  رضا)ع(  است .امام 
پذیرش ولایت‌عهدی شدند. به همین مناسبت روزی برای بیعت عمومی مردم با ایشان 
مشخص گردید. مردم خراسان و لشکریان حکومت با »علی‌بن‌موسی‌الرضا)ع(« در روز 
شنبه پنجم ماه مبارک رمضان سال ۲۰۱ هجری۱ به عنوان ولیعهد حکومت عباسی 
بیعت کردند. به دستور مأمون، پیش از دیگران فرزندش »عباس« با امام بیعت کرد. تمام 
عباسیان و امیران لشکر و مردم مرو با امام بیعت کردند. در جلسه بیعت، خلیفه و امام 
هر یک سخنرانی کردند و سپس شاعران و خطیبان به مدح امام و خلیفه پرداختند. 
خلیفه به پاس پذیرش ولایت‌عهدی امام، جشن بزرگی را در بلاد اسلامی سامان داد. 
وی حقوق یک سال سربازان را به‌صورت‌کامل پرداخت و لباس سیاه عباسیان را از تن 
درآورد و لباس سبز بر تن کرد و دستور داد که سکه‌های طلا و نقره )درهم و دینار( به نام 
امام رضا)ع( زده شود. ]برخی از این سکه‌ها امروزه در دو موزه برلین و بریتانیا در لندن 
موجود است.[ دو روز پس از جلسه بیعت، خلیفه به خط خود فرمان ولایت‌عهدی را 

نگاشت و جمعی از رجال سیاسی و مشهور، ذیل آن را به عنوان شاهد امضا کردند. ۲

۱. تاریخ شمسی بیعت با امام رضا)ع( ۱۰ فروردین سال ۱۹۶ هجری شمسی است )هیئت و نجوم اسلامی، 
ج۲، ص۳۲۵(.

۲. عیون اخبارالرضا)ع(ج۲ ص۲۴۵. نویسنده ویژگی‌ها و مطالب نگاشته شده بر سکّه‌های موجود در موزه را 
بیان داشته است.
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رمضان فرصتی است برای شناخت...
فرصتی برای درک حقایق...

فرصتی برای فروکاستن جهالت‌ها...
رمضان، ماه مولا امیرالمؤمنین )ع( است...

هنگامه‌ای برای شناخت گوهر وجودی این ستاره تابناک جهان...
رمضان ماه امام علی )ع( است...

و امام علی )ع(...
امام علی )ع(؛ یاور یگانه اسلام است در پهنه‌های مجاهدات سترگ.

امام علی )ع(؛ حکیم روزگار است، با چشمی گشوده به روی انسان،
زندگی، کاینات، حق، عدل، لحظه‌ها و تکلیف.

امام علی )ع(؛ مظهر حماسه و اقدام است، در نمونه‌های شجاعت اساطیری.
امام علی )ع(؛ خاشع‌ترین عابدان و عاشق‌ترین عارفان است،

در شبستان بزرگ شب و طاق افراشته‌ی فجر.
امام علی )ع(؛ دلسوخته‌ترین مصلح انسانی است، و متعهدترین معلم اخلاقی.

امام علی )ع(؛ »صورت عدالت انسانی« است، در سراسر آفاق تاریخ.
امام علی )ع(؛ وارسته‌ترین زاهدی که بر بسیط خاک، پا نهاده‌است.

امام علی )ع(؛ فداکارترین تحقق‌بخش ارزش‌های قرآنی.
امام علی )ع(؛ سرسخت‌ترین حق‌گزار در همه‌ عرصه‌های زیست بشری.

امام علی )ع(؛ پاک‌ترین حاکم سیاسی که در جهان حکم رانده است.
امام علی )ع(؛ افراشته‌ترین چکاد در دفاع از انسان محروم.
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